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قضای ابا قوس رگ 


۳1 


بشر از آغاز خلقت برای شناخت مرگ تلاش های زیادی کرده و همواره در 
بی این بوده تا بداند این خینینت که پایان عصر آدمی است و به. زندگی اش 
پایان می دهد؟ 

علما, دانشمندان. متفکران و فیلسوفان زیادی در این باره تحقیقاتی کرده 
و نظراتی بیان کرده اند؛ که برخی از ان نظریات مقبول و بعضی مردود 
شناخته شده ولی بهترین راه گشا در این موضوع کلام خداوند متعال و 
روایات ائمه معصومین علیه السلام می باشد زیرا خداوند متعال افریننده 
همه چیز از جمله مرگ می باشد: 

(الذی خَلقَ المقوت و الحَياة نیاو کم ام آَحسَن عملا) 

«آن کتمی که مرک و زندیی را افریده, تا شما زا بیازهاید که کداهیک 
(صفحه110 

نیکوکار ترید» (1) 

0 در اصطلاح به معنی ببودن حیات است؛ اما در واقع انتقال از حیات 
مادی این جهان به حیات اخروی ملکوتی است. به عبارت دیگر انسان 
زندگی دنیوی را ترک گفته و به زندگی ابدی اخروی منتقل می شود پس 
مرگ آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت ماست. از روایات معصومین 
7 اد ی تک ۳ ۳3۳۹۳ 2 
علی علیه السلام می فرمایند: 

«قسابقوا رَحمَعم الله الی مَنازلکم التی آمرتم ان تعمروها و التی رَعْبتم 
فیها و ذعیهم الیها» 

«پس به سوی منازل خود پیشی گیرید, (خدا شما را رحمت کند) منازلی 
که مأمور گشتید تا آن ها را آباد کنید منازلی که میل : به آن .داشته و به 
سوی آن دعوت شدید.» 

حضرت در حدیث فوق مرگ را انتقال دهنده از اين دنیا خوانده اند و به 
اندوختن زاد و توشه سفارش نموده اند. 

همچنین حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به یاران خویش 
فرمودند: 

«مرگ فقط پلی است که شما را از سختی و بلا و فلاکت وبدبختی ها به 
۱ ۱ پس کدامیک از شما 
فتتفل. شندن از زندان به کاخ را خوشن تذاشته .از آن کراهت می فرزد؟ و 
ماد 

1-سوره ملک آیه 3 

(صفحه 111 


اين مرگ برای دشمنان شما همانند کسی است که از کاخ به زندان و 
عذاب منتقل گردد.. 

هیا درم از رل هاتضتین ال اه بت من کی زار فا ان 
۳ 
را به بهشت و باغ هایشان می رساند, همانطور که برای آنان (دشمنان 
شما نیز), پلی خواهد بود که به جهنم سوقشان می دهد. نه من دروغ گفتم 
و نه پدرم به من دروغ گفته است.(1) 

ار خصرت ار الب ی له الم دای ی کی افرتای 
«لِکل دار باب و باب دار الاخرة الموت» 

هر خانه دری دارد و در خانه آخرت مرگ است. 


هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید 


اگر ذائقه کسی سالم باشد و خللی در قوم چشایی او ایجاد نشده باشد 
وقتی به او عسل داده شود طعم شیرین و گوارای عسل را می فهمد اما 
اگر همین شخص دچار عارضه چشایی شده و مثلا سرما خوردگی شدید 
هر رو و و اه ۱ 
یی ابا فران.عر کشی عم مرک با تاه ید اک فاد اش الم 
باشد و بر اثر گناه و عصیان بیمار نشده باشد وقتی نظر او را 

کا لکلا 

ویر ایس حتف معا نی کار 195 

(صفحه 12 

نسبت به مرگ جویا شوند, می گوید: «احلی من العسل»(1) یعنی از 
عسل شیرین تر است. اما اگر ذائقه اش بر آثر مرض های روحی و معنوی 
بیمار شده باشد مرگ در نظرش بسیار تلخ و سخت خواهد بود لذا طعم 
مرگ که به ناچار هر کسی باید بچشد بسته به سلامت يا بیماری اشخاص 
متفاوت است برای یکی شیرین و برای دیگری تلخ. 

قرآن کریم مرگ را یک قانون الهی می داند و می فرماید: کل تفس ذایقَهُ 
الموت) (2) «هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید» 

ار زند نی خاوید و عبات تذهر .هرن دیبا همکرم تیفت: و ضر .سر توشیت 
حتمی همه انسان ها است. غنی و فقیر, پیر و جوان. سالم و مریض 
خواهند مرد. با ان که مرگ در قضای خداوند یک سرنوشت حتمی و یک 
قدّر اجتناب نایذیر است. با این وجود بیشتر مردم بر آثر عشق ورزیدن به 
زندگی و آرزوهای دراز که در سر می پرورانندم از آن غافلند و آنچنان 
سرگرم 0۹ خود هستند که گویی باود ندارند روزی مرگ به سراغ آنان 
فف اند و نف ند حم ضان حاعه ی زد 

عجبت لجازع باک مصاب***باهل او حمیم ذی اکتیاب 

شفیق آلجیب:داعی الویل یلاق الموت کالسی۶ العجاب 

و سوی الله فیه الخلق حتی***نبی الله فیه لم یحاب له 

لا کا کا ع< 

1-اين جمله را حضرت قاسم علیه السلام در جواب سوال عمویشان 
ِِ امام حسین علیه السلام فرمودند که, مرگ در نظر تو چگونه 
ست 
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(صفحه 113 


از کسی که مصیبت دیده, و خانواده يا نزدیکان خود را از دست داده و ناله 
می زند و گریه می کند تعجب می کنم. 

کیان راجای.می زند وه از رو تاداتی اظهار تاراختین.می کند: تویا مر 
در نظرش چیز عجیبی است. 

تمام مخلوقات خدا تا آنجا در مرگ مساوی هستند که پیامبر خدا صلی و 
الله علیه واله هم در برابر مرگ بیمه نیست. 

فرشته ای است که همه روزه فریاد می زند؛ برای مردن بزایید, و برای 
خراب شدن بسازید. 


مرگ را بهتر بشناسیم 


رسول اکرم صلی و الله علیه و اله در روز بدر رو به شهدای بدر کرده و 
فرمودند: ِ َ 
«هل وجدیئّم ما و عَد زبکم حقا» ای کشته شدگان آيا آنچه را که 
پروردگارتان به جین و راست به شما وعده داده بود, یافتید؟» 
بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه واله اين ها که مرده 
اند چگونه با ایشان سخن می گوپید در حالی که جسدی بیش نیستند؟ 
حضرت فرز مود نهآ استم سره 

هم اکنون ایشان از شما شنواترند و فهم و ادراک ایشان از شما بیشتر 
است.(2) البته مشخص است که منظور از این حدیث شنیدن و درک با 
2-نراقی ملا احمد. معراج السعاده. ص 10 
(صفحه 14 
گوش مادی نیست بلکه منظور شنیدن و ادراک برزخی است که هم مسائل 
اين جهان و هم مسائل برزخ را درک می کنند. همچنین از آن حضرت 
روایت شده که فرمودند: 
«آلاس نیام قاذا ماتو اانتبهوا» 
مردم در خوابند وقتی مردند بیدار می شوند. 


شباهت خواب و مرگ و اثبات وجود حقیقتی به نام روح 


انسان هر شب در عالم رویا صحبت ها و گفتگوهایی دارد بدون اینکه, زبان 
یا لب او جنبش و تکانی داشته باشند و کسی که نزدیک این شخص بیدار 
است صدایش را نمی شنود و سیر و سفرهای او را در کوه و صحرا و 
جاهای دیگر نمی بیند. این ها نشان دهنده این است که حقیقتی به جز این 
جسم مادی در ما وجود دارد. 

خداوند متعال خواب دیدن را در وجود انسان برای این قرار داده تا واقعیت 
پرواز روح از کالبد جسم را به او بفهماند و این اتفاق از دوران کودکی تا 
پیری هر چند وقت به وقوع می پیوندد. تا انسان زندگی در عالم برزخ و 
قیامت را انکار نکند. چنانچه از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که: 
«بشر در ابتدای خلقت رویا نداشت, و بعد از مرور زمان خداوند به او عطا 
کرد و ان بعد از وقتی بود که خداوند متعال پیامبری ر برای دعوت و 
هدایت مردم زمانش فرستاد؛ او مردم را به اطاعت و بندگی پروردگار امر 
مت کر آن فردم. کفتته: اکز ما خدا ۱ وم ی اف نازیم ور 
حالی که دارایی تو از ما بیشتر نیست ؟» 

(صفحه 115 

معصیت کرده و حرف مرا نشنیده بگیرید, جای شما دوزخ است.» گفتند: 
بهشت و دوزخ چیست؟ برایشان توصیف کرد و توضیح داد. پرسیدند کی به 
انیت و ند فر مود: «هنگامی که مردید.» گفتند: ما می بینیم که مرده 
های ما پوسیده و خاک می شوند و برای آن ها چیزی از آنچه وصف کردی 
نیست؟ و آن پیغمبر را تکذیب کردند. 

خداوند رویا را برای آن ها قرار داد. در خواب دیدند که می خورند. می 
آشامند. حرکت می کنند و می گویند و می شنوند و چون بیدار می شدند, 
اثری از آنچه دیده بودند, نمیدیدند. نزد پیغمبرشان آمدند, و خواب های خود 
زا بیان کردتد: آن بیغفتر فرمودتد: «خداوند خواست حجت را بر شما تمام 
کند. روح شما هم, اینچنین است. ۱ 
در خای پوسیده می شود ولی روح های شما در عذاب و پا در ناز و نعمت 
می باشد.» 

از حضرت جواد علیه السلام سوال شد: «مرگ چیست ؟» 

ایشان در جواب پاسخ دادند: «مرگ همان خواب است که هر شب به 
قراخ ما هی انم جر ان کهجعفت خواب فزی طولای است و ادمی از 
از خواب بیدار نمی شود جز روز قیامت 1(۰) 

شباهت و همانندی خواب و مرگ , به اندازه ای است که رسول کر آفت 


ات کت وان سای ها نان سس که 

کا ۴ 

یا و ی و ور ی ان ات ور شین که 
بیند لذت می برد و از عذاب های ان رنج می برد. 

(صفحه 116 

ونسیاسن:می تمودند: <«الحمد لله و آحیانا بَعد ما آماتنا و الیه التّشور» 

«و سپاس خداوندی را سزاست که ما را پس از مردن دوباره زنده کرد و 
حشر و بر انگیختن مردم در قیامت به سوی او خواهد بود.» 

باید توجه کرد که مسأله خواب مثل خیال نیست که انسان در دم چشمش 
را روی هم بگذارد و تضور چیزی را بکند, مثلا خیال یک صدا و تصور آن غیر 
از حقیقت آن صدا است. چنانچه اگر در خواب حادثه وحشتناکی را ببینیم و 
یا صدای مهیبی بشنویم بسیار می ترسیم در صورتی که اگر تصور ان را 
بکنیم اصلا نمی ترسیم. 

همچنین اگر شخصی را در خواب ببینیم می گوییم فلانی را دیدم در صورتی 
کها کر نوی دیدن آن شتخض را بکنيم هتخ کاه تفن حوتتم آورا وید 


خواب و مرگ از یک جنس هستند 


تمام فلاسفه و حکمای بزرگ جهان متحیرند که حقیقت خواب چیست. 
همانطور که از درک حقیقت مرگ عاجزند, و هیچ یک از آن ها تا بحال 
نتوانسته است به اسرار خواب پی ببرد و از حقیقت ان پرده بردارد. کما 
اينکه هیج یک از آن ها نتوانسته است به اسرار ص برد و به واقعیت 
آن ذبیت: باند: 

در حال خواب بدن انسان روی زمین است و روح انسان سیر در عوالم 
دیگر می کند و سپس بر می گردد, و در حال مردن هم بدن روی زمین یا 
زير زمین است و روح به عوالم دیگر می رود و دیگر بر 

(صفحه 117 

نمی گردد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

(الله یِتوقی الانقس حین موتها والْیّی م/ تقّت فی مَتامهّا فنفشی ِ 
عضی علیها القوت و پرسلٌ الأخری ای آجل مُسَمّی ان فی دّلک لابا 
فوم یتَفَکرّون) (1) 

ی ی 
که در خواب هستند و مرگشان فرا نرسیده است. پس آن جان هایی که 
حکم مرگ را بر آن ها چاری کرده در نزد خود نگاه می دارد و دیگر به بدن 
باز نمی گرداند, ولی آن جان هائی که در خواب رفته و هنوز مرگشان 
نرسیده است آن ها را رها نموده تا هنگام بیدار شدن به بدن برگردند و با 
اخ نی همان مور بدنبافی بارسته: و در این امر نشانه هائی از 
قدرت و توحید اوست برای مردمانی که در آیات و نشانه های او تفگر 
بنمایند.» 

اين آیه مبارکه صراحت دارد بر آنکه مرگ و خواب هر دو از یک جنس 
هستند. هم وقت مرگ و هم وقت خواب در هر دو حال خداوند جان را می 
کیرد ولی آن کس که اجلش رسیده باشد, جان او نج دنه می شود و 
کسی که هنوز اجلش نرسیده باشد. جانش را در موقع بیداری به او بر می 
گرداند. 

باید توجه کرد که خداوند متعال گرفتن جان را که مشترک بین خواب و 


مرگ است به لفظ «توقی» بیان کرده است نه به لفظ «قبض ». 
دک کل کل 


۴۱ 
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1-آیه 42 سوره زمر 

(صفحه 19 

جون معنای توقی, یعنی «گرفتن تمام چیزی به طور کامل» ولی معنای 
قبض, «گرفتن و ربودن» است. 


تین رها نتطواب کفشود توعی فر ن آشته دا ونم سا ن شانطون کام 
می گیرد اما اگر اجل آن نرسیده باشد به بدن باز می گردد و انسان بیدار 
می شود؛ ولی اگر اجل رسیده باشد چه انسان در خواب باشد چه بیداری 
علاون برران قنض من کند شعتی:می وباید که ذیک فاقر بیان کشت تییمت: 
و انسان می میرد. 

و نیز در آیه دیگر که ذر خضوض خواب وارد شده است به لفظ توفی تعبیر 
شده است: 

(وَهق الْذٍی تفا کم یاللّیل ,و یعلم, ما جرحتم بالتهار ثم بعکم فیه لیْفحَی 
ال را ای شم نکم بما کنثم تعملون) (1) 

«و اوست آن خدائی که شما را در شب توقي می کند و بسوی خود می 
روا هه کرداز و اقوال شم دز بصع اس و بعد از توقی در 
خواب, شما را در روز بر می انگیزد تا زمان معینی که وقت عمر به سر 
اید. سپس به سوی اوست باز گشت شما و سیس اگاه می سازد شما را به 
آنچه انجام داده اید.» 

خواب و مرگ یکی هستند؛ منتها مرگ قدری عمیق تر و سنگین تر است و 
کا ۴ 

1-آیه 60 سوره انعام 

(صفحه 10 1 


غلت خلق هرک و زندگی 


نفوس انسان ها در ابتدای خلقت و فطرت. قابلیت و استعداد محض 
هستند و هنوز در زمینه خوشبختی و بدبختی به فعلیت نرسیده اند. پس از 
ای ان ای یا ای ها مه اه ال سا 
قابلیت ها و استعدادهای نفس تبدیل به فعلیت شد, تفاوت انسان ها 
مشخص شده و با ارززش و بی ارزش از هم جدا می شوند. یعنی هدف از 
خلقت جدا شدن نفوس با ارزش و بی ارزش از همدیگر است. 

ارزش ارواح, در واقع ارزش ذات انسان هاست و آن هم از طریق تأثیر 
پذیری قلب و باطن از اعمال ظاهری حاصل می شود. یس در واقع امتحان 
اعمال.هفان امتحان دات ها شت: بسن هدف ند کی در آین سا و تحص 
شدن اعمال خوب و بده مشخص شدن ذات انسان ها می باشد. 

پس از اینکه خوب از بد و با ارزش از بی ارزش مشخص شد. بایستی به 
جز| و پاداش یاکیفر اعمال خود برسند وگرنه خلقت این جهان عتت و 
بیهورده خواهد بود. 

النته دلانل فقلی و تعلی. شاد در کناب چهارج این موه بت نام «قابت: 
روز حسرت عظیم» آورده شده ولی چیزی که اجمالا در این کتاب به آن 
اشارم هی ود ان است کیان الک فعاناسی 
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تدای کصر اعما لیوا انم فان ال رات سس که ات من 
آتمی هزاران نفر را کشته است چه مجازاتی را می توان در نظر گرفت؟ 
اباشف ان امراسراران ار کشت مار اس ‌هال‌ها کس سار یاه 
است. 

پس برای پاداش و کیفر اعمال باید انسان ها , به جهانی دیگر منتقل شوند 
که قابلّت کیفر و پاداش آن ها را داشته باشد؛ و انتقال از اين جهان به آن 
جهان از طریق مرگ صورت می پذیرد. 


تشبیه مراحل تکامل کرم ابریشم به سیر تکاملی انسان 


کرم ابریشم و دوران های تکاملی مختلفی که بر این حیوان می گذرد 
بسیار شگفت انگیز است. افرادی که دوران ۱ را به چشم 
خود دیدم باشتد. مین توانتد از آن-غبرت های: زیادی بکیرند وختی. یک دوزم 
درس معاد را در این حیوان مشاهده کنند. , 

ی اه ۳ 
کرم ریز سیاه رنگی ار ای ی ند 
از ان خانه فش کرد و از برگ توت تغذیه می کند و کم کم بزرگ می 
شود؛ بعد در خواب فرو می رود. خوابش تقریبا دو شبانه روز طول می 
در حال خواب پاهایش روی زمین و دست ها و سرش بلند است, و در این 
حالت نه راه می رود و نه غذا می خورد. و اگر دستی به او 
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بزنیم مختصر حرکتی می کند که فقط معلوم می شود زنده است. 

بعد از دو شبانه روز بیدار می شود, و پوست عوض می کند؛ پوست سابق 
خود را می گذارد و از میان آن با پوست جدید و بدنی تازه و نو خارج می 
شود. در این حال قدری بزرگتر و رنگش سفیدتر است. تا چند روز مشغول 
خوردن غذای خود یعنی برگ توت شده و کم کم بزرگ تر می شود و 
رنگش بازتر می گردد. 

برای مرتبه دوم به خواب می رود و دو شبانه روز مانند بار ال می خوابد 
و پس از دو شبانه روز بیدار می شود, و باز پوست عوض کرده و با بدن 
2 

چندین روز دیگر تغذیه می کند و باز به خواب می رود و پس از گذشتن دو 
شبانه روز بیدار می شود وپوست جدیدی عوض می کند. در این حال بسیار 
شکلش با سابق تفاوت دارد, بندهای بدنش مشخص و سرش مشخص و 
شکل پاها و دست ها معلوم, و حتی در موقع نفس کشیدن, شکل ورود و 
خروج نفس در ریه او که در ناحیه پشت او قرار دارد, کاملا معلوم می 
شود. در این حال دوباره مشغول خوردن غذا می شود, این بار طوری برگ 
توت را می جود که صدای آن مانند برش ارژه موئی به گوش می رسد. 
چندین روز به همین منوال می گذرد این حیوان باز به خواب می رود و بعد 
از چند روز بیدار می شود و پوست عوض می کند. هم اکنون این حیوان به 
مرحله بلوغ خود رسیده اشت و رنگکش سفید مایل به آبی, ضخامتش تقریبا 


به اندازه 


ضخامت یک دانه نخود یا هسته خرما, و طول قامتش تقریبا هفت یا هشت 
سانتیمتر می باشد. مذتی از غذای خود می خورد تا به مرحله کمالش می 


رلسد. 

حالا دیگر می خواهد این زندگی و حیات را وداع گوید. این حیوان کم کم 
برای خود قبری می سازد., و در حال ساختن این قبر کم کم مشغول مردن 
قبر او عبارت است از پیله او که با لعاب دهان خود (که مانند نخ نازکی 
دائما و مصل بهم بیرون می آورد) بنا می کند. این قبر برای او لازم است 
چون اگر خود را در میان آن مخفی نکند خطرات زیادی در کمین او خواهد 
بود. ؛ مورچه که بزرگترین دشمن اوست او را پاره پاره کرده و به لانه خود 
می برد, گنجشکان نیز یکباره او را می بلعند, و پا در زیر دست و پا له می 
شود. 

اين پیله يا قبر را در میان شاخه های درخت توت يا در همان صندوق و 
ظرفی که او را در آن گذارده اند بنا می کند, اين پیله به اندازه ای ظریف 
و لطیف است که ادمی خود را بدان محتاح دیده و به نام ابریشم برای تهیه 
لباس از ان بهره برداری می نماید. 

به هر جهت, هم اکنون که هنگام سکرات موت و زمان مرگ اوست, شروع 
به خارج کردن اب دهان خود کرده و دائما به دور خود می تند تا در مذت 
تقریبا یک شبانه روز این پیله دور او را کاملا احاطه 
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کرده و کم کم این کرم بلند قامت کوتاه می شود؛ در زمانی که پیله تماما 
تنیده شد, تقریبا طولش به اندازه یک سوم طول اولیه اش می شود. وقتی 
که پیله کاملا تنیده شد حیوان در داخل ان می خوابد؛ خوابی طولانی که 
تقریبا بیست روز طول می کشد. اما در اين مذّت دیگر این حیوان به شکل 
کرم نیست, چنان در خودش جمع شده و سرو پاها و دست هایش در بدنش 
فرو رفته و به اندازه ای کوتاه شده که هیچ شباهتی با ان کرم سابق ندارد. 
ط اس رای ماس و اکر با را شا مان یا 
به صورت یک دانه لوبیای سوخته پا به صورت یک دانه تختم زنبور در امده 
و به تمام معنی خشک شده و مرده است. 

این حیوان به هیچ چیز شبیه نیست جز یک موجود جامد مرده, اما مرده 
نیست؛ در داخل پیله چه سیرها دارد. چه حرکت هائی در جوهره و اصل 
وجودش اتفاق می افتد که در هر لحظه او را از مرحله ای به مرحله دیگر 
کشانده و از شکلی به شکل دیگر تغییر داده و در مقام سیر تکاملی وجود 
او پیوسته او را به ان ات ون مین کنر 7 

تا اینکه کم کم زنده می شود؛ و سر از اين خواب سنگین بر می دارد. و 


قبر خود را با لعاب دهان خود می شکافد و از پیله و قبرش خارج شده و در 
صحرای محشر حاضر می شود. 

ولی عجب شکلی پیدا کرده است! آن کرم دراز در این هنگام یک پروانه 
است. فا ارزو وال سک رزوی ارخه با 
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قرار دارد, دو چشم روشن و درخشان دارد عین چشم های پروانه, دو شاخ 
بلند و زیبا دارد مانند دو شاخ پروانه, پاهایش که قبلا عقب بود الان در زير 
سرش قرار گرفته. شکمش مانند شکم پروانه قسمت فوقانیش ضخیم و 
قسمت تحتانیش باریک شده است. به اندازه ای بدن و بال هايیش ظریف و 
لطیف شده اند که اگر کنسی با دست خود مختصر اشاره ای کند آثار گرد 
لطیف ان ها بر روی دست او خواهد نشست. 

سبحان الله چه خبر است؟ این چه موجودی است؟ این چه سیر و چه 
تکاملی است؟ 

۳ نمونه و مثال از مردن و زنده شدن و مراحل تکامل در طبیعت 

گرچه حالاتی که برای کرم ابریشم بیان شد عیناً شبیه مراحل مردن و زنده 
شدن و تعامل انسان نیست (چون تمام دوران هائی را که این کرم طیدث 

کرده است همه در این عالم ماذه بوده و به عالم برزخ نرفته است) ولی 
تشبیه خوب و به جا و مفید به حال انسان می باشد. 

این تشبیه برای دوران مرگ و خفتن انسان در میان قبر که تمام شکل و 
اندام اوّلیه خود را از دست داده و چشم و گوش و جوارح را بخاک فنا می 
سپرد, و برای نشان دادن انکه این تغییرات دلالت بر فقدان حیات نمی کند 
ار اه قایل وه ارت 

سس اعلف اوست وی ان که ی نات ان کرد 

(صفحه 125 

بعد از بیست روز است و قیامت انسان دیرتر. 

همینطور که اين کرم خوابید و بیدار شد, انسان می خوابد و بیدار می 
شود. همینطور که این کرم مرد وزنده شد, انسان می میرد و زنده می 
شود. 

برای روشنتر شدن مطلب درباره ان کمی توضیح می دهیم: 

وجود انسان سه مرحله دارد: اوّل بدن انسان که از ان به عالم طبع و ماه 
تعبیر می شود, دوم قوای فکریه و تخیلیه که از آن به عالم متال و صورت 

ات سوم روح و نفس او که از آن به عالم نفس تعبیر می 
دد. 

این سه مرحله از هم جدا نیستند بلکه داخل یکدیگرند, نق هت نکم رکب 


وی هم هه اش از 
اش ایا و ری ای اد ی ها رت 
صورت جدا از روح نیست؛ بدن در درون صورت وصورت در درون نفس 
است.(1) 


یه یووم خیش بخ اسر النمنین عانه السا 


از فرمایشات حضرت آمیرالمومنین علیه السلام است که: 

(قَانّ القابة أَمَامکُم و ان وَرَأءکُمْ السَاعَة تحدوکُم. تحَتُوا تلحقوا. قا 
تطز یاولکم ءایرکُم) (2) 

ک لا کا ع 

1-برای توضیح بیشتر به کتاب سوم این مجموعه به نام ((برزخ پس از 
مرگ چه می گذرد؟)) 

اه یفام از نع خصر با هه یوم غ ررض 3 
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«ای مردم! لقاء خدا, ننیجه اعمال. بهشت و دوزخ, در جلوی شماست و 
مرثا به سوی آن حرکت می کنید و بدان نزدیک می شوید. و آن ساعت 
رال ی ی سا را ی تا ۲ یر وه 
آن غایتی که در پیش دارید می رساند.» 

«مها تلجمها »نی بان خوور | فیک کید ۲ بشید 

ارواح انبیاء و ائمّه و اولیاء علیه السلام و پاکان همه رفتند و در منازل خود 
در بهشت ها مسکن گزیدند, ارواح مخلصین و مقربین همه در مقصود 
آرمیدند و قافله به منزل رسید؛ ای بندگان خدا! شما چرا معطلید؟ بار 
گناه, علاقه های ماذی و شهوانی فراوان شما را خسته و معطل نموده 
ومنزجر و کسل کرده است. 

ان ها را بریزبد» ریشه علائق را ببرید, خود را سبک کنید تا بدین قافله 
ین 

«فائتما ینتظر باتلکم ۶ ار کم». پیشهیانی. که ترفتم. اند در اقظان زرا 
هستند. 

قیامت بر پا نمی شود و بعث و حشر و نشر انجام نمی گیرد مگر آنکه 
بازماندگان به گذشتگان ملحق شوند. پس بواسطه گناهان و زشتی هایی 
که نموده اید نتوانستید خود را به ارواح پاکان برسانید و آن ها را در ترقب 
و انتظار نگاهداشته اید؛ با اعمال نیکو و اخلاق 

کاعاعاعلا 

1-ساربانان. در راههای طولانی, برای آنکه شتر طول راه را حسْ نکند و 
راه را طیْ کرده بار را به مقصد برساند, آوازی می خوانند که به آن 
«حدی» می گویند و آمیرالمومنین علیه السلام اجل را به آواز حدی تشبیه 
فرومودند که از پشت سر دائما در گوش انسان می نوازد تا بالاخره او را 
به ان جهان برساند. 


پسندیده و ملکات فاضله و عقائد حسنه خود را به قافله طیبین و طاهرین 

رشاو آن هار ار اقا سرون ابر و اگر فرضا در دنیا عمر طولانی 

کنید, اگر این عمر توأم با پاکی دل و نیّت و اخلاق و کردار شما باشد, در 

خال یات ارواع شا هه الم بالا ولا اعلیم فعلی سوه و مد حعفام 

طهارت و قرب رسیده, و به ارواح پاکان پیوسته اید.(1) 

امتر نون , علیه السلام بسیار یاد مرگ می کرده اند. و اصحاب خود را 

بدین تهج توجه می داده اند. و در ملا عامْ خطبه ها می خواندند. 

سید رضو* رجمه الله می گوید: در بسیاری از اوقات آن حضرت اصحاب 

خود را با این جملات مخاطب قرار داده و می فرمودند: 

تَجَهْر وا کم الله؛ فقد تودی فیکم بالِرَّجیل و اقلوا العرجِءة علم علّي الدْنتاء و 

انقلبوا بصالح ما تحص کم من الرّاد؛ فان" احاهکم. .226 عَفَبةٌ ِِ_ متازل 

تخوقة َقولة لاب من الوژود علبها و لوف عندقا 

و ی ی ی ی ره 
و قد دَهمَتکم فیها مُفظعات الأمور, معضلاثك المحذور. فقطعوا عَلایْقَ 

الب 5 و استظهر وا برَاد التقوّی.(2) 

اه تنس ی 

ماد 

1-سید رضی رای الله: عتسن کرد آوزندم: فنید البلاغه» در ذیل این خطبه 

می گوید: این جملات. از کلام خدا و رسول خدا صلی الله علیه واله گذشته 
و اگر با هر کلامی مقایسه شود هر آینه بالاتر و عالیتر خواهد بود. 

و اما در خصوص جمله اخیر ان حضرت که فرمود بودند. : «تجففوا تلحقوا» 

ور ی ی ین 

گوش آحدی نرسیده است, و از اين جمله زلال تر و دلنشین تر و سیراب 

ک مهتر تر قان امامت امیر کر خاطر نیاورده است. 

2-نهح البلاغه خطبه 202: و از طبع مصر با تعلیقه مخمد عبده, جح 1. ص 

58 و 419 
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بانگ رحیل در میان شما سر داده شده است. اعتماد و دلبستگی خود را به 

دنیا کم کنید. و به سوی خدا با انچه در نزد شماست از اعمال صالحه و 

توشه های پسندیده باز گردید؛ چون در روبروی شما گردنه ای است 

سخت, و منازلی است مخوف و هولناک که ناچار باید بر آن ها وارد شد و 

در آنچا اقامت جشته. و درنگ نمود. و بدانید که مرگ به شما نظر انداخته و 

دائما این نظر بسوی شما نزدیک می شود, و مثل آن است که شما در 

چنگال های مرگ گرفتارید و آن چنگال ها در شما فرورفته است و در اين 

باوهد آموو بان سحت و از بر افرنده ای ما و نوشانیده مور بو خر فنه 

و مشکلات طاقت فرسایی شما را احاط نموده است. پس علاقه و محبت 


دنیا را ببرید و ريشه ان را در وجود خویش نابود کنید, و به توشه تقوی 
اعتماد کرده و از ان کمک بجوئید. « 

ودر جای دیگر می فرمایند» 

«الدنیا دار غرور و فناء و ملتقی ساعاً و وداع, و الثاس متصرفون فیها بین 
ضه صارون رای تیاه کل محری‌سکین» ها کر متکون 
ان لا کرت ادا ان که کی طلم السهات خن هالک و اقلجها ]سا 
ایا سا ی ای وا ای ی مه 
استغنی, و من قل سعیه استراح». 

«دنیا خانه غرور و فنا و محل برخورد و ملاقات است یک ساعت با همدیگر 
هستید و سپس وداع و مفارقت از هم. مردم پیوسته در حرکت می ایند و 
می روند و دائما دو دروازه دنیا باز است؛ دسته ای وارد و دسته ای خارج 
می شوند. و بعد از آنکه در دنیا اثری بودند تبدیل به خبر می گردند. پایان 
هر 

(صفحه 29 

حرکت کننده ای مرگ و سکون است و نهایت هر موجودی نیستی می 
با مس کین چی تسوا بان کید عری و رات ها که ادا 
بدانید که مردم دنیا را برای سه چیز می خواهند: ۳ عزت و غنا و 
اسایش؛ هر کس قناعت کند, به عزت رسد و هر کس زهد ورزد بی نیاز 
(غنی) شود و هر کس کمتر برای دنیا تلاش کند به راحتی و اسایش رسد.» 
معلی این حرف حضرت علیه السلام_ یعنی چه؟ یعنی دیگر از وجود آنان 
اثری نیست. از قدرت آن ها, از علم آن هاء از حیات دنیوی آن ها, از تمام 
صفات و آباز آنان اثری نیست . + فقط از آنان خبری و خاطره ای مانده 
است. شناسنامه عوض می شود, 0 آقای فلانی «خد| توفیقش دهد > تبدیل 
به مرحوم آقای فلانی «خد| بیامرز» تغییر می یابد, امروز می گویند: 
خدایش شفا دهد, برای او حمد بخوانید. فردا می گویند: خدایش رحمت 
کند مرا اه فا عم تایه نا انظور مسعت ۱ 

پدر ما کجا است؟ ج؟ ما کجا است؟ اجداد ما کجا رفتند؟ گذشتگان کجایند 
یک روز زنده بودند؛ دنیا را زیر گام خود تکان می دادند. فریاد مَتم مَتّم آنان 
گوش قلک را کر می کرد؛ اين ها همه اثر بودند ولی امروز خبر شدند. ما 
هم امروز اثریم؛ می گوئیم. می شنوئيم, در فقالیت هستیم؛ فردا خبریم؛ 
هی کر را رعش کی این فی اعشست که ففظ تام آنان ری 
شود, شتری است که در خانه می خوابد. 

خافت هر ره ام سکن ارت مس لافطا از و فان ارت 
به چه دلیل و مجوّز عقلی, شخص خود را برای رسیدن به 

(صفحه 30 4 

چیزهایی فانی وزود گذر در دام هلاکت بیافکند؟ 


فرار از مرگ؟ 


(آیتقا تکُوئوا در کم المَوث و لو نم هی بر مُسَیَدةٍ) (1) 

ات( کید ار چه در فضر‌هام. تیار 
1 

کند. 0 

مرگ او می گردد. در ظاهر فرار از مرگ است و در واقع استقبال از 

و ی و ور 

دنیا بیشتر زیست کند چه بسا در زیر تیغ جاح جان می دهد. 

این است که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: < 

الهرب منه موافاته.» «فرار از او عین وصول و رسیدن به اوست.» 

گویند بامداد روزی مردی وحشت زده خدمت حضرت سلیمان علیه السلام 

رسید. وا ی و و اه او ی و از ی ی 

کبود گشته, حضرت سوال کرد: ای مرد مومن! چرا چنین شدی؟ سبب 

ترس تو چیست؟ مرد گفت: 

الب هنان رزوی کته و عصب تطری کردم و هراجا نو 

اد 
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می بینی دچار ترس ساخته است. 

حضرت سلیمان علیه السلام فرمود: حالا بگو چه می خواهی؟ او گفت: یا 

نب الله! باد در فرمان شماست؛ به او امر فرمائید مرا از اینجا به 

هندوستان ببرد. شاید در آنجا از چنگ عزراثئیل رهائی یابم! 

حضرت سلیمان علیه السلام به باد امر فرمود تا او را شتابان به سمت 

کشور هندوستان ببرد. 

روز دیگر که حضرت سلیمان علیه السلام در مجلس ملاقات نشست و 

عزرائیل برای دیدار آمده بود گفت: ای عزرائیل چرا به آن بنده مومن از 

و کب کت سر با ان ار همست ا رها 

و کاشانه خود کشیده و به دیار غربت فراری شود؟ 

عزرائیل علیه السلام عرض کرد: من از روی غضب به او نگاه نکردم؛ او 

چنین گمان بدی درباره من برد؛ ار از این قرار است که حضرت رت 

ذوالجلال به من امر فرمود تا در فلان ساعت جان او را در هندوستان قبض 

کنم. قریب به آن ساعت او را اینجا یافتم, و در یک دنیا از تعجب و شگفت 


فرو رفتم وحیران و سرگردان شدم؛ او از اين حالت حیرت من ترسید و 
چنین فهمید که من بر او نظر سوئی دارم در حالی که چنین نبود و چهره 
من بسیار متعجّب بود؛ و با خود می گفتم اگر او صد پر داشته باشد در اين 
زمان کوتاه نمی تواند به هندوستان برود, من چگونه این ماو نت خدا| را 
انجام دهم؟ 

لیکن با خود گفتم من به سراغ مأموریت خود می روم, بر عهده من 
(صفحه 132 ۱ ۱ 
چیز دیگری نیست. به امر حو" به هندوستان رفتم ناگهان آن مرد را در آنجا 
یافتم و جانش را قبض کردم. 

«آیها الثاس! کل امري لاق ما یفر منه فی فراره.» 

ای مردم, هر کس از هر چیز که فرار می کند آن را ملاقات خواهد کرد. 

در عین فرار از مرگ آنرا استقبال نموده در آغوش می گیرد, و فرار عین 
استقبال است و هیچکس قادر بر فرار نیست چون هر فراری به هر کیفیتی 
و به هر صورتی خود فرو رفتن در کام مرگ است. 


نامه مهم 


محشد بن |دریس حلی, در کتاب «مستطرفات تشر انز روایت می کند از 
آبی القاسم بن قولویه رضی الله عنه از حضرت صادق علیه السلام که آن 
حضرت فرمودند: «خبر مرگ یکی از اصحاب آمیر المومنین علیه السلام به 
آن حضرت رسید, و پس از آن. خبر دیگری رسید که آن مرد نمرده است؛ 
حضرت نامه ای برای آن مرد نوشتند: 

شنم الله: | من ال خی سا هد خر از ناحیه تو برای ما آمد که 
موجب تشویش و فزع وجزع برادران تو شد. پس از آن, خبر دگری آمد و 
خبر اوّل را تکذیب نمود, و این خبر موجب سرور و روشنی چشم و فرح ما 
شد. لیکن این سرور و فرح سریع از بین می رود است. و بزودی تصدیق 
خبر آول به این سرور رسیده و آن را در بر خواهد گرفت. 

بنن. آیا تو. دز این زمتته و موفعیت مانتد کمنی.سستی که.مر نف را خشیده 
باشد و سپس زنده شده باشد؟ 

(صفحه 33 

آیا مانند کسی هستی که از خدا تقاضای رجوع به دنیا را کرده باشد و خدا 
حاجت او را بر آورده و به دنیا برگردانیده, و در این حال او خود را مستعدٌ و 
آماده هر اموال خود آنچه موجب خرسندی و خشنودی اوست 
پرداشته و با خود به محلّ قرار همیشگی و منزل جاودانی ببرد. و برای خود 
ابدا دارائی و ثروتی غیر از آن نبیند؟ 

بدان که شب و روز که پیوسته به دنبال هم می گردند با نهایت سعی و جدٌ 
و جهد می کوشند که عمرها را کوتاه کنند کنند و اموالی را فانی و خراب 
0 ۱ ۳0۳ ۲ 

هیهات؛ هیهات ! چقدر دور است افهام مردم غافل از این واقعیت. 

روز و شب چقدر بر قوم عاد و ثمود و طوائف کثیر دیگری طلوع کرده و 
وارد شدند و چهره خود را بدان گروه نشان دادند, تا در نتیجه همه آن ها را 
مرگ در بر گرفت و به خدای خودشان وارد شدند و در مقابل اعمال خود 
قرار گرفتند. 

با بوده و این همه اموری که در دنیا انجام می 
گیرد از خرابی ها و کهنگی ها و مرض ها و مرگ ها, و دائما این روز و شب 
از مقابل آن ها می گذرند و بر آن ها مرور می کنند, هیچگاه آن ها را کهنه 
نمی کنند؛ و پیوسته این دو آماده اند که آنچه را بر سر پیشینیان وارد کرده 
اند بر آیندگان نیز وارد کنند, و آن مرگ و فسادها و خرابی هایی را که بر 
سر گذشتگان فرود آورده اند:بر آیتدکان نیز فرود آزند. 

بدان که : نو عینا نظیر برادران و شبیهان خود هستی که دنیا را ترک کرده و 


پس از ید ود کر غزل وداع را خوانده اند. 

(صفحه 1/34 ۲ 7 

مثل تو, مثل جسد و پیکری است که تمام قوای آن بیرون رفته و در آن جز 
اخرین نفس های کوتاه باقی نمانده است. پیوسته در انتظار ملک الموت 
نشسته, و هر لحظه گوش به فرا خواننده حق فرا داده است. پس ما پناه 
می بریم به خدا از آنچه در مقام اندرز و نصیحت می گوئیم ولی در مقام 


کردار و عمل کوتاهی می کنیم.»(1) 


باق ی 5 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: 

«هر کس بداند بازگشت او به گور است. و جایگاهش همان جاست و در 
مقابل خدا خواهد ایستاد و اعضای بدنش بر ضد او شهادت می دهند., 
حسرت و اندوهش طولانی و عبرتش بسیار و تفکرش دایمی می گردد. 
کسی که بداند. عاقبت از دوستان جدا و در خاک ساکن می شود و با 
حساب رو به رو می گردد. (اين فکرش مانند) تیری است که آرزوهای وی 
را قطع و او را وادار به عمل خیر می کند. پس این کلام خدا را به خاطر 
داشته باشید: 

(وجاءت سَكرة الموت پالحقٌ دلک ما کُنت هنة تچی* و نفُحّ فی الصّور دَلِک 
وم الوعید* وجاءت کل تفس مقها سای و شهیذ*لقد کنت فی عفلهٍ من 
هذا قکشفنات عنک غطاءک قبصرّک الوم حدیذ)" (2) 

و سرانجام, سکرات هر 5 حقیقت را (پیش چجشم او) می آورد ) و به 
اتسان کفته می شود:) این همان چیز ی است. که نو از آن می. کریختی۱ و 


8 ر 
لا لا ملاعلا 


1-کتاب «سرآئر» چاپ سنگی, ص 20 از باب مستطرقات 

2-سوره آیات 19تا 22 

(صفحه 135 ۲ 

«صور» دمیده می شود. آن روز, روز تحقق وعده پروردگار است! هر 
انسان وارد محشر می گردد در حالی که همراه او شخصی حرکت دهنده و 
گواه است (به او خطاب می شود:) نو از باد این (روز ی و دادگاه 
عظیم) غافل بودی پس ما پرده ۱ را از چشم تو کنار زدیم, و امروز 
چشمت کاملا تیزبین است.» 

-جواب دادند؛ خیر 

-حضرت جواب فرمودند: حلتتت که بیشتر و بقتر آاماد کین هگ را داشته 
باشد 

-باز پرسیدند: غلافت. آماد کی قز ی چیست؟ 

-آمام. فرمودند» عدم دلینستکی به دنیا و توجهداشتن به. اخرت و خهية زاد .و 
توشه برای سکونت در گور و ترس از روز رستاخیز». 


سوالات مردی بادیه نشین از امام علی علیه السلام 


شیخضی: با زیم شین از رام خور به حور آمیز الخوشین غلی عابه. اسلا 
رسید و عرض کرد: از راه دور برای اين امده ام که به چهار سئوالم پاسخ 
دهید. حضرت فرمودند؛: «بپرس» 

پس او چنین سئوال کرد: 

«واجب چیست و و اجبتر کدام است؟ نزدیک چیست نزدیکتر کدام است؟ 
عجیب چیست عجیبتر کدام است؟ و مشکل چیست و مشعل تر کدام 
است؟» 

(صفحه 6 

حضرت پاسخ فرمودند: 

«واجب ترک گناه است و واجبتر توبه کردن از ان نزدیک قیامت است و 
نزدیکتر مرگ می باشد؛ عجیب همین دنیاست (از نظر بی وفایی) و عجیبتر 
دلبستگی به این دنیا؛ مشکل رفتن به قبر است و مشکلتر بی توبه به قبر 
رفتن است. (1) 


فایده باد رگ 


حضرت رسول صلی و الله علیه واله فرمودند: «زیاد باد نابود کننده لذت 
ها باشید.» 

عرض شد: «یا رسول الله آن چیست؟» ایشان در پاسخ فرمودند: «مرگ 
است. آنن کنفی که به. خقیفت. از مر که یام فی: کند: اگر در راحتی و 
گشایش باشد, غرورش بر طرف می شود و دنیا بر وی تنگ می گردد؛ و 
اگر در مضیقه و سختی باشد با یاد مرگ, از فشار فکری و روحی رهایی 
می یابد و دنیا به نظرش وسیع و گسترده می نماید. 

مرگ اولین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست. خیر و 
خوشبختی از آن کسی است که هنگام فرود آمدن در اولین منزل؛ مورد 
تکریم و احترام باشد و موقع بیرون رفتن از آخرین منزل به شایستگی و 
خوبی بدرقه شود.»(2) 

انسان نه باید فاصله اش با مرگ را زیاد بداند و چشم واقع بین را با 
ارزوهای دور و دراز و غیر قابل تحقق نابینا سازد و نه اينکه از شدت 
دید 

1-داستانهای شگفت انگیزی از مرگ صفحه 183 

۸2-بحار الا نوار. ج 3, ص 834 
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نگرانی از نزدیکی مرگ مانند بیمار لا علاجی که طبیب از درمانش اظهار 
ناتوانی کرده باشد واو از زندگی نا امید شده است. در کنج خانه به انتظار 
تست ندهد. بلکه باید هميشه یاد مرگ را 
جلوی چشمانش : نگه دارد و به وسیله آن تلاش خود را در جهت رضایت 
ی 

ی 
نکر ان وا تفر فی دار ۰:۵ (۱1) 

همچنین فرمودند: «کسی که زیاد به یاد مرگ باشد, از حرص و زیاده 
خواهی رهایی می یابد؛ و به مقدار کمی از آنچه در زندگی دنیا دارد. راضی 
می شود.» 

اولیای خدا درباره یاد مرگ سفارش بسیار کرده اند و گفته اند که یاد مرگ 
می تواند در افراد با ایمان و آگاه مفید و تاثیر گذار باشد؛ اخلاقشان را 
اصلاح کند, آنان را از گناه و نایاکی مصون دارد و موجبات رستگاری و 
سعادت آن ها را فراهم کند و به طور خلاصه یاد مرگ موجب استفاده از 
فرصت ها, دوری از شهوات, خودسازی و عبادت و توبه و بازگشت به 


سوی خداوند می باشد و باعث می شود تا دنیا, لذت های زودگذر و 

همچنین سختی مصیبت ها در نظر انسان کوچی شوند. 

دم 

1-بحار الانوار. جح 3, ص 134 
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از فواید دیگر یاد مرگ این است که. موجب می شود انسان بر اثر غفلت. 

در امور مادذی و دنیوی اسراف و زیاده روی نکند و در مسیر کسب تعالی 

اخلاق که سرشت انسان است قدم بردارد نه در راه سقوط در فساد و 

تباهی؛ و از گذشتگان درس عبرت بیاموزد و از این سرنوشت اجتناب ناپذیر 

پند و اندرز گیرد. و بدین وسیله خویشتن را از گناه و تجاوز به حقوق 

دیکران مصون دارد. و در این مسیر اولیای الهی سفارش کرده اند که 

بسیار به یاد مرگ باشید و خاطرنشان کرده اند که اد مرگ می تواند در 

افراد آگاه و با ایمان سودمند باشد؛ اخلاقشان را اصلاح کند, آنان را از گناه 

و نایاکی بر حدر زاره موختب رستکارن .و -سغادت. انان :بشید ۲ را 

اصلاح کند. در این راستا امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«یاد مری: شهوات غیر مشروع را در ضمیر انسان می میراند, ریشه های 

غفلت و نا آگاهی را می کند, دل را به وعده های الهی تقویت می کند. به 

فیرعت آدهی هی قافتا رصان اور ان آدمی کویه و ویو 

می سازد. (1) ِ 

ری 2 (قلولا ادا بلقت الخلقوم..اٍن کنثم عبر 
پنین*ترجقوتها آن کُنثم صادقین) (2) را از امام صادق علیه السلام سوال 

و ؛ امام علیه السلام پاسخ فرمودند: «موقعی که جان مومن در گلو 

هست و هنوز فروغ حیاتش پایان نیافته و چراغ زندگی اش به کلی خاموش 

نشده است. منزلی را که در بهشت دارد به وی ارائه می شود از دیدن ان 

به هیجان می اید و 

دید 

1-بحار الانوار. جح 3. ص <13 

2-سوره واقعه آیات 93 تا 87 

(صفحه 139 

می گوید: مرا به دنیا باز گردانید تا خانواده ام را به آنچه مشاهده می کنم 

آگاه کنم. کز اس که فی وی که اس کار تعفی اه راهن برای 

برگشت نداری 1(»۰) 

آری! دنیای گذرا برای انسان های با معرفت خانه خودسازی و انجام 

وظایف الهی و ادای تکالیف الهی است. و عالم آخرت برای آنان خانه 

پاداش خداوند متعال است. حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در این 

باره چنین فرموده اند: 4 


«و ان الیوم عَمَلْ و لاجسات و غذاً جساب و لا عمَلّ» 

ِِ روز عمل است نه روز حساب و فردا روز حساب است نه روز 
ِ« 

و از قول شاگردان حضرت آیت الله بروجردی رحمة الله که در لحظات 

آخر عمر, دورش حلقه زده بودند و چشم های اشک آگین آقا را مشاهده 

می کردند, خدمات آقا را نسبت به اسلام و مذهب به حقْ تشیع یادآور می 

شدند, آقا اشاره به یک حدیث نبوی کردند که می فرمایند: «جْلصَ العمَل 

لِلّه قَانّ الناقدة بصیر بصیی» «عمل برای خداوند باید خالص محض باشد, 

زیرا نقاد و بررسی کننده عمل بسیا ر بسیار ظریف بین است.» 

یعنی این عمل صالح و مخلصانه است که به فریاد انسان می رسد نه 

خدمات گسترده. 

حضرت سید السّاجدین امام سجاد علیه السلام در یاد مرگ, چنین 

اد 

تال کات اه 3 

( صفحه 140 ۲ 

می فرمایند: «ای خداوند بزرگ! ما را از فریب آرزوهای بزرگ و خطرهای 

اين فریب در امان دار. و همواره یاد مرگ را در جلوی چشمانمان نمایان 

ساز, و یاد آن را بری ما گاه گاه قرار مده و از اعمال شایسته برای ما 

عملی قرار ده که بازگشت به سوی (رحمت) تو را دیر شمریم و برای 

زودتر رسیدن به رحمت تو حرص داشته باشیم. تا مرگ برای ما جای انس 

و آرامش باشد که با آن انس گیریم و جمای الفت و دوستی باشد که به 

سنوی آن مشتتاق باشیم و (مانند) خونشاونذان: تودیی باشند که نزدیکی نه 

او را و بداریم. 

ی ی تم ری بر سا یت ۳ 

وسیله آن خوشبخت گردان زمانی که آن را ملاقات می کنیم. و ت۹۳ 

مأنوس گردان وقتی که از راه می رسد؛ و ما را در مهمانی آن بدبخت ودر 

هنگام دیدارش خوار مفرما. و آن را برای ما دری از درهای امرزش خود و 

کلیدی از کلیدهای رحمت خود قرار ده. اراس ادلی > ارات 

شدگان (راه حق) باشیم نه از گمراهان آن؛ و از فرمانبردارن که از مرگ 

بدشان نمی اید و از توبه کنندگان که گناه نکنیم ار اد فان نداشته 

باشتم: ای ضامن باداش یکهکازان وهای اصلاخ کننهه کیگار ماه کارا (1) 


تاه و شاک ااعست 


معاذ بن مسلم گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که از مریضی و 
درد, به میان آمد. حضرت علیه السلام فرمودند: «مریضانتان را با صدقه 
مداوا کنید. همانا به ملک الموت رخصت و اجازه قبض روح بنده ای داده 
داماد 

1-صحیفه سجادیه دعای حضرت درباره یاد هز و 

(صفحه 1 

می شود و او صدقه می دهد؛ به ملک الموت گفته می شود: برگرد و 
روحش را مگیر.»(1) 


خطاب عزرائیل به مردگان 


بسن کا ی ال و اه الم می اه وی قی ب خی العدت 
ندا می کند و می گوید ای اهل قبور امروز بر حال چه کسانی غبطه می 
خورید که شماها را بر هول و هراس مطلع (2) پاری نماید؟ 

مردگان می گویند ما بر حال مومنانی که در مساجد نماز می خوانند و ما 
نمی خوانیم, زکات می پردازند و ما نمی پردازيم, ماه رمضان روزه می 
گیرند و ما نمی توانیم بگیریم و بر آنچه از خرج زن و بچه شان زیاد آمده 
ضد قه: می. ذافتد .ها تفی. توانیم بدخم و لذا ب. عال ان ها عبطه: مس 
خوریم». (3) 


عزرائیل در هر روز پنج روز بار افراد خانه را خدا می زند 


سل که خی له و له اند می مرا فمج‌کاه ای نیست مگر 
ایا در رتست نانوی اد پس هنگامی که 
اجل یکی از اهل آن خانه رسیده باشد غم مرگ را بر او القا می کند و 
را 
می کنند و بر سرو صورت می زنند و صدا به ناله و شیون بلند می کنند. 
پس ملک الموت می گوید: وای بر شما چرا شیون و ناله سر می دهید؟ به 
خدا سوگند رزقتان از بین نرفته و اجلتان 


کا کا کا ع 
1-وسائل الشیعه, جح 9, ص 375؛ مستدرک الوسائل, ج 2 ص 98؛ مکارم 
الا خلاق. ص 388. 


2-کلمه «هول مطلع» در لغت به معنی ترس هنگام آگاهی می باشد و در 
اصطلاح معانی متفاوتی دارد از جمله: ترس میت داضت که می خواهند 
او را در قبر بگزارند. ترس در روز حساب و . 

رشان اقاوت 1ص 53 

(صفحه 2 ۲ ۲ 
نزدیک نگردید و به نزد او نیامده و روحش را نگرفتم مگر آنکه مامور به آن 
بر گردم تا احدی از شما باقی نماند.» 

سیس رسول خدا صلی الله و علیه واله فررمودند: «سوگند , نه ان کفنی. که 
جان من در دست اوست اگر اهل خانه مکان او را ببینند و صدایش را 
بشنوند, دست از مرده خود برداشته و بر حال خودشان گریه می کنند.» 

تا اینکه جنازه میت را تشیع می کنند و روح او بر بالای جنازه اش برمی 
گردد و ندا می کند: «ای اهل خانه و فرزندان من همچنانکه دنیا با من بازی 
کرد با شما بازی نکند. اموالی را از راه حلال و حرام جمع کردم و آن ها را 
برای شما به جا گذاشتم که سنگینی و وبال آن برای من مانده است پس 
۳ آنچه که بر من وارد شده بر شما وارد نشود.»(1) 

امد 

1اه القاییب خ دض مه اغلام الدینض فد 

(صفحه 43 


فصل دوم. اقسام یز 


اشاره 


به افو کل نتم نوع سر که وشوو وا رد 1-مرگ طبیعی 2-مرگ اخترامی (با 
اجل معلق) 3-شهادت. 
«مرگ طبیعی» که درباره آن گفته شده: «لا سأر ساعتاً لا یِتفذُم آبدآ» 
«ساعتن در آن تاخیر وبا عحیل نمی شود * زمانی. استت که به هر آندازه 
که ماده استعداد دریافت و قبول قبض داشته باشد, از طرف فیض فِ 
رساننده (خداوند) به او فیض برسد. ٩‏ 
امکان»داشت عطا شید واه نیز آنداره ای که مستعد بود قبول کرد, در 
واقع همه نیروهای بالقوه اش بالفعل گشته در نتیجه نفسش مستقل 
( صفحه 144 
می گردد و دیگر امکان ندارد حتی یک لحظه, نفس در بدنش باقی بماند. 
خروج نفس از بدن امری اختیاری نیست., بلکه هر زمان که نفس مستقل 
شد؛ عین خروجش از بدن می باشد. 

نوع دیگر مرگ «موت اخترامی» می باشد که در روایات از آن به «اجل 
ی 10 است؛ که البته غالب مردم دچار این نوع مرگ می 
شوند. 
اين نوع مرگ که از تصادفات و اتفاقات خارجی ناشی می شود. در 
شرایطی است که ماده هنوز استعداد قبول فیض را دارد و نفس هنوز می 
تواند رشد کند و کامل شود. منتها از خارج خللی در بدن حاصل می شود 
که در نتیجه بدن از لیاقت اینکه روح در آن باشد خارج می شود و روح 
دیگر نمی تواند در بدن بماند و مجبور به ترک بدن می شود و مرگ اتفاق 
می افتد؛ مثلا شخص از پشت بامی می افتد يا تصادف می کند و یا گلوله 
ای به او اصابت می کند؛ اگر این خلل خارجی نبود این ماده هنوز استعداد 
و توانایی رشد کردن داشت و می توانست تعامل پیدا کند. پس در واقع 
نفعس این انسان هنوز مستقل نشده بوده و به بدن احتیاج داشته است؛ 
ولی ,: به علت اسیبی که از بیرون رسیده مثلا استخوان هایش از بین رفته 
این بدن از لیاقت اینکه روح در آن باقی بماند خارج شده است. 
در این :بین اکر طییب تواتست دز رقم خلل ندن بکوشند و آن 
(صفحه 145 
را ترمیم کند, و اين بنای آسیب دیده را بثّایی کند, نفس می تواند به 
حررکتش ادامه دهد. البته خود روح هم در رفع این اسیب کمک می کند و 
حتی عمده کار را او انجام می دهد تا بدن ترمیم شده و زندگی ادامه یابد: 
بقن کف وا کم این عرص هاش وی تسا که ای ]تسا مت[ 
مداوای بدن نباشد و يا مثلا استخوان های خرد شده را درست نکنند و 


نبندند. و يا مرگ معلق بود به اينکه اهل کرامتی بر اثر نفس کیمیایی خود 


_ 


گفتم به کجا می روی ای جان من***گفتا چه کنم خانه فرو می آید 


اجل مقّین در قرآن کریم 


کمال انسان و کمال موجودات_ عالم طبع به این است که در همین زمان 
معلوم و اجل محدود که برای آنها قزر تننده است خود را کامل کنند. 
نمی توانند از دایره این زمان پا بیرون نهند و بر اجل خود پیشی گیرند و یا 
آنرا تمدید ود و به تاخین اندازند. هیچ گاه موجودات مادی و طبعی که 
ذاراق ماه ۵ طیع ند من شا نید از این قانین کلیس خاره فنوه و روا 
و فنا و محدودیت اجل و زمان ند کی خود را تبدیل به بقاء و دوام و 
استمرار ابدیت بنمایند. این حقیقت صریحا از ایات قران کریم استفاده می 
شود. و در خصوص انسان می فرماید: 

(و لِکل أمَة آحل فاد جاء أَجلَمّم لا ستاخژون ساعة 1 یستقد مّون) 
(صفحه 146 

«برای هر گروه و جمعیّتی اجلی است, چون زمان اجل آن ها برسد و اجل 
آنان را دريابد, نمی توانند زمان آن را به عقب پبرند یا به جلو بیاورند» 
این ان که سا 7 تسیق من ام أجلَها و ما تستأخژون) 

یی اف ال 
خود را به تأخیر اندازند.» 

مساله مرت از مسایل. فتعکن به شمار می رود. افراد بشر زحمت ها 
کشیده, رنج ها برده اند کنو انتد زندگی را در دنیا جاودان کنند, ماه 
مرگ را حل نموده و این مشکل را از میان بردارند, ولی هیچکس موفق 
نشده است. 

قدرتمندترین سلاطین, پژر کان: علماء و دانشمندان, حکماء و فیلسوفان و 
اندیشمندان وتف کر ان در طیٌ قرن های گذشته با تمام قوای مای و 
معنوی و فکری کوشیده اند و تمام همّت و نیروی خود را مصرف نمودند 
بلکه بتوانند این معمّا و معضل را حل کنند تا بشر بتواند در دنیا دائما 
زیست کند و در انتظار وحشتناک مرگ نباشد؛ ولی نشد. 
اک اب ی 

از قعر گل سیاه تا اوج زحل***کردم همه مشکلات ؟ " گیتی را حل 

بیرون جستم زقید هر مکر و حیل***هر بند گشاده شد مگر بند اجل 
(صفحه 147 

و نیز حکیم خیّام که خود را مدْعی کشف معضلات و حل مسائل سخت 
علوم می داند گوید: 

خیام که خیمه های حکمت می دوخت***در کوره غم فتاد و ناگاه بسوخت 
مقراض اجل طناب عمرش ببرید***دالأل امل به رایگانش بفروخت 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در همان ایامی که ضربت خورده بودند 


دنا ال ۱( 
و الهرثٍ منة موافائه. گم اطردّت الایامٌ آبعلُها غن مکنون هذا الا مر. 
اه قیهات! علمْ مخزون» 
«ای مردم! تمام افراد بشر در زندگی خود بر خورد می کنند با چیزی که از 
آن فرار می کرده اند که همان مرگست. و اجل و مدذت ند دق همان 
تا اس که ار وا تور هک و 
قوار از ار ین وروی میدن تج آنست: چه بسیار روزها گذشت که 
من در صدد جستجو و تفخص از حقیقت بروز این واقعه بودم ولی خداوند 
ان را به اراده جذیه خود مخفی داشت؛ هیهات! این دانشی است که در 


نه علم الهی مخفی است.» 


1-صله رحم و دید و بازدید و سرزدن به اقوام و خویشان و نزدیکان 
مخصوصا پدر و مادر؛ و در روایت به این مضمون امده است 

(صفحه 48 

که: هر کس صله رحم کند چه بسا عمرش تا سی سال و بیشتر اضافه می 
شود؛ و يا عمر سه ساله اش به سی سال می رسد. 

2-صدقه دادن. 

به داستانی در این باره توجه کنید: 

از اقای سید محمد رضوی شنیدم که فرمودند: «زمانی که مرض سختی 
عارض دایی بزرگوارشان مرحوم اقای میرزا ابراهیم محلاتی شد به طوری 
که اطبا از معالجه ایشان مایوس شدند؛ ایشان امر فرمودند که مرضشان 
را به عالم ربانی مرحوم حاج شیخ محمد جواد بیدابادی که مورد علاقه و 
ارادت میرزا بودند خبر دهیم ما هم به اصفهان تلگراف کردیم و مرحوم 
بیدابادی را از مرض سخت میرزا با خبر کرد, 

فورا جواب دادند مبلغ دویست تومان(1) صدقه دهید تا خداوند شفا عنایت 
فرماید. _ ۱ ۱ 

هر چند آن مبلغ در آن زمان زیاد بود لیکن هر طور بود فراهم اورده بین 
فقرا تقسیم کردیم و بلافاصله میرزا شفا یافت. 

مرتبه دیگر میرزای محلاتی به سختی مریض شدند و اطبا اظهار یأس 
کردن من ابتدا مرحوم بید آبادی را با تلگراف با خبر کردم و با اینکه جواب 
تلگراف را قبول و در خواست کرده بودم از ایشان جوابی نرسید تا بالاخره 
در همان مرض میرزا مرحوم شدند. ۱ 

انگاه دانستم که سیب جواب ندادن مرحوم بیدابادی این بود که 

دم 

1-توجه شود که ور ان زمان دویست تومان مبلغ زیادی بوده است. 

(صفحه 149 

اجل حتمی میرزا رسیده و به صدقه جلوگیری نمی شود. 

از این داستان دو مطلب فهمیده می شود یکی انکه به واسطه صدقه 
ممکن است در شفای مریض تعجیل شود بلکه مرگ را به تاخیر اندازد و 
درباره تاثیر صدقه در شفای مریض و تاخیر مرگ و طول عمر و دفع هفتاد 
نوع بلاء روایاتی از اهل بیت علیه السلام رسیده و داستانهایی نقل گردیده 
که طالبین له کناب کلمه طیته فرهم نوی مراجعه. کنند. مطلت, دیخر انکه 
هر گاه اجل حتمی باشد و بقای شخص مخالف حکمت حتمی خدا باشد دعا 
و صدقه از اين جهت بی آثر می شود هر چند از سایر اثار خیریه دنیوی و 


اخروی ان بهره مند خواهد بود(1) 
3 ِ کردن و درو نت مستقیم از ای چنانکه خداوند متعال در 
خداوند آنچه را 0 (از قضا و قدر) وت و 5 ثبت می نماید و اصل 
هر سای ان اه اک فا ها سا فا که را 
ِِ در خواست طول 0 می شود 

ان تطیل عفر و آن " توسع عَل فی رزقی. ِِ 

..اینکه عمرم را طولانی و روزیم را وسیع گردانی.. 
و حل مشکلات ایشان ۳ 
دز کناب: شیف احول کاعی در انن باه از آما موم کا یلته تلا 
امد 
1-داستانهای شگفت انگیزی از مرگ صفحه 274 
2-سوره رعد آیه 39 
تام السان ص ۱67 اعفا ای قور 
(صفحه 50 1 
حدیثی بدین مضمون نقل شده که فرمودند: «در بنی اسرائیل فردی بود 
که پسر نداشت, خداوند یک پسر به او داد اما به او گفتند که پسرت شب 
عروسیش خواهد مرد؛ پسر بزرگ شد برایش خواستگاری کردند و شب 
عروسیش فرا رسید. 
در شب عروسی پیرمرد فقیر و ناتوانی را دید که از بی غذایی رمق 
نداشت دلش به حال او سوخت و به او غذای سیری داد پیرمرد پس از 
سیر شدن گفت ای جوان من از گرسنکی داشتم می مردم تو مرا زنده 
کردی خداوند تو را زنده کند آن شب گذشت و برای جوان هیچ اتفاقی 
نیفتاد؛ فردا همه تعجب کردند که او چطور زنده است. پدر جوان خواب دید 
که به او گفتند از پسرت بپرس که چه کار کرده تا از مرگ حتمی نجات پیدا 
کرده و زنده مانده است. پس از بیداری از پسرش علت را جویا می شود. 
آنگاه پسر جریان غذا دادن به پیرمرد و دعایش را بازگو می کند...» 
5-همچنین در بعضی از روایات نوشتن وصیتنامه باعث افزایش طول عمر 
دانسته شده است. 
یکی از وظایفی که هر انسان مسلمانی قبلی از مرگ, باید انجام دهد. 
وصیت است. اگر چه وصیت در اصل مستحب می باشد, ولی تأکید قرآن و 
ارات اماهان وه ام تا و یی سس رن ات 
وصیٌ یعنی متصل شدن, و وصیت از ایضاء به معنی سفارش و دستور 
است. و گاهی به چیز وصیت شده اطلاق شده اطلاق می شود به عبارتی 
(صفحه 51 


راز را تیا ی ی کف وه کی را 
کارهای وضٌّی متصل می کند, و به قولی کارهای قبل از مرگ را به کارهای 
النته وعیت تحص بک واه قوف که اشمان بای و وین ها 
قرض ها و اماناتی که به او سپرده شده و مانند آان را در وصیت مشخص 
کند, به گونه ای که هیچ امر مبهمی در حقوق مردم يا در حقوق الهی که بر 
عهده آوست.؛ وجود نداشته باشد. 

در قرآن کریم توصیه به وصیت چنین آمده است: 

(کِیبِ علیکم اذا حضرٍ احدکُمْ القوث ان تک خیراً الوصیَةَ للوالدین 
الآقربین بالمعروف حقّا عَلی المْثقین) (1) ,۲ ۲ 
خوبی از خود به جای گذارده, وصیت برای پدر و مادر و نزدیکان به طور 
شایسته کند, این حقي است بر پرهیز گاران.» 

در روایات اسلامی تأکیدهای فراوانی در زمینه وصیت شده است. چنان که 
تسار اکرم‌صلی الله اه الم رما نوات ماما 
شب بخوابد مگر اين ِ/ وصیت نامه اش زیر سر او باشد.»(2) 

ونیز فر موده اند؛ «کسی که بدون وصیت از دنیا برود رک او ری 
جاهلیت است. > پس اگر چه وصیت ذاتا از مستحبات است. ولی گاه شکل 
وجوب پیدا می کند. و یا اماناتی از مردم نزد او است که در 

کا عا ک ع 

1-سوره بقره, آیه 190 

2-وسائل الشیعه, ج 13, ص 352 

(صفحه 152 

و( ۳ عدم وصیت احتمال می دهد حقوق آن ها از بین برود. نکته آخر این 
که اگر انسان واجباتش را انجام ندهد؛ لا زم است در هنگام فرا 7 
مرک وصیت نماید, چنان که خدای سبحان می فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده اید, چون مرگتان فرا رسید به هنگام وصیت دو عادل را از 
میان خودتان به شهادت گیرید.»(1) 


1-عاق والدین شدن. بدی به پدر و مادر, و کشتن ایشان حتی اگر به حق 
بوده باشد.(مثلا قاضی ای که به مرگ پدرش حکم می دهد ولو به حق بوده 
باشد. (مثلا قاضی ای که به مرگ پدرش حکم می دهد ولو به حق باشد) 
چنانکه در صدر اسلام در یکی از غزوات پیامبر صلی الله وعلیه واله فرزند 
در صف مسلمانان و پدرش در صف مشرکان بود؛ اما حضرت ان فرزند را 
نهی کردند از اینکه با پدرش جنگ کند. 

2-قطع رحم؛ که چه بسا عمر سی ساله را سه ساله می کند. 

3-انجام بعضی از گناهان کبیره که عمر را کوتاه و اجل را نزدیک می کند. 


مقام و حقیقت شهادت 


و اما شهادت؛ شهادت مرگ نیست. یک حیات جاوید است؛ برای حیات 
جاوید است که این انسان تقاضای شهادت می کند. 

شهدا زنده هستند و در پیش خدای تبارک و تعالی عندرتهم 

ماد 

1-سوره مائده, آیه 106 

[صفحه 153 

پُررقونند. «نزد پروردگارشان روزی داده می شوند» (1) 

آن ها الان در نزد پروردگارشان به روزی های معنوی و همیشگی نائل آمده 
اند. 0 ها آنچه را که از پروردگارشان بود و داشتند و آن جانشان بود 
تسلیم کردند و خدای تبارک و تعالی ,آن ها را پذیرفته است و می پذیرد. 
(ولا تحسين الذین فتلوا قی شپیل اللّه | موائّا بل آحیاء عند ربّم یُررَفون) در 
انن آیه کزيفه. بخت در زندکی بسن از حیات. :دنیا نیست, زیرا که در آن 
عالم, همه مخلوقات به اختلاف مراتب دازای ند کی هنستند از وند کین 
حیوانی وپایین 1 نر از حیوانی تا ژد کی انسانی و ما فوق آن. بلکه شرف 
بزرگ شهدای در راه حق, زندگی نزد پروردگارشان و ورود در ضیافت الله 
است. 

این حیات و این روزی غیر از زندگی در بهشت و روزی در آن است., این 
لقاء الله وضیافت الله می باشد. ایا این همان نیست که برای صاحبان 
نفس مطمئنه وارد است. (قادخلی فی عبادی و ادخلی جتتی) 

که فرد بارز آن سیّد شهیدان امام حسین علیه السلام است. 

در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده است که برای 
شهید هفت خصلت است که اولین آن عبارت است از اين که اوّلین قطره 
ای که از خون او به زمین بریرد تمام گناهانی که کرده است آمرزیده می 
شتود .مق نم آن آغرین خصلتی استه که بیان .قی فر‌هایی و از این 
است 

ماد 

1-سوره آل عمران؛ آیه 109 

(صفحه 54 

که شهید نظر می کند به «وجه الله». 

و این نظر به «وجه الله» فقط برای انبیا و شهداء راحت است (امکان 
دارد). و شاید نکن ان این باشد که حجاب هایی که بین ما و حق تعالی 
است منتهی می شود به حجاب «خون انسان». 

انسان خودش حجاب بای کف است که همه حجاب هایی که هست (چه 


حجاب هایی که از ظلمت باشند و چه حجاب هایی که از نور باشند) منتهی 
می شوند به خود انسان. و اگر کسی این حجاب را در راه خدا داد, این 
حجاب را شکسته و آنچه را که داشته و آن عبارت بوده از جان خودش, در 
راه رضایت حق تعالی فان کندم. ۵ آیرمیدا همه اب ها را کیره 
است. ۱ 

خداوند مشتری جان انان شد و اجر و مزدشان را بی دریغ, و در نزد خود 
قرار داد, و حیاتشان را جاودانه ساخت که این منتهای آرزوی عاشقان و 
مشتقان و نهایت آمال عارفان است که «با لینتا کثا مََُم» و ای کاش که 
ما هم با آن ها بودیم. 

گوارا باد بر آن ها لذت انس و همجواری با انبیای عظام و اولیای کرام و 
شهدای صدر اسلام و گواراتر باد بر آن ها نعمت و رضایت حضرت حق که 
(رضوان من الله آکبر) «خشنودی خداوند از همه جیز بالاتر و شزو کنر 
است»(1) 

1-سوره توابهر اه 92 

(صفحه 155 


فصل سوم احتضار و خصوصیات آن 


وقت احتضار و مرگ را در اصطلاح «معاینه» به معنی «مشاهده کردن» 
هزم گونتد * بر ا در ان لخظه اسان او ان عالم را اشکارا سشاهده مین 
کند و چشم غیبی ملکوتی انسان باز می شود و بخشی از اوضاع ملکوت را 
فی: نیند؛ حتی. آبار « تخسم اعمال. خود را متا فده می: کقد و بشارت 
و ای ای ایا 
قلب او اماده دیدن برزخ می شود. 

اگر در طول عمرش از افرادی بوده که دوستی و جذبه پز فزد کار زا داشته, 
همان گروهی که در سوره واقعه نسیم لطیف و جمال حضرت 

(صفحه 157 

حق جل و اعلا بر قلب آنان ورزیده؛ قلب او حبٍ لقاء خدا و رسیدن به 
مصویرا بدا می کنو امن اسان دز فلیس شعله وز امی گردد کد در 
ی 


وا ار اسان لصا مار اما تست تام 
اسان کمل صااحن به آه ات میت ها ای وس 
رسیدن به ان کرامات و عنایات خداوند در او شعله ور می شود. و با 
راحتی و بهجت و سرور از این عالم منتقل می شود که این خوشی و طعم 
و لذت آن را با چشم ها و ذائقه های این دنیا نمی توان چشید. و اگر در 
طول عمرش اهل شقاوت و کفر و نفاق و اعمال زشت 0 بوده 
اه سا ادا کر ی ها ای که ای هت مر 
اه و نا رها من ی ای 
خداوند متعال نمی ترسد و بدش نمی اید؛ و در آن حال چنان سختی و 
عذاب و فشاری به او وارد می شود که به جز خداوند متعال کسی نمی 
تایه آندانه ان را نی 

این عذاب کسانی است که در این عالم کافر, منافق و دشمن خدا| و اولیای 
او بودند و برای اهل معصیت و گناه هم به اندازه گناهانی که کرده اند 
ها تا ری ها ار ای هه 
وا ات 

[(صفحه 138 

"پس آن ها را با فشار و سختی و زحمت به آن عالم منتقل می کنند و در 
آن حال حسرتی بر دل آن ها است که سختی و شدّت آن حسرت قابل 
اندازه گیری نمی باشد. 


اوق من کویدا «به حضرت امام صادق علیه السلام گفتم: کسی که 
دیدار خداوند را دوست بدارد, آپا خداوند هم دوست دارد دیدار با او را؟ و 
کسی که از دیدار خداوند خشمناک و گریزان باشد آیا خداوند هم در دام 
دیدار با او خشمناک است؟» حضرت فرمودند: «آری» عرض کردم: «به 
خدا قسم ما کراهت داریم از مردن». حضرت فرمودند«چنین نیست که تو 
گمان کردی؛ در وقت مرگ چنین است که وقتی (برای مومن) آنچه را که 
دوست می دارد به او نشان دادند, چیزی نزد او مجبوب نتر از ورود بر 
خدای خویش نیست و او دوست می دارد دیدار خدای خویش را؛ و وقتی 
(کاف ) انب را که از آن بدش می آید مشاهده کرد, پس از چیزی بیشتر از 
دیدار خداوند بدش نمی آید؛ و خداوند در هنگام دیدار او, با او خشمناک 
است.»(1) 

و علت این مشاهدات این است که انسان تا وقتی اشتغال و توجه به آباد 
کردن این دنیا دارد و تمام هم و غمش این دنیا است و مستی طبیعت او را 
مست کرده و شهوت و غضب او را احاطه کرده, صورت و تجسم اعمال و 
اخلاقش بر او پوشیده است و ان انار ان ها در قلب خود بی خبر است ولی 
در زهان .فرک سکرات و سختی ها و فشارهای مرگ باعث می شود تا از 
این دنیا منصرف شود و دل بکند و نتیجه 

دید 

1-فروع کافی, جلد 3, ص 134 

(صفحه 159 ۲ 

چشمش به عالم برزخ گشوده می شود و می بیند آنچه را ذکر شد. 


حاضران هنگام مرگ 


در هنگام مرگ و احتضار که بستگان بالای سر محتضر جمع می شوند افراد 


روایات حضور انان را تایید می نماید؛ در زیر به چند نمونه اشاره می گردد: 


1-حضور فرشتگان؛ فرستادگان خداوند و ملک الموت 


(قُل یتوقاکم ملک القوت الّذٍی و کل یک نم ای تکُم ثرجعون) (1) 

«بگو, ۹ 
سوی پروردگار خود رجوع خواهید کرد.» 

قبلا در مورد واژه «توفی» صحبت کردیم ولی منظور ما از 1 بالا کلمه 
«ملک الموت» است. . پس کم از کسانی که در هنگام جان دادن بالای سر 
محتضر می شود ملک الموت است. 

همچنین در آیه (الین تَتَوفْاهم المَلائْکَهٌ ظالمی آفسَهّم) (2) 

کلمه «ملائکه» نشان دهنده حضور بعضی از ملائکه در هنگام مرگ است. و 
همچنین طی حدیت بلندی از حضرت امام صادق علیه السلام که در آخر 
همین بخش اورده خودهد شد؛ بعد از حضور پیامبران و ائمه علیهم السلام. 
ف و شآ تا ره ای اس سر ارم 

لا ماد 

1-سوره سجده, آیه 10 و 11 

2-سوره نحل آیه 28 
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شده است و همچنین در آیه شریفه: (حتّی اذا جاء < حَدَكمْ الموث تَوَفْنَه 
سنا و هم لا بْقرّطون) (1) ۱ 

دا و امس ی ایشا را رو سا ای سا اور انیت اه 
و در قبض روح شما هیچ کوتاهی نخواهند کرد.» ۲ 

وجود کلمه «رسلنا» به معنی حضور فرستادگان خداوند هنگام جان دادن 


کیفیت قبض روح از زبان شهید دستغیب شیرازی 


در کیفیت قبض روح در ضمن احادیث معراج است که آثارش این است که 
لوحی جلوی حضرت عزرائیل علیه السلام است که نام همه در ان تبت 
شده؛ هر کس اجلش برسد اسمش پاک می شود و فورا حضرت عزرائیل 
قبض روحش می کند. 

خن ات ریک اه صاران راستان ای شوه حصرت: ور 
هم قبض روحشان نماید؛ تعجبی ندارد مثل بادی که هزاران شمع را یکباره 
همه به خدا بر می کون عزرائیل قبض روج می کند اما در حقیفقت خدا| 
میرانده, چون از طرف اوست. و از این بیان ظاهر می شود در قرآن مجید 
که قبض روح را به خدا نسبت داده: (الله , بتوقی الا نس حين موتها) (2) 
«خداوند است که ارواح خلق را هنگام ۳ 


کاا ۴ 

1-سوره انعام آیه 61 

2-سوره زمر آیه 42 

(صفحه 161 

و در جاي دیگر,نسبت به حضرت عزرائثیل می فرماید: (قْل بتوفاکم ملک 
القوت الدی و کل یکم) یک فرشته مرکی: که : بر شما گمارده شده جانتان 
را می ستاند. هك« 

و در جای دیگر , به ملاتکه ای که اعوان و انصار عززائیل هستند. نسبت داده 
می شود: (الذین اذا توَفتقْمْ القلائکه ظالمی آیفسَهّم) (2) 

که شور سس صحیه ی بشید خوق گر ال ه ملاکه اعمان اه ها آمر خداوند 
جانها را می گيرند, مانند سلطانی که به وسیله لشکر و سردارنش کشوری 
را فتح می کنند؛ پس هم صحیح است که گفته شود لشکر فلان کشور را 
فتح کرده و هم صحیح است بگویند فلان سردار فتح کرده و هم بگویند 
سلطان فلان کشور را فتح کرده است. و این مثال برای نزدیک شدن 
مطلب به فهم است و گرنه اصل مطلب از اینها بالاتر است و خلاصه 
خداوند موقع مرگ جان را می گیرد ولی منوجه باشید که پروردگار عالم 
فیا زا هار اشیاب: فرار دافم ار ان خمله برای خری. هم. اسای. خفن 
فرموده است؛ مانند از بام افتادن.: مریصض شدن, کشته شدن و .. . البته 
هم داشتند و نمردند پس این به تنهایی موجب مرگ نمی شود؛ اکر پیمانه 
عمرش تمام شده باشد جانش را پروردگار عالم قبض می کند و گرنه چه 
بسیار اشخاصی که صحیح وسالم بودند و بدون هیچگونه 


داماد 


1-سوره سجده آیه 11 
2-سوره نحل آیه 28 
(صفحه 162 

سابقه کسالتی مردند(1) 


گفتگوی ملک الموت با مومن 


از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که فرمودند: 
«پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرموده است: مومن ممییه ازع 9 
خود بیمناک است و تا وقت جان کندن به خشنودی و رضایت پروردگار یقین 
پیدا نمی کند. ام 
که از همه چیز مأیوس شده و سینه اش به تنگ آمده و از عاقبت مرگ و 
گناهان خود در حالت اضطراب است., ملک الموت به او می گوید: چرا این 
قدر مضطربی؟ ایا شخص عاقل به خاطر انکه دستش از دنیا و مال آن 
کوتاه شده این اند رهم و عصه من.س ورد نگران مباش را 
چندین برابر آن را در آخرت به تو عطا خواهد فرمود بالای سر خود را نگاه 
کن و جایگاهت را ببٍ ببین این قصرها و درجات و منازلی که می بینی تمام آن 
ها بت نو تغای :دار دٍ دوستان و نزدیکان و فرزندان صالع تو در آنجا با تو 
خواهند بود. پس از آن به او گوید مشاهده کن محمد و علی و آل او و ائمه 
معصومین علیهم السلام را که تو همنشین این تژر کوار ان -خواهین.بود.. آبا 
این ها بهتر از اهل و عیال تو نیستند؟ آیا راضی نیستی حضرات آئمه علیه 
السلام انیس و مونس تو باشند؟ 

در آن وقت آن مومن 9 پروردگار راضی و خشنود شدم. 
خطاب می رسد تمام این ها به خاطر استقامت و پایداری هایی بود که در 
دنیا نمودی. فرشتگان به اف ما در دنیا و اخرت از دوستدارانت 


نود و 
اد 


1-داستانهای شگفت انگیزی از مرگ جلدد3. صفحه 102 به نقل از معاد 
شهید دستغیب صفحه 9 

(صفحه 163 ۱ ۱ 

هستیم و در بهشت هر چه دلت می خواهد و ارزوی ان را داری مها و 
اماده است. این سفره احسان و میهمانی پا شکوه را خداوند بخننده: و 
مهربان برای تو گسترده و فراهم ساخته است.(1) 


2-حضور شیطان و لشکریانش و وسوسه او هنگام مرگ 


از جمله کسانی که هنگام مرگ نزد محتضر حاضر می شود. شیطان است؛ 
او برای فریفتن و گرفتن ایمان مومن در هنگام جان دادن حاضر می شود. 
و ما رارصا لاد بل می که 
ایشان فرمودند: 

«هنگامی که ۳ 9 از دوستان ما فرا می رسد, شیطان از جانب 
یتح ی اه او ام ها مات فان اس 
خداوند مانع او مي شود(2)و به همین دلیل می فرماید: 

یت الله الذین آمنوا پالقول الّایت فی الحباة الدّنیا و فی الا حِرة) (2) 
ان را کار ات اهر ضوح درعرات 
دنیا و آخرت پا برجا و ثابت می دارد. 

0 روایت دیگری آمده است که وقتی ابلیس, ملک الموت را همراه با 
دست ۳ و فریاد ۳ ۳ این 2 لشکریانش عات را 
جویا شده به او می گویند: ای سرور ما چه اتفاقی 

کاعاعاعا 

1-تاویل الایات الظاهره, ص 24<؛ تفسیر امام عسگری, ص 239. 

مار انوا ج ور 185 

3-سوره ابراهیم, آیه #4 

( صفحه 464 

برای شما افتاده؟ جواب می دهد؛ آیا نمی بینید که به این بنده چگونه 
کرامتی عطا شده است؟ چرا غفلت کردید و نتوانستید او را فریب داده و 
گمراه کنید؟ گویند ما درباره او تلاش خود را کردیم؛ ولی او از ما پیروی 
نکرد. 

در زوایت. دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که: «هیچکس 
ان وا ای ی سا هر 
برای به کفر کشاندن و ایجاد شک در دینش به سراغ او می فرستد؛ تا 
وقتی که 0 خارح شود. اما بر مومنان چنین تسلطی ندارد؛ یس 
هنگامی که نزد مردگان خود (کسانی که درحال احتضار هستند) حاضر 
شدید, ۳ به هنگام مرگشان شهادتین را به آنان تلقین کنید.»(1) 

البته در آن هنگام شیطان توانایی جذب همگان را ندارد؛ بلکه بی ایمانان و 
دنیا طلبان غافلی که در طول زندگی, خود را در اختیار او قرار داده و او را 
«ولیخ« خود انتخاب کرده بودند. در آن لحظه هم به فرمانش گوش می 
سیارند و در این موقع حساس اک ایمان ضعیفی هم داشته باشند, از 


دست می دهند. و شاهد این مطلب سخن خداوند متعال در قرآن است که 
تسلط شیطان را بر,کسانی می داند که او را ولیْ خود بدانند: 
(اماشلطانه غان الدین تولوته و آلخین مه فضر کون 2(۰) 
«به درستیکه (تنها) تسلط شیطان بر کسانی است که او را دوست گرفته 


اند 
اد 


1-همان. ص 165 

2-سوره نحل, ایه 100 

(صفحه 165 

(و از او پیروی می کنند) و با فریب او به خداوند مشرک شدند. »> 

و نیز کسانی را که او را سرپرست خود برگزیده اند, در خسران و ضرر 
آشکار می داند: 

(5 کب الشیطان هب ون دون لاه کف جر و۳ ۳۷۶ ۱7 
1 که شیطان را به جای خدا به عنوان ول و 
سرپرست خود بگیرند ضرر و خسارت آشکاری کرده اند.» 

در هنگام مرگ شیطان در باطن این گونه افراد که در طول زندگی از او 
پیروی می کرده اند وسوسه می کند؛ و از راه قوّه خیال در او تصرف می 
کند. به او مناظر زیبا دلفریب را نشان می دهد و یک سلسله نیات و 
تخیلات و خاطره های نفسانی را به یاد انسان می اورد تا از محبت لقای 
خدا منصرف شود و از درجات معنوی و رضوان خداوند غفلت ورزد و باز 
هم به دنیا و زینت های ان دل ببندد و با همین حال از دنیا برود که به این 
حال «عدیله» هنگام مرگ گویند. 


چه کنیم که به عدیله هنگام مرگ دچار نشویم 


عدیله یعنی بازگشتن از حق به باطل در وقت مردن, و آن اين گونه است 

که شیطان نزد محتضر حاضر می شود و او را وسوسه می کند و به شک 

فی, نداد غا اما زا از اهسگیردرو از این حمت است که.و دغاها آد اد 

به خدا پناه برده شده (2)؛ در زیر به بعضی از کارهایی که 

رس سر 

1-سوره نساء, آیه 119 

2-یعنی فرموده اند از ان به خدا| پناه ببرید. 

(صفحه 166 

جهت جلوگیری از عدیله هنگام مرگ مفید است اشاره می گردد: 

1-جناب فخر المحققین فرموده که هر که بخواهد از شرٌ آن سالم بماند. 

دلیل های ایمان و اصول پنجگانه دين را با ادلّه قطعی و صفای خاطر نزد 

خود (در دلش ) حاضر کند و آن را به حق تعالی بسپارد که در وقت مرگ 
به او باز گرداند و بعد از ذکر عقاید حقّ این دعا را بگوید: 

«اللَهم یا ارحم الاحمین ی قد آودعتک یقینی هذا و ثبات دینی و نت خیر 

مستودع و قد امرتنا بحفظ الوادیع فرده علیْ وقت حضور موتی» 1(۰) 

همچنین بر حسب فرمایش آن بزرگوار خواندن دعای عدیله معروف و 
توجه به معنی آن در خاطر, برای سلامت جستن از خطر عدیله هنگام مرگ 

نافع و سودمند است. 

2-شیخ طوسی رحمة الله از محمد بن سلیمان دیلمی روایت کرده است 

که: «به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که شیعیان می 

گویند که ایمان بر دو قسم است: یکی مستقر و ثابت و دیگر آنکه به 
امانت سیرده شده است و زایل می گردد. پس به من دعائی بیاموزید که 

هر گاه آن را بخوانم ایمان من کامل گردد و محو و زایل نشود. 

امام فرمودند: ان , 

«رَضیث بالله ربا بِمُحَقَدٍ صَلیَ الله عَلیه و آله تیا و پالاسلام دیناً و 

داد 

1-بار خدایا! ای مهربان ترین مهربانان, همانا من یقینم و استواری دینم را 
نزد تو, به ودیعه و امانت میگذارم. و تو بهترین ودیعه پذیری, و خودت به ما 
امر فرمودی که امانت دار باشیم. پس این امانت مرا در هنگام حضور 

مرگ به من باز گردان. 

(صفحه 607+ 

یالثرآن کتاباً و بالکعبة قبلّة و بقل ولا و اماماً و بالکسن و الخسین و علی 


ِ- 


بنِ الخْسَین و مُحَمَدَ بن علي و جَعقَر بن محْمّدٍ و موسی بن جَعقر و عَلیَ 


بن موسی و مَحَمّدّ بن عَلیَ و علي پن مُحَمّدٍ و الحسَن بن عَلیٌ و الحْجْةٍ بن 
الکسن صلواث الله علیهم أیقة للم ای رضتت يم انعه فارضی لغم 
انک علی کل شیء قدیر»(1). 

9 -و از چیزهائی که نافع است برای عبور از این گردنه, مواظبت , بر اوقات 
نمازهای واجب است. 

و در حدیثی آمده است که: «در مشرق و مغرب عالم اهل بیتی نیست مگر 
آنکه ملک الموت در هر شبانه روز در اوقات نماز. پنج مرتبه به ایشان نظر 
مواظبت تلقین می کند به او شهادتین را و از او ابلیس ملعون را دور 
کند.» (2) 

4- و روایت شده که حضرت صادق علیه السلام برای شخصی نوشت که: 
«اگر می خواهی عمل تو به خوبی ختم شود, و رد حالی که مشغول به 
افضل اعمال هستی تو را قبض روح کند, پس حق خدا را بزرگ شمار و 
مایا 

1-راضی شدم به اینکه الله پرودگار من است و راضی شدم به حضرت 
محمّد که درود خدا بر او و بر خاندان پاکش باد به عنوان پیامبر خدا, و به 
اسلام, به عنوان دین بر حق, و به قرآن به عنوان کتاب الهی, و به کعبه به 
عنوان قبله, و به حضرت امیر المومنین علی علیه السلام و به امام حسن و 
امام حسین و علی بی الحسین (امام سجاد) و محمد بن علی (امام باقر) و 
جعفر بی محمد (امام صادق) و موسی بن جعفر (امام کاظم) و علی بن 
موسی (امام رضا) و محمد بی علی (امام جواد) و علی بن محمد (امام 
هادی) و حسن بن علی (امام حسن عسگری) و حجت بن الحسن (امام 
زمان حضرت مهدی) علیه السلام به عنوان امامان بر حق رضایت می 
دهم, بار خدایا من آنها را به عنوان پیشوایان خود برگزیدم, تو نیز مرا در 
پیشگاه آنها مرضی و مقبول فرما, زیرا تو بر همه چیز قادر و توانایی... 
2کافی, جح 3, ص 136. 

(صفحه 68) 

بپرهیز از انکه نعمت های خدا را در معصیت های خدا صرف کنی, و مبادا 
مغرور شوی به حلم خدا از توء و هر کس را که یافتی که ما را ذکر می کند 
یا ادعای مودذت و دوستی ما را دارد او را گرامی بدار. حتی اگر او دروغ 
گفته باشد برای تو اشکالی ندارد, چون همانا نت تو به تو نفع می رساند و 
دروغ او به او ضرر می زند.»(1) 

5-همچنین برای عاقبت بخیر شدن و از شقاوت و بدبختی به سعادت 
رسیدن خواندن دعای یازدهم صحیفه کامله سجادیه را مفید دانسته اند: 
«یا من ذکرة شرف للااکرین..»  .)2(‏ _ 

6- و نیز خواندن دعای «تمجید» که در اخر کتاب مفاتیح الجنان بعد از 


اد ات و کصص فا ای اس لت له 
انت رب العالمین». 

7-خواندن نمازی که در یکشنبه ذی القعده وارد شده و در مفاتیح الجنان در 
اعمال ماه ذی القعده ذکر گردیده است. 

8-مداومت به این ذکر شریف: «رَبْنا لا تزغ قلوینا بعدّ اذ هَدیتنا و هب لنا 
من لذنک رحشة [ک آنت الوَقاب»(3) 

سامت رباع اسلا 92 رم له که 
مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله). 

10 -انگشتر عقیق در انگشت کردن, فخض‌ضا انز وان نقش «محمد نبی 
الله و علی ولوث الله» باشد. 

داد 

نارشان ااسضا ی ۵ 

2-ای خدائی که یادش شرافت است برای یاد کنندگان او- مفاتیح الجنان با 
تصحیح تفکری صفحه 964. 

3-بار پروردگارا! ما را پس از آنکه هدایت فرمودی به باطل میل مده و ما 
را از لطف خویش رحمتی عطا فرما زیرا که توئی بسیار بخشنده. سوره 
ال عمران, ایه 8 

( صفحه 69 ) 

1-خواندن سوره «قد افلح المومنون» در هر جمعه 

2-خواندن هفت مرتبه این ذکر شریف بجر از نماز صبح و نماز مغرب: 
«بسم الله اللاحمن ال#حیم. لا حول و لاقوّه الا بالله العلی العظیم» 
3-آنکه در شب بیست و دوم رجب, هشت رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت یک مرتبه حمد و هفت مرتبه «قل يا آبها الکافرون»؛ بعد از فراغ ده 
مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه استغفار کند. 

14 -سیّد بن طاووس از حضرت رسول صلی الله علیه وآله روا یت کرده که 
هر کس در شب ششم ماه شعبان چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت 
حمد یک مرتبه و توحید پنجاه مرتبه بخواند. حق تعالی روح او را بر سعادت 
قبض نماید و قبر او را وسیع گرداند. و از قیر خودٍ بیرون 0 
صورتش مثل ماه می درخشد و می گوید: «آشهد آن الا اله ال الله و هد 
آَنْ محمدا] عبده ٩5‏ و رسوله»(1) که این نماز مانند نماز حضرت امیر 
زا اس ی 


یه باس خی الم یز له سا اب تانق ای سا 
روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد که به چند روایات بسنده می 


این تام کر بواتی ار آمام‌هادق عله. مقر من کند که اقرسن دز 
«هیچ کس از دوستان ما که بغض دشمنان ما را دارد نمی میرد, مگر اینکه 
تقان الا اص سور سا ی ام کسام ااسام ‏ ره 
حاضر می شوند. پس اآورا دیده و بشارتش می دهند؛ اما اگر از دوستان ما 
نباشند انانرا ۲ تارتیت 

۴اعا علا کل 

1-اقبال الاعمال, ص 204. 

(صفحه 170 

و نگرانی می بیند._ 

و در روایات دیگر امده است که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به 
حارث همدانی. هر کس بمیرد. مرا خواهد دید. مومن باشد يا منافق.»(1) 
در روایت دیگر آمده است که حارث همدانی گوید: «خدمت حضرت 
از دی یدوعص ازیو ال کرد رد 

9 

۳1 حارث, آی ۳ دوست داری؟ 

سر یت سک العآموم ۳ حیث تحتٌ» زمانی که جانت به گلو 
برسد, همان گونه که دوستم داری مرا خواهی دید.» (2) 

و ی وی که یلعای ات نت بت ای ره 
المومنین حضرت من علیه السلام فرمودند: 

«ای قلع دوستداران نو در سه موقع شادمان می شوند: امه که جان 
آن ها خارج می شود و تو در آنجا آنان را تلقین می کنی؛ و هنگام وارد 
شدن بر خداوتد که آنجا هم تو آنها را معرفی می کنی.»(3) 

ککا > کل 

1-بحار الانوار, ج 6 ص 178 

2-بحار الانوارج 6, ص 181 

3-بحار الانوار, ج 6, ص 200 
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همچنین امام صادق علیه السلام می فرمایند: ای که مومنی در حال 
اخصار ات وی ی راو سکن رل خداضان اه یهن اه 


و سلم نزد او حاضر شده و به او مژده بهشت می دهد.» (1) 

و در روایت دیگر آمده است: «هنگامی که کافر در حال احتضار باشد 
رسول الله صلی و الله علیه وآله بالای سر او حاضر شده و به ملک الموت 
می فرماید: «اين شخص, دشمن خدا و رسول خدا و اهل بیتش بوده؛ پس 
بغض او را داشته باش و بر او سخت بکگیر.»(2) 

و در آخر با حدیث شریفی از حضرت امام صادق علیه السلام این بخشی را 
به پایان می بریم: 

راوی گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمودند: 

«...به خدا قسم از شما قبول شود, و به خدا قسم شماها امرزیده شوید. و 
بین شما و بین این که مورد غبطه واقع شوید و سرور و روشنایی چشم 
ببینید چیزی نیست, مگر آن که جان شما به حلقوم رسد. 

پس فرمود: هداهن مین و و احضاو را رتخا شون شش 51 
رشول: الله..ضلن. الله. غلیه و اله ومنلم و غلی.و امامان:عليه السظلام نو 
خرتل ال وشی الموت عله السلا پس‌بصریل بری: مسر 
اید و به رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم عرض کند: این شخص, شما 
اهل بیت را دوست می داشت. پس شما او را دوست داشته باشید. رسول 
خدا صلی الله علیه واله وسلم می فرماید: ای جبرئیل, این شخص دوست 
و و رسول او و اهل بر بیت او را؛ پس او را دوست داشته 
دید 

1-محمد بی یعقوب کلینی؛ فروع کافی, ج 3. ص 192 

2-فروع کافی, ج 3, ص 132 
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می گوید: ای ملک الموت این شخص دوست می داشت خداوند و رسول 
او و ال رسول او را؛ پس دوست بدار او را و با او مدارا کن. 

پس ملک الموت نزدیک شود به محتضر و گوید : ای بنده خدا, آیا گرفتی 
آزادی خویش و برائت و امان خود را؟ و آیا در سایه پشتیبان های بزرگ در 
زندگانی دنیا قرار گرفتی؟ پس خداوند به او توفیق می دهد که بگوید: آری 
بسن از آن ملک الموت کوید: چه چیز بود آن پشتیبان ها؟ جواب دهد. ولایت 
علی بن ابیطالب علیه السلام می گوید: راست گفتی, آنچه را که از آن می 
ترسیدی خداوند تو را از آن امان داد و به آنچه که آرزو داشتی رسیدی؛ 
بشارت باد تو را به رفاقت گذشتگان نیکو, رسول خدا و علی و امامان از 
اولاد او علیه السلام؛ پس جان او را با مدارا بگیرد؛ و کفن از بهشت برای 
او آورده و حنوط او مثل مشک خوشبو باشد. پس با آن کفن او را کفن 
کنند, و با آن حنوط, حنوط نمایند؛ پس از خْلّه های (لباس های) زرد بهشتی 
خله‌ااید ه اه اند و وقتی که او را در قبر گذاشتند دری از درهای 


بهشت بر او باز شود که بر او از روح و ریحان بهشتی داخل شود. پس از 
آن: به آو. گفته شود؛ ات ب همچون عروس در رختخواب خود؛ بشارت باد 
تو را به روح و ریحان و نعمت های بهشت و پروردگاری که بر تو خشمناک 
نیست.»(1) 

و وقتی که زمان مرگ کافر می رسد. رسول خدا و علی و امامان علیه 
السلام و جبرئیل و میکائیل و ملک الموت علیه السلام نزد او حاضر شودند. 
پس, جبرئیل نزدیک او آید و به رسول خدا گوید: «ای رسول خداء همانا این 
ددم 

1-علم الیقین. جح 2. ص 4<ظ8 و 856 فروع کافی, ج 3؛ ص 131 
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شما اهل بیت را داشته. پس بغض داشته باش به او. و رسول خدا صلی 
الله علیه وآله و سلم می فرماید: ای جبرئیل, این بغض داشت به خدا و 
رسول او و اهل بیت رسول او, پس بغض داشته باش به او. پس جبرئیل 
گوید: ای ملک الموت., این شخص به خدا و رسول او و اهل بیتش بغض 
داشته. پس بغض داشته باش به او و سخت بگیر , به او. پس جبرثیل گوید: 
ای ملک الموت, اين شخص به خدا و رسول او و اهل بیتش بغض داشته, 
پس بغض داشته باش به او و سخت بگیر بر او. پس ملک الموت نزدیک 
شود به او و می گوید: ای بنده خدا؛ آیا آزادی خود را گرفتی؟ برائت و 
امان خود را گرفتی و به نگهبان بزرگ در زندگانی دنیا تمسُک جستی؟ می 
گوید: نه. پس ملک الموت به او می گوید: 7 
به غْضب خداوند و عذاب و آتش او. اما آنچه را که آرزو داشتی, از دستت 
رفت؛ ؛ و آنچه را که از آن می ترسیدی, بر تو فرود آمد. پس از آن, جانش 
را با سختی بسیار بیرون آورد؛ و به روح او سیصد شیطان راکه آب دهن به 
روی وی افکنند بگمارد که اذیّت شود از بوی آن. و وقتی او را در قبر نهند, 
با شوه به زوین دوی خر های, انش که-نه امای آن‌ساد شعله: ور انسین 
می بارد» 


تافیز افتال و صقات در تعظه مرک 


شیخ بهائی رحمة الله در «کشکول» ذکر نموده که زمان مردن شخصی که 
صاحت اه تیوه توا وت قر تال اضار بآ کل سای سا 
1 نلقین می کردند, او در عوض. این شعر را می خواند: 

يا رثْ قائلْة و قد تعبت***آین الطریق الی حشّام منجاب (1) 

و سبب خواندن این شعر به جای شهادتین آن بود که روزی زن 

کاا ۴ 

( صفحه 174 7 

عفیفه (یاکدامن) زیبایی از منزل خود بیرون امد که برود به حمام معروف 
منجاب. راه حمام را پید | نکرد و از راه رفتن خسته شد, مردی را بر در 
ات وا 1 
خود و گفت: حمام همینجاست. آن زن به تصور حمام وارد خانه ره 3 
شد. مرد فورا در را بست و خواست که با او زن زنا کند. آن زن. بیجاره 
فهمید که گرفتار شده و چاره ای ندارد جز آنکه با تدبیر, خود را از دست او 
من چون بدنم کثیف و بدیو بود می خواستم به خاطر آن حمام بروم. خوب 
است که یک مقدار عطر و بوی خوش برایم بگیری تا من خود را برای تو 
خوشبو کنم, و قدری هم غذا حاضر کنی که با هم بخوریم, و زود بیائی که 
من مشتاق تو هستم. 

آن مرد چون رغبت زیاد آن زن را به خود دید,. مطمئن شد و او را در خانه 
تنها گذاشت و برای گرفتن عطر و خرید غذا از خانه بیرون رفت. کون ان 
مرد پا از خانه بیرون گذاشت. زن از خانه فرارکرد و خود را از دست او 
نجات داد. چون مرد برگشت زن را ندید و جز حسرت چیزی عاید او نشد؛ 
ایتک که ان مر در جال اختضار است: در فکر. آن زن افادم و قصه. آن رود 
را به شعر, بجای شهادتین می خواند!(1) ای برادر! در این حکایت به دقت 
کا ۴ 

1-کشکول شیخ بهائی. 
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مزد چگونه او را از اقرار به شهادت. وقت مردن منع کرد, با آنکه از او 
گناهی صادر نشده بود جز آنکه آن زن را داخل خانه خود نمود, و قصد زنا 
کرد بدفن آنکه عمل ریا را اتصام ده .از این تضو خکایات بسیار آنشته 


رداق کش کلسی خی اللم ا تحص تساه فان اسلا رای کرد 
که فرمودند: «هر کس از یک قیراط زکات منع کند و ندهد. وقت مردن 
(مسلمان نمرده) خواه به مذهب بهود بمیرد یا نصاری.» (1) 

«قیراط» بیست و یک دنیار است. و قریب به همین مضمون وارد شده در 
مورد کسی که مستطیع باشد و حعّ نرود تا وفات کند.(2) 

همچنین نقل شده که: بستگان محتضری از عارفی که نزد او بود, خواستند 
اف راقامین. کنه اره کارت این وناعی واه اونافین کرو 

, گنه جمله جهان کردستم**"لطف تو امید است که گیرد دستم 

که به وقت عجز دستت گیرم***عاجز تر از این مخواه که اکنون 


1 


قل ده ات که. وضیا: بن عیاض که یکی از مردان طریقت است 
شاگردی داشت که داناترین ۳9 او محسوب می شد؛ روزی 

ککا کل کل 

1-کافی ج 3, ص 05ظ. 

2-کافی ج 4, ص 268. 

مریض شد و زمان اختصا ر او فرا رسید. فضیل به بالین او آمد و نزد سر او 
نشست و شروع کرده به خواند سوره «پس». آن شاگرد محتضر گفت: 
این سوره را مخوان ای استاد؛ فضیل ساکت شد و به او گفت: بگو «لا الم 
الا الله», گفت: تفی. کویم چون من بیزارم از آن؛ و با همین حال مرد 
فضیل از مشاهده این حال بسیار ناراحت شد و به منزل خود رفت و بیرون 
نیامد؛ تا اینکه او را در خواب دید که او را به سوی جهنم می کشند. از او 
پرسید که تو داناترین شاگردان من بودی, چه شد که خداوند معرفت را از 
تو گرفت و به عاقبت بد مردی؟ 

گفت: به خاطر سه چیز که در من بود: ٍ 

«اول نمامی و سخن چینی کردن؛ دوم حسد بردن؛ سوم انکه من بیماریی 
داشتم وبه طبیبی مراجعه کرده بودم و او به من گفته بود که هر سال یک 
قدح شراب بخور, اگر نخوری این بیماری در تو باقی خواهد ماند. من نیز 
عاقبت من بد شد و به ان حال مُردم» (1). 

شیخ کلینی رحمة الله از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: «ام خالد معبدیه 
بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد و من در خدمت آن حضرت بودم» 
ان زن عرض کرد: فدای شما شوم, قرقره و صداها در شکم من به وجود 
ی ی رای اه ارام ی ی 
قسم از شراب است) با قاروت توصیه کرده اند, و من از خوردن آن پرهیز 
کرده ام چون می دانستم 

ککا کل کل 

1-و نیز روایاتی نزدیک به این مضمون وجود دارد که معصوم علیه السلام 
فف راید خوامشتفا ماع دام ار تاه ارست. 
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که شما از آن بدتان می اید, دوست داشتم که در مورد ان از خود شما 
سوال کنم؛ حضرت علیه السلام فرمودند: بو و و۱ 
عرض کرد: من در دین خود قلاده طاعت و فرمانبری از شما را به گردن 


افکنده ام, تا روز قیامت بگویم: جعفر بی محشّد علیه السلام مرا امر کرد و 
مرا نهی کرد. حضرت رو کردند به ابوبصیر و فرمودند: ای ابا محمد ایا 
گوش کردی به حرف این زن و سوال او؟ سپس به زن فرمودند: نه, به 
خدا اجازه نمی دهم تو را در خوردن حتی یک قطره از اند زرا از :خوودن 
آن پشیمان خواهی شد. تا آن وقتی که جانت به اینجا برسد (و اشاره 
کردند به گلوی مبارکش) و این کلامشان را سه بار تکرار کردند سپس 
فرمودند: ایا فهمیدی؟» (1) 


کااف جو ‏ آقیر آتو‌ی یه لیام ارم انمض 


حضرت مولی المو‌شدین. آهیر القوفتین غلی علیه السلام در عنم اللاته» 
7 بزاجر, و لایتعظ منه بواعظ, , و هو پری المأخوذین 
علی الفزة حبت لا اقال و لا رحعة کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون و جاء‌هم 
ففیر موصوف ما نزل بهم. 2(۰) 
افیز الوتترن علیه السلام در ابتدای این خطبه (که در بالا ذکر نشده) 
کرباره وحید خداوند غر و جل و سیس درناری. خاعت. هلا نکه وین از آن 
درباره تمد مردم از دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و میل 
ان ها به دنیای 
ماد 
2-نهج البلاغه خطبه 107 و از طبع محمد عبده مصر, ج 1, ص 2139212 
(صفحه 178 
بی ارزش مطالبی بیان می فرمایند. و پیس از آن می فرمایند:, 
«و "من عشق شی آعشی بضره و آمرَض قلبه, َو ینظَرٌ یعین غیر 
ضحیحة» . 
کسی که عاشق چیزی شود ان معشوق او را کور می کند و دل او را 
مریض می گرداند, بیا بابراین او با چشم ناسالمی (ناعادلانه) نگاه می کند. 
ور ول ی ی اما 
می فرمایند که ما عین آن عبارات شریفه را در بالا نقل کردیم که ترجمه 
اش اینست: 
«و به خاطر خدا منع منع کننده ای را نیذیرفته و از کارهائی که می کند 
دست بر نمی دارد, و برای رضای خدا اندرز اندرز دهنده ای را نمی پذیرد؛ 
در حالی که می بینید افرادی را که به واسطه فریب دنیا غافلگیر و 
بازداشت شدند؛ چنان بازداشتی که نه می توانند کارهای خود را فسخ 
نموده و به هم زنند, و نه می توانند بازگشت نموده و مراجعت نمایند. 
چگونه در استان زندگی آنان امری فرود آمد که آمدن آن را باور نداشتند و 
به تمام معني جاهل بودند (یعنی علامت های مرگ و نشانه جان سپردن)؛ ۰ و 
فرا گرفت آنان را از فراق و وداع دنیا آنچه که از آن 0 
بودند, و وارد شدند بر آخرت با ملاحظه هد فشناهده آن.با فده انب که 
داده شده بودند. پس آنچه ارد شد بر ۵ ( مرگ 
و عذاب»های بعد از مر در فضفت, تمی 


دو چیز ناگهان با هم در آن ها پدیدار گشت, یکی سکرات و بیهوشی مرگ و 
دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت و موقعیت تهیه زاد 
(صفحه 179 

۵ توشه تتفز. اخرت: و این سکرات به اندازه ای شدید بود که از ورود آن, 
اعضاء وجوارحشان سست شده و رنگ های سیما و بدن آن ها تغییر کرد. 
سپس مرگ لحظه به لحظه شروع کرد به زیاد شدن و پیکر آن ها را فرا 
گرفتن. پس بین او و گفتارش جدائی و بریدگی پیدا شد (یعنی زبان از کار 
افتاد ولی هنوز چشم و گوش از کار نیفتاده)؛ و تحقیقا که او در میان اهل 
خود می باشد و باد دیدگانش می بیند و با گوش هایش می شنود. عقلش 
نیز تمام و صحیح است و ادراکاتش بجا و به موقع است. 

در این حال در عالمی از فکر فرو می رود که در چه چیزهائی عمر گرامی 
خود را به باد داده. و به چه چیزهائی روزگار پر بهای خود را به پایان 
رسانیده است. و بخاطر مي آورد اموال خود را که چگونه انباشته, و در راه 
بدست آوردن آن دقت و تأمل نکرده و سرسری پنداشته, و آن ها را چه از 
راه هایی که حلال بودن آن روشن بوده و چه ان هایی که شبهه ناک بوده, 
از هر جا به دستش رسیده گرد آورده است. 

آری؛ آثار و عواقب جمع این اموال برای جان او, لازم و غیر قابل جدا شدن 
گردیده؛ و در آستانه جدایی و فراق این اموال است. به خوبی درک می 
کند که اين اموال را می گذارد تا برای دیگران باشد و بعد از مرگ او از آن 
استفاده کنند؛ و به وسیله آن در نعمت فرو روند و بهره ها گيرند, و 
بنابراین لذت بی دردسر آن اموال برای آنان 0 
وبال آن بر عهده اوء و چنان در زنجیره های گروی آن اموال بسته شده 
ی به نظر می رسد. 
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شده است, در برابر عمر از دست داده به شذت انگشت ندامت به دندان 
می گزد و نسبت به آنچه در ایام عمرش بدان رغبت داشت سخت بی اعتنا 
مود کرد 

او تمنّی می کند که ای کاش آن کسی که در وقت جمع آوری اموال به می 
غبطه برده و حسد می ورزید. صاحب آن اموال شده بود نه من. 

مرگ نیز کم کم پیش تر می آید و در تصرّف در بدن او قدمی فراتر می 
نهد تا جائی که بر گوش او هم غلبه می کند و گوشش به پیروی از زبانش 
که قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده بود, از قدرت می افتد و 
شنوائّی خود را از دست می دهد. و در این حال در میان اهل خود که 
اطراف او گرد آمده اند. نه به زیان می تواند سخنی بگوید و نه با گوش 
شنخنین سنوی ولی: با شمش که سنوی آن کار تیفیاده انیت داشا در خیرم 


اطرافیان خود نگاه می کند و پیوسته دیدگان خود را به این طرف و آن 
ظرف مت کرداند و آنچه را که آن هانمی کویتهه حزکت ربان های آنن‌ها را 
با چشم می بیند ولی صدای آن ها را با گوش نمی شنود. ۱ 

و مرگ پیوسته قدم جلوتر می گذارد و به او نزدیکتر می شود تا انکه چشم 
او نیز بدنبال گوشش بسته می شود, و جانش از کالبدش بیرون می رود, و 
بصورت مرداری در بین اهل خود در می اید. 

به طوری که تمام اهل و نزدیکان او از او به وحشت افتند و از کنار او دور 
می شوند. ؛ و آن مرده بیچاره نیز نمی تواند با گریه خود به گریه آنان کمک 
دود شخ کی ان آنانرا مه در موی او نله و ععان سکتانی را به 
او خطاب می نماید پاسخ گوید. 

(صفحه 481 

سپس جنازه او را بر می دارند و به سوی گوری که برای او می کنند برده, 
و او را در میان زمین به عملش می سپارند. و از او دور می شوند و از 
5 و دیدار او جدا می شوند. 

تا زمانی که مذت معین عمر دنیا که در کتاب قضای الهی نوشته شده سر 
آیده.ه اف خدا به,خفدر ات خود براشد: و آخرین از مخلوقات به اولین آن ها 
بپیوندند. و امر خدا و فرمان او طبق اراده ومشیّت او برای تجدید آفرینش 
در فنات. پرستد درد ای حال. اسمان: ها را نهد حرکت. فرآورد و آندا 
بشکافد. اه رانا شا که مور احفال فص مر رح 
سکرات مرگ بود 0 آمیرالمومنین علیه السلام ینس از اين سخنانی 
راجع.به کنفیت قیامت: و بدید آمدن آن دارند که ما از تقلل آن صرف. نظرن 
کردیم. ۱ 

وا و و و ی ی 
(به نظر اين حقیر همین یک خطبه برای کسی که یه دنبال موعظه و 
نصیحت است کافی است تا در زندگی و اعمالش تجدید نظر و توبه کرده 
و خود را برای آخرت آماده نماید.) 

(صفحه 182 


ففتل خوا تمد گرا مرک 


اشاره 


(و جاءغت سکره الموت بالحق ذلک ما گنت هنة تحید) 

«به حق زمان سختی های مرگ (که از شدت آن ها محتضر مانند فرد 
فست: می. شود) فرا رسنید, اری این همان (مرکی)] بود که از آن تور می 
جستید.» (1) 

سکرات به معنی چیزهای مست کننده می باشد اما چرا درباره لحظه 
مردن انسان, انتخاب شده؟ جواب این است که حال انسان در لحظات آخر 
ند کون و هنگام جان دادن بر اثر شدت سختی ها چنان است که گویا مست 
و بی عقل شده است؛ 0 دلیل از این واژه دور فران کریم استفاده شده 
است؛ چنانکه درباره کیفیت احتضار گفته اند: «شدائد و 

یامد 

1-سوره 

(صفحه 183 ۲ 
سختی ها از طرف به محتضر (کسی که در حال مرگ است) رو می آورد؛ 
از طرفی, شدّت مرض و درد و بسته شدن زبان و رفتن قوا از اندام ها, از 
طرف دیگر گربستن اهل و عیال و وداع ان ها با او و غم یتیمی و بی کس 
شدن بچه های خود, از طرف دیگر, غم جدا شدن از مال و منزل و املاک و 
اندوخته ها و چیزهای نفیس خود که عمر عزیز خود را صرف آن ها کرده و 
به سعی زیاد, آن ها را تحصیل نموده, چه بسا شده که بسیاری از آن ها 
مال مردم بوده و به ظلم غصب آن ها را نیرداخته, و هم اکنون متوجه 
خرابی های کار خود شده که کار از کار گذشته, و راه جبران آن ها بسته 
شده؛ و از طرفی, هول ورود به دنیایی که غير از این دنیا است و چشمش 
می بیند چیزهایی را که پیش از این نمی دید». 

(قکشفنا عنک غطائک قَبَضَرّک الیَوم خدید)(1) 

«آنگاه پرده را از جلو چشمانت می گشائيم و دیده ات چون تیغ (تیزبین و 
آگاه) خواهد شد.» ۱ 

می بیند حضرت رسول صلی الله علیه و اله و اهل بیت طهارت علیهم 
السْلام و ملائکه رحمت و ملائکه غضب را حاضر شده اند, تا درباره او چه 
حکم شود و چه سفارش نمایند. و از طرف دیگر ابلیس و اعوان و یاران او 
برای آنکه او را به شک آندازند جمع شده اند و می خواهند کاری کنند که 
ایمان او از او گرفته شود و بی یمان از دنیا برود, و از 

ماد 

1-سوره ق, آیه 22. 

( صفحه 184 


طرفی هول آمدن ملک الموت, که به چه شکلی خواهد بود. و چگونه جان 
او را قبض خواهد نمود و .... حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام درباره 
این لحظه فرمودند: 

«فاجتمعت علیه سکراث المّوتِ فغیر موصوفٍ ما ثزل به.»(1) 

«پس سکرات مرگ نز اه وازدرفت شود (ه سیت آن.سشکرات به اتداتم ا 
است) که قابل توصیف نیست.» 

و این است معنی «سکرات مرگ». 

(کلاً ُذا بلَعتِ الْتراقی* و قیل من راق و طَنْ اه الفراق* و التفتِ الساق 
بالساق). (2) 

«هنگامی که جان ها به ترقوه (گلو) رسید و (از طرف حاضران نزد 
محتضر) گفته شد کیست که او را نجات دهد؟ و (محتضر با مشاهده اوضاع 
و احوال) می داند (که دیگر نسبت به دنیا) فراق و جدایی حاصل شده 
است و (در این حال) ساق های پا (از شدت سختی جان دادن) به هم 
پیچیده است». 

این آبه شرنقه یه دنیا ظلبانن. که ذتا را بر آخرت ترجیح داده اند, هشدار 
می دهد که چنین چیزی ادامه پیدا نمی کند و به زودی مرگ گریبان شما را 
و گرقت و به سوی خدا سوق داده می شوید. در این آیه ری 
ریاد 

1-نهح البلاغه بخشی از خطبه 109. 

2-سوره قیامت. آیه 75 

(صفحه 18685 

محتضر وارد می شوید. ۲ ِ 
از دیگر تعابیری که حاکی از حالات سخت برخی افراد به هنکام مرگ 
است. تعبیر «غمرات» می باشد قرآن کریم در مورد سختی جان دادن 
ظالمان می فرماید: 

(ق لو تری اذ الط اهو فی غمرات الموت و الملائکة باسطوا ایدنمه 
آخرجوا انقسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر 
الحقّ و کنتم عن آیاته تستکبرون) (1) 

«کاش می دیدی هنگامی که ستمگران در سختی های مرگ قرار می 
گیرند؛ در حالی که فرشتگان برای قبض روح آن ها دست به کار شده اند(و 
به نف آنان. کفته-فی"شنود) امروز با عذاب خوار و ذلیل کننده ای مجازات می 
شوید تا کیفر سخنان ناحق شما نسبت به خدا و همچنین استکبارتان در 
برابر آیات الهی باشد.» _ 

واژه «غمرات» در این آیه شریفه, به معنای سختی های مرگ است که 


انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. 

شیخ کلینی رحمة الله روایت کرده از امام صادق علیه السلام که: «روزی 
حضرت امیر المومنین علیه السلام دچار چشم درد شدند. حضرت رسول 
ضلی. الله غلیه:و اله.وسامه یه عیادت ان حضرنت تشرنت: پر دید اخ, وندند 
اقتتان‌برا که از تتنوت: درد فربادفی رد حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: «اين فریاد از جزع و بی تابی است يا از شدت درد؟» 
ماد 

1-سوره انعام, آیه 93 

(صفحه 1866 

-یا رسول الله. من هنوز دردی نکشیده ام که سخت تر از این درد باشد. 
-یا علی. چون ملک الموت نازل شود به جهت قبض روح کافر, با خود 
سیخ از انیا هرد اه راو ابا آن.شنه رون کشدر ور ان خال بان 
کافر فریادی می زند جهنم!» 

وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام اين کلام را از رسول خدا شنیدند 
برخاستند, نشسته و فرمودند: 

-یا رسول الله, حدیت را دوباره برایم بخوان. زیرا باعث شد که درد خودم 
را فراموش کنم.. . ایا از امت شما کسی به این نحو قبض روح می شود؟ 
یجان که طام کی کی که عال عم زا به ظلم و ستم بخورد و 
کسی که شهادت دروغ دهد.» 

حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام نیز در نهح البلاغه درباره 
سکرات و سختی های انسان به هنگام قبض روح می فرمایند: 

«اجتمعت علیه سکرة الموت و حسرة الفوت ففترت لها آطرافهم و تغیرت 
لها الوانهم نم ازداد الموت فیهم و لوجا فحیل بین احدهم و بین منطقه و ان 
ه لبین آهله ینظر ببصره و یسمع بأذنه علی صحّْة من عقله و بقاء من لبه 
پفکر قیم آقتی عمره و قیم ذهب دهره و بتدکر آموالا جمعها آغمض فی 
«سکرات مز ی و حسرت از دست خات فرصت ها بر آنان (دنیا طلبان) 
هجوم آورد یش ندن هایشان تست کشت., ور تکشان تغییز کرد تخس 

ریاد 

1-یعنی فریادی بسیار دردناک و بلند. 

2-نهح البلاغه, خطبه 109 

(صفحه 487 

مرگ آرام آرام در آن ها نفوذ کرده همه وجودشان راگرفت؛ پس بین هر 
بی از .ان ها جا کلامنش. خایل حسته و فاصله انداخت (و او را از تکلم 
بازداشت) و او در بین خانواده 3 


شنود. ؛ در حالی که عقلش نیز سالم است و به خوبی تعقل می کند, فکر 


می کند که عمرش را در کجا تباه کرده و روزگارش را چگونه از بین برده 
ات امعالی زا نیم کرد به تاطر هی اور پزوت هایی که درجم 
رل اردها رهز هی قاری هه لا لو جرام وی بای 
جمع کرده است و هم اکنون تبعات ان را باید متحمل شود.. 
اه 
اشتت: بعنی سکرات آن ها و مستن ام .هرن ان.ها از شیت خوتی وه 
نعمت هاست. 

برخی روایات هم گویای این مطلب هستند که انسان به هنگام جان دادن با 
مال و فرزندان و عمل خود سخن می گوید و از آن ها می پرسد که تا کجا 
کی کار ه.حفراه: ای می:باشت این کته از شدت ال محتضر دز ان 
اخطا خسا نس ات و که 

شوه یی اه در توایت اد حفوت اش موی غلبم الشاام عل من 
کند: «در آخرین روز ایام دنیا و اوّلین روز از ایام آخرت مال و فرزند و 
عمل ادمی برای او به صورت و تبدیل می شوند؛ پس او به مالش 
می گوید: به خدا قسم من به تو حریص و بخیل بودم (و کاملا از تو مراقبت 
می کردم) هم اکنون عازم مسافرتی بس طولانی هستم؛ ایا مرا یاری می 
کنی؟ مال جواب 

(صفحه 188 

می دهد: تو فقط کفن خود را از من می توانی برداری, پس بردار؛ سپس 
رو به فرزندانش کرده می گوید: به خدا قسم شما را هميشه دوست می 
داشتم و حامی و مدافعتان بودم. هم اکنون چه چیزی از من نزد شماست؟ 
(برای من چه می کنید؟) آن ها پاسخ می دهند: ما نو راب خبرتا سپرده و 
پنهانت می کنیم؛ آن گاه به عملش توجه کرده. می گوید: به خدا قسم من 
اه ها رن کر ی 
توت (که به وسیله آن مرا یاری نموده, نجاتم دهی ؟) عمل در ِِ 
گوید: من هم در قبر و هم روز نشر, همنشین تو خواهم بود تا هنگامی که 
من و تو (باهم) بر پروردگارت عرضه شویم؛ سپس حضرت فرمودند: اگر 
این شخص ولی خدا باشد. خوشبوترین و زیباروترین شخص که دارای لباس 
های فاخری است., نزد او خواهد آمد و به وی می گوید: تو را به روح و 
ریحان و بهشت نعمت ها بشارت باد, و خیر مقدم به او گوید: (محتضر) از 
او وال مین دص کستی ‏ میرن من اعفل صالی هام کر از 
دنیا به بهشت کوج خواهم کرد». 


تاثیر وابستگی به دنیا در سهولت و سختی مرگ 


وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام برای قبض روح بنده مومن می آید و او 
را به علّت انس و علاقه به فرزندان و بستگان و خویشان, در حرکت به آن 

عالم سنگین می بیند و مومن در پذیرش مرگ, قدری شک و تأمّل دارد. آن 
ملک مقلّب به نزد پروردگار بر می گردد و علّت تأئّی مرد مومن را عرض 

فجن کلند خطاب می رسد: بر کف دستت بنویس «بسم الله الژحمن 
الحیم» و نشانش بده. 

(صفحه 18689 

عزرائیل بر کف دست راست خود می نویسد, «بسم الله الژحمن الرحیم» 
و آن را به مومن نشان می دهد که ناگاه مومن خود را در عالم دیگر در 
بحبوحات بهشت می بیند, و کیفیت حرکت و مرگ خود را ادراک نمی کند 
تال من اف 

اما پناه به خدا از سکرات مرگ و سختی جان کندن کافر؛ یک عمر در جهت 
خلاف با علم حیات گام برداشته و برای زینت های دنیا عمر خود را تباه 
کرده, برای جاه و مقام, ساعات و دقائق 9 را هدر داده است و 

پروردگار رحیم و رووف را فراموش نموده؛ ان 
دادن اوست. هر یک از اين تعلقات مانند زنجیری آهنین دل او را به خود 
بسته اند و او را به سوی خود می کشند؛ قزر اران ای سا شفاران فحنر: که 
نمی گذارند به آسانی کوج کند. 

اگر تمام و سل های پیکرش را ریش ریش کنند یاز حاضر نمی 
نود به اختبار برد اینجاست کم‌خطات ( دون وعلمی بع الشعیع خلوم اد 
را در می یابد و وحشت زده او را , به عالم تاریک وغربت می برند. 


افراد مومن دارای درجات مختلفند؛ آن هایی که آیمانشان ضعیف است. 
ملائکه ای که آن ها را قبض روح می نمایند از فرشتگان ضعیف هستند که 
ققط در گام فینض. زو می. توانند بر آن مومن غلنه. کنند.و زوح: او .را 
قبض کنند و ببرند؛ و افرادی که ایمانشان قوی تر است. 
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دیگر آن ملائکه ضعیف قدرت قبض روح آن ها را نداشته و ملائکه قوی تر 
لازم است تا بتواند بر ارواح آنان غلبه کرده و آن ها را بربایند. همچنین بر 
هر دسته از مومنین, هر چه ایمانشان قوی تر گردد و روحشان عالی تر 
شود, ملائکه قوی تری بر آن ها غلبه و حکومت می کنند, تا ایمان مومن به 
سر حدذی برسد که دیگر ملائکه ای که برای قبض روح مردم عادی گمارده 
شده آند, قدرت بر قبض روح او را نداشته باشند؛ در اینجا خود حضرت 
عزرائیل علیه السلام که از فرشتگان مقرب است قبض روح می کند و 
بدون واسطه آن فرشتگان متصدّی ربودن ارواح آن ها می گردد. 

حال باید دید چرا قبض روحی که برای افراد صورت می گیرد مختلف 
است؟ چرا قبض روح مردم مومن با مردم کافرء مردم شایسته و نیکوکار 
با مردم زشت کردار تفاوت دارد؟ 

چرا ملک قبض روح کننده برای مومن به صورت زیبا و برای کافر به 
صورت زشت در می اید؟ چرا برای قبض روح مردم پاکدل به یک صورت؛ 
پیامبران به صورت بسیار عالی و خلاصه برای انواع و اصناف مردم به 
صورت های مختلف ظاهر می شود؟ , 

ملک الموت و اعوان او از فرشتکان دیگر ماهیت های مختلفی ندارند تا هر 
وقت بخواهند در قالب یک ماهیّت بوجود آید؛ بلکه چون از موجودات 
ملکوتی و مجد هستند, عبا مانند. انبته ضاف. و زوشتن ند بعتی .در 
مقابل روح هر شخص محتضری واقع شوند عکس 

کمالات يا زشتی های او در ان ها پیدا می شود, و لذا شخصی که در حال 
خان دادن است» ضوزت ملکوتی و صفات و احلای خوو زا چه تیکو‌باشد.ه 
چه ناپسند, در صورت و جمال آن ها مشاهده می کند؛ و در واقع حسن و 
جمال. یا قیح و زشتی نفس ناطقه خود را در آن ها می بیند. 

مومنین در صفات و کمالات مختلف هستند؛ در بعضی حال عبادت غالب 
است. در بعضی جود و سخاوت. در بعضی علم و معرفت؛ در بعضی ایثار و 
فا ی و ور ور ی تا 1 
جمال ملکوتی ملک قبض روح آنان مختلف و به اشکال زیبای متفاوت 


است, و در برخی که محبّت خدا شدت دارد صورت ملکوتی آن ملک بسیار 
جذاب و دلرباست. 

از همین نقطه نظر, تشک و تصوّر ملائکة قبض ارواح برای آن ها متفاوت, 
و در عین آنکه همه زیبا هستند, از نظر کیفیّت و چگونگی زیبایی, برای هر 
مومن به اشکال و صورت های مختلفی ظاهر می شوند. و طبق همین 
قاعده افراد خبیث از کافران و منافقان. در صفات و ملکات متفاوتند؛ در 
بعضی حال انکار و جحود غالب است, در بعضی عناد و ستیزگی, در بعضی 
بخل, در بعضی سنگدلی و خشونت, در بعضی تکبر, و در بعضی فرعونیت و 
انتیذاد لذا فتین جلکوتی آنان یر ناوت وه اشکال زشتی و با ریبای 
متفاوت است؛ و در بعضی که عناد و استکبار با خدا در آن ها شدید است 


البثّه این صورت ملکوتی در انسان هست. در همین دنیا هم در باطن انسان 
هست و بواسطه اعمال نیکو یا اعمال زشت. بواسطه ایمان یا کفر تغییر 
پیدا می کند و ممکن است از صورتی بصورت دیگر تبدیل شود. 

ولی آنچه تغییر و تبدیل پیدا می کند در همین دنیاست که خانه عمل است 
نه خانه حساب. در لحظه مردن دیگر تغیر نیست., و نتیجه و خلاصه این 
تغییر و تبدیل ها در زندگی و حیات, همان صورت ملکوتی انسان در لحظه 
مرگ است. 

ملای رومی در «مثنوی» خود این خقیعت زا بیان کرده است: 

مرگ هر یک ای پسر, همرنگ اوست***آینه صافی یقین همرنگ روست 
پیش ترک آئینه را خوش رنگی است* *#*#پیش رنگی آینه هم زنگی است 
ای که می ترسی ز مرگ اندر فرا ر***ز خود ترسانی ای جان, هوشدار_ 
2 روی تست نی رخسار مرگ***جان تو همچون درخت و مرگ, برگ 


است(1) 
علاعا عا عل 
ی ی میتی ور 8 0 922 26 


خداوند متعال در سوره واقعه مردم را از نظر ایمان به سه دسته تقسیم 
مقزبین هستند که از دنیا و اخرت عبور کرده(1) و به مقام قرب پروردگار 
خود رسیده و در حرم امن و امان الهی ارمیده اند. جای آن ها در بهشت 
نعیم است و غذای انان روح و ریحان. نسیم های جان پرور از ناحیه حرم 
الهی بر انان می وزد, و بوی عطر و ریحان حرم انس و لقای حضرت 


معبود؛ فشام. آن ها زا عطر. اکین و در پرتوهای لطف الهی سرمست هی 
دارد. 

دوم, اصحاب یمین هستند که مانند مقزبین نتوانسته اتجته ان ورنخه بالا از 
مدارج و معارج قرب فائز گردند ولی مردم صالح العمل و خوش کرداری 
بوده اند که عالم غرور نتوانسته است آن ها را در کام ضلالت و گمراهی 
سعادت ۷ است نامیده شده اند. 

آن ها عمر خود را در دنیا به صدق و امانت گذرانیده و دل های خود را به 
وتکان نیز ک: آلوده نکرده اند. دط اراان عتلی و قطری و شرس 
خود رفتار کرده, با صفا و محبّت خدا عالم غرور را ترک گفته اند؛ پس آن 
ها وارد در اسم سلام پروردگار خود شده اند. ۱ 

سم اضحات ال مستد که در تس روا فهها زر ان ها یی وه 

داماد 

1-اعمالی که مقربین در دنیا انجام می دهند نه به خاطر ترس از جهنم و نه 
به خاطر رسیدن به نعمت های بهشتی است بلکه فقط به خاطر رضای 
پروردگار می باشد؛ بنابراین خداوند هم قرب و نزدیکی خودش را اجر و 
مد آنها در دنا و آخرت قرار می دهد و هیچ کس به جز آنها نمی تواند 
طعم این قرب #9 پروردگار راء حتی در وصف و خیال تصور کند.- 
برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به تفسیر سوره واقعه 
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مکذبین (دروغگویان) ی (گمراهان) شده است. آن ها افرادی هستند 
که مست عالم غرور شده و عمر خود را به استکبار و خودستانی گذرانیده 
اولیای خدا| علیه السلام و تکذیب مبدا و معاد و سرسری پنداشتن جهان 
هستی گذرانده اند. ۲ 

با توجه به این تقسیم بندی ایمانی مردم در قران کریم.«ملک الموت» 
سا سا دا ان من کل ها مرا مس ان و سای کم 
عمرشان عمل خیری انجام نداده اند, به بدترین شکل ظاهر می شود. 
فزای کسانی که عم ی و تسه اساممی ر هف‌حضرنی عررات لا 
السلام مانند طبیبی می شود که جسم مریض مومن را شفا میدهد. و به ان 
درجه و مکانی که خداوند در قران به ان بشارت داده هدایت میکند. طبق 
احادیث و روایات معصومین علیه السلام شکل ملک الموت سبت به 
محتضر فرق می کند. لذا دیده می شود که بعضی از افراد در حال جان 
کندن, داد و فریاد می کنند, زن و بچه هایش را صدا می زنند, مرتب دست 
و پا را به شدّت تکان می دهند و چنگ می اندازند. تا خلاصی یابند. ولی 
افسوس! که راه فراری نیست. و بعضی ها نیز در بهترین وجه و در 


را ان شوه وت میک ما مش دزد 
صی کنتن: 

حضرت ابراهیم علیه السلام از حضرت عزرائیل علیه السلام تقاضا کرد که 
شکل و هیبتش را هنگام قبض روح کافر ببیند. عزرائیل عرض کرد: طاقت 
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نداری! فرمود: میل دارم ببینم. و به آن هیبت نشان داد. و 
ابراهیم علیه السلام دید مردی است سیاه که موهای بدن اش ایستاده, 
بدبوه با لباسی سیاه و از دهان و بینی اش شراره اتش و دود خارج می 
شود و.. . حضرت ابراهیم علیه السلام از شدت ترس غش کردند. پس از به 
حال آمدن کرو اگر کافر به جز دیدن تو هیچ عذابی نداشته باشد, 


ظاهراً از جناب ۰ علامه "۳ رحجمة الله است که نوشت: «عصری به 
قبرستان شهر حلّه برای فاتحه اهلر قبور رفتم, اسم نا آشنایی بر قبری 
مشاهده کردم. معلوم بود که اهل خله. تيشت: جون: آشتض آن غیر عرش یود 
و اهل علم. ارزو می کردم او را می شناختم. دعا کردم خدایا! صاحب این 
قبر را به من بشناسان. 

شب در عالم رویا سید جلیل القدری را دیدم. که منور است و با نشاط 
گفت: من صاحب همان 9« فانحه خوانای از شما متشکرم. 
فقس ان آ موم را ره مر 
طوری شد که از شدت مریضی دیگر از حجره هم نتوانستم بیرون بیایم. 
خالم خیلی بد شده بود-و در آن حال درد نون مرااضی اززد: ناگهان بوی 
خوشی به مشامم رسید, صورت زیبا و دل ربایی دیدم که دلم آرام گرفت, 
احوالم را پرسید, گفتم: از سر تا پایم ناراحت است. 

اد 

1-بحار الانوار, ج 3 باب ملک الموت 
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گفت: میل داری طبیب ماهری برای تو بیاورم که راحت شوی. گفتم: چه 
احسانی از اين بهتر و محبّتی از اين بالاتر؛ طولی نکشید یک نفر دیگر آمد. 
زیبا, معطّر, با مهر و محبّت, احوالم را پرسید و گفت کجایت درد می کند؟ 
گفتم: از نوک پا تا مغز سرم. دستش را روی پایم گذاشت 0 
گفتم: تا این جا خوب شد. همین طور بالا می آورد و من می گفتم تا اين جا 

خوب شندم. تا دستش را از سرم گذراند, دیدم خودم کناری هستم و بدنم 
کف اطاق افتاده است. در همین حال یکی از طلاب مدرسه وارد شد و 
دست به بدن من گذاشت, و گفت: وای! سید مرد. دیدم بدنم را حرکت 
داختنه و.بردنة در عسال حانه و فد کفتم کردند. آن: لحظه ای. که. .عم 
خواستند مرا وارد قبر کنند, صورت زیبای نخستین را دیدم, اوّل از ترس 
قبر وحشت کردم, ولی با آمدن آن صورت, دل خوش شدم. پرسید: می 
دانی من کیستم؟ گفتم: تقد کف ؟ مره. عفل. ضاله و کفت. نو .هتم آن 
طبیب هم ملک الموت جناب حضرت عزرائیل علیه السلام بود که روحت را 
از جسمت جدا کرد, و رفت. اما من همیشه با تو هستم.» 


حضرت عزرائیل علیه السلام و نحوه گرفتن جان افراد 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «به ملک الموت گفته شد, چگونه 

روح ها را در یک لحظه می گیری در حالی که بعضی از آن ها در مغرب و 

بعضی دیگر در مشرق هستند؟ 

کفتت؛ ان ها ترا ضی. خوانم. .و خهایم: مین دهید و نع کت همانا دنیا در 

دست من همانند سکه ای در دست شماهاست هر طور که می خواهم آن 

را 
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می چرخانم.»(1) 

روایت ت است که چون هنگام مرگ بنده, فرا برسد ملک الموت بر او ظاهر 

شود و به او می گوید که از عمر تو ساعتی بیش نمانده پس لحظه ای از 

آن زمان وایس تکدرده در آن وقت برای بنده آندوه حشرت و سفن 

عظیم پدیدار می شود و حتّی اگر تمام دنیا از آن او باشد و بدهد که در 

عوض ساعتی دیگر به عمرش بیفزاید تا در آن کوتاهی و تقصیر خود را 

جبران نماید, ۱ 

و نیز روایت ت است که چون پرده از جلوی چشم بنده بردارند و به مرگ خود 

یقین کند به ملک الموت گوید: مرا یک روز دیگر مهلت ده تا به درگاه 

پروردگارم عذر خواهم و توبه کنم, و برای خود توشه شایسته ای بردارم. 

ملک الموت گوید: روزهای بسیاری برباد دادی دیگر روزی برای تو نمانده 

است. 

گوید: یک ساعت مهلت بد 

گوید: ساعت ها را 0 دادی دیگر وقتی نداری, و در آن وقت در توبه 
بز. اه که فی. رند روخن هه تلا طم ین ای من هاییسن یه ما رخ 

۱۱ ۱ ۳۳ و تلافی فرو می برد و حسرت و 

ندامت بر عمر ضایع شده 7 ایمانش بر اثر صدمه این 

ترس ها و دهشت ها در آشفتگی و اضطراب می افتد, 

دید 

1-من لا یحضره الفقیه, جح 1, ص 134 
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و در این هنگام جانش در می رود. پس اگر حکم خداوند بر او به نیکی و 

سعادت رفته باشد روح او با توحید از دنیا بیرون می رود و اين سرانجام 

نیک است. و اگر حکم به شقاوت وی شده باشد, روح او با شک و 

اضطراب از ۱ می رود و ی است پایان و سرانجام بد.(1) 


کیفیت قبض روح کافر 


این آیه شریفه درباره قبض روح کافر است که: 

(و لو تری اذ قز عوا قلاقوت و آخذوا من مکان قریب) (2) 

و و سر و هی 
خواهند قبض روح کنند ناله و فریاد آن ها بلا می رود که از چنگال مرگ 
فرار کنند, ولی ابدا گریزگاهی ترا آنان تیست: و از مکان. نزدیک اروا< 
آنها را فرشتان مزر .هی ربایندع 

مراد از مکان نزدیک در این آیه کریمه همان باطن انسان است که 
این باطن به شخص محتضر به اندازه ای نزدیک است که از اعضای پیکر او 
بلکه از حواس او مانند حس بینایی و شنوایی ولامسه نزدیکتر است. و این 
موضوع شاید با اندکی توجه روشن شود. 

فرض کنید شما که اینجا نشسته اید, افکاری دارید و نت هائی در دل خود 
می گذرانید؛ آیا رفیق پهلوی دست شما از آن ها خبر دارد؟ آیا 

ماد 

1-علم اخلاق اسلامی, ج 3. ص 79 

2-آبه 51 سووه. سا 
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بدون ابراز و اظهار شما خودش می تواند از باطن شما با خبر شود؟ الان 
در ذهن خود فرض کنید که اینجا خانه کعبه است. و شما غسل کنید و 
مشغول طواف شوید و بعد ازهفت بار چرخیدن دور خانه خدا, نماز طواف 
را در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بخوانید و سپس در کناری نشسته 
و خانه را تماشا کنید چون نظر به خانه خدا ثواب دارد. بعد از اينکه این 
کارها را در ذهن خود انجام دادید بدون آنکه دست و پای شما حرکتی کند و 
بدون آنکه حتّی بدن شما مختصر تکانی بخورد حنی: بدون آنکه. مختضر 
کمکی از نیروی چشم و گوش خود در دیدن این مناظر و شنیدن صدای 
از دحام و غوغای مردم در اطراف کعبه گرفته باشید., از رفیق پهلوی خود 
بپرسید: آقا من چه کردم؟ در پاسخ می گوید: هیچ نکرده ای. شما می 
گوئید: من در قوای متصوّره و عالم خیال خود طواف کردم نماز خواندم و 
مذتی به خانه خدا نظاره کردم. 

در پاسخ می گوید: من که از باطن شما خبر ندارم؛ چشم من این بدن شما 
را می بیند. و این بدن ابدا حرکتی نکرده و کاری انجام نداد. در حال 
احتضار هم که ملک الموت انسان را قبض روح می کند. کیفیّت گرفتن 


فرض کنید خوابیده اید, خواب های وحشتناکی دیده اید که اثرش در روان 
شما تا چند روز ظاهر بوده, يا خواب های شادی دیده اید که اثرش تا مذتی 
نیز در روان شما ظاهر شده است, و به اندازه ای این 

(صفحه 00 + ۲ 

خواب ها عجیب بوده که ممکن است اثر بعضی از ان ها در طول مذت 
عمر شما مور باشد؛ ولی اگر از رفیق خود که پهلوی بستر شما بیدار 
بودهر بیرسید: من چه خواب دیدم؟ می گوید:من نمی دانم. 

می گویید: : من چنین و چنان در خواب دیدم, چگونه تو نمیدانی؟ 

می گوید: ۱ مر 82 

سرورها و وحشت 1 که 1 ۳3 جان دادن دیگری اطلاع 
چنین است. . _ 

همچنین درباره انان امده است که: ( قتّل من حمیم)(1) 

«ترّل» به معنای غذائی است که برای مهمان آماخه می کنند, و «حمیم>» به 
معنای فلز ذوب شده است؛ یعبی جایگاه آن ها ورود و پیوستن در آتش 
افروخته شده است و نوشیدنی آن ها فلژ ذوب شده می باشد. 


وو 


در کناب سمعاتی, الاخیان» از مد بن قاسی هفتر از احمد نن. خسن 
حسینی از حضرت امام حسن عسگری علیه السلام روایت شده که 
فرمودند: «پدرم حضرت امام علی بن محمد اللقی علیه السلام به عبادت 
یکی از اصحابش که در بستر بیماری افتاده بود تشریف آورند, دیدند آن 
مرد گریه می کند و از ترس مرگ 

یامد 

سای 3 سوره واقعه 
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در جزع و فزع است. ۳ ۱ ۲ 
حضرت فرمودند: ای بنده خدا! تو از مرگ در هراس و گکریه ای برای انکه 
معنای مردن را نمیدانی. 

و سپس فرمود: من از تو سوالی می کنم جواب مرا بگو! 
ار و کثافت فرا گیرد و از بسیاری این چرک ها 
وکتافات و پلیدی هائی که بر تو نشسته در رنح و آزار باشی: و در عین حال 
جوشهای چرکین و دمّل هایی در بدن نو پدیدار شود و مرض چرب و 
سودای خشک پیکر تو را فرا گیرد, و بدانی اگر در حمام بروی و تمام این 
ها را بشوئی تمام این مرض ها و کثافات از بین می رود و بدن تو پاک و 
پاکیزه می شود ایا دوست داری که به حمام بروی و شستشوتی بنمائی و 
تمام این چرک ها و افات را از خود دور کنی؟ پا انکه رفتن به حمام را 
نانستد داری. و حاضر نیستی. بدانجا کامی نهی: وبا عمام این افات. و 
مریضی ها صبر می کنی و می سازی؟ 

مریض عرض کرد: يا بن رسول الله! دوست دارم به حمّام بروم و تمام اين 
الودگی ها و پلیدی ها را بزدایم. 

حضرت فرمودند: مرگ برای انسان مومن در حکم همین حمام و تطهیر و 
شستشو است. انچه از گناهانی که انجام دادی و به واسطه طول مرض و 
سایر امور هنوز از بین نرفته و باقی است. بواسطه مرگ تمام آن ها از 
بین می رود و از بدی ها و گناهان پاک وباکیزه تبون فی یی 

ای مرد! بدان که چون بر مرگ وارد شوی و از این دریچه عبور نمایی, 
(صفحه 1102 ۱ 

از هر گونه اندوه و غصضه و ازار و رنجی نجات خواهی یافت, و در دامان هر 
گونه سرور و فرح و انبساطی قرار خواهی گرفت. 

در این حال چنان این نخان در آن. صر نی اثر کرد که دلش آرام گرفت و 
از طیش ایستاد, و با نهایت خرسندی و نشاط چشمان خود را فرو بست و 


جان به جان افرین تسلیم نمود و رحلت کرد.»(1) 

و نیز در کتاب «معانی الاخبار» با همین سند روایت می کند مرحوم صدوق 
از حضرت امام ات هی عانه التماام که موی «از پدرم حضرت امام 
محمّد بن علی الجواد علیه السلام سوال شد که چرا این مسلمانان 1 
مرگ ناراحتند و آنرا نایسند دارند؟» 

حضرت فرمودند:«چون به حقیقت مرگ جاهلند. به همین دلیل از رن 
تذشانفی ابن, ار آن‌ ها مر را بشناسند و از اولیای خدا باشند بسیار 
قر که را دوست یار تون مین <انند که اخرت. براق آن ها بمتر از 
دنیاست.» 

سپس حضرت به شخص سوال کننده فرمود: «ای بنده خدا! چرا کودک و 
آدم دیوانه از خوردن داروئی که برای صحّت و عافیت بدن او مفید است 
خودداری می کند و از استعمال دوائی که درد و رنج او را بر طرف می کند 
اجتناب می ورزد؟» 

عرض کرد:«چون مریض دیوانه و کودک به منافع و خواص دارو جهل 
دارند.» خضرت: فزمهو‌دند: «سو کند به. ان خداتن. که .محند صلی. الله علیه 
داله اقا نع اس تومفام تشر بر کید فایده مرگ برای کسی 
که خود را مستعدٌ و آماده مردن 

داد 
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کند بیشتر است از منفعت این دارو برای این شخص مریض. مردم اگر 
تدانتد که واشصام هر ححه بعفت ها بر یار درم باشمختها مر 
را دوست می دارند بیشتر از علاقه شخص عاقلی که با احتیاط داروی از 
بن برنده آفت »و مریصی را فقو و (1) 

و تفر در کناب فان الاخبا ره ار مکتد سم قاس فف حرحامی ار احی 
بن حسن حسینی از حسن بن علی ناصری از پدرش از حضرت محمّد بن 
علی الجواد علیه السلام روایت می کند که: 

«ازحضرت امام زین العابدین علیه السلام سوال شد که: مرگ چیست؟ 
حضرت فرمودند: «مرگ برای مومن مانند کندن لباس های چرکین گندیده, 
و مانند باز کردن غل ها و بندهای سنگین, و تبدیل کردن آن هاست به 
فاخرترین لباس ها و با پاکیزه ترین و مطبوع ترین بوها, وسوار شدن بر 
بهترین و راهورترین مرکب ها و وارد شدن در شایسته ترین منزل ها. 

و مرگ از برای کافر مانند کندن لباس های فاخر و انتقال از منزل مألوف و 
مأنوس خود, و تبدیل کردن آن هاست به چرکین ترین لباس ها و خشن 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و ایشان از امام سجاد علیه 


السلام. نقل شده که فرمودند: 

«قال الله عرٌ جل: ما من شیء اتر ینغ فص رو القممن کر الموات 
وأنا آکره مساء ته؛ فاذا حضره آجله الذی لا یوجر فیه, بعثت الیه بریحانتین 
دادما 
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من الجثة تسمی احداهما المسخية و الاخری المشتیه* فاضا المسخیة 
فتسخیه عن ما له وا المنسية فتنسیه آمر نی 

«خداوند عرُ و جل می فرماید: من در هیچ امری در تردید و درنگ نکردم 
مانند درنگ کردن و تردیدی که در قبض روح مومن کردم؛ چون آن مومن 
از مرگ کراهت داشت و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی ,برسانم پس 
زمانی که اجل حتمی آن موْمن رسید. من دو شاخه گل معطر از بهشت 
ترای آه فرسادم‌یعی از آن-ها مسخیه‌نام داشت :و دیکوی فنسیه:. 

ایا مشخنه ن اه دا شبت یه مالعا نود ار همه انا مین 
گذارد؛ و اما منسیه, پس او را از تمام امور و شوّون دنیا به کارت و 
نسیان می اندازد.(1) 


در کتاب «معانی الاخبار» مرحوم صدوق روایت می کند از محمّد بن 
آا ی ای از ام سس سس ای رتیت سس سای 
پدرش از حضرت علی بن محمد علیه السلام از پدرش محمد بن علی علیه 
السلام که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای عیادت مردی که در 
شنک ارم معط میم مرکا ناساس ماهتا 
می کردند نبود, وارد شدند. 

اطرافیان به آن حضرت عرض کردند: یابن رسول الله! دوست داریم 
ال اس مورا سا یاس 

اد ماد 
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بدانیم! حضرت فرمودند: «مرگ مانند دستگاه تصفیه است. و موّمنین را از 
گناهانی که نموده اند تصفیه و پاک می کند؛ به طوریکه آخرین دردی که آن 
ها تحمّل می کنند, کقاره آخرین ورز و گناهی است که در آن ها باقی مانده 
است. و کافران را تصفیه می کند از حسناتی که در دنیا أحیانا انجام داده 
ان ری که آ خرن لاف ‌مراختی که نا به آن ها مود را داش 
خصوای آخرین کاه شین نت که تساه اور دم اند 

و اما حال اين رفیقتان که در سکرات است اینست که مانند کسی که 
گناهان او را در غربال ريخته و غربال کرده باشند, از ز. کنام بیرفن اضده اشتت 
و از ز گناهان و ورز و وبال آن ها تصفیه شده است., و پاک و پاکیزه شده, 
مثل لباس چرکینی را که بشویند و از چرک ها پاکیزه گردد. و الان صلاحیت 
پیدا کرده که با ما اهل بیت رسول خدا در سرای جاودان ابدی معاشر و 
همنشین باشد.» 


سخت جان دادن مومن و راحت جان دادن کافر؟ 


سئوال: اگر کافران و بی ایمانان با سختی قبض روح می شوند, پس چرا 
در برخی موارد شاهد اسان جان دادن انان هستیم و بالعکس بعضی از 
موّمنان به سختی جان می دهند؟ 

به امام صادق علیه السلام عرض شد: چگونه است که بعضی از کافران به 
راحتی قبض روح می شوند؟ در حال سخن گفتن و خبر دادن و خندیدن 
(ناگهان) خاموش می شوند؟ در بین مقمنان و هم از کافران کسانی هستند 
( صفحه 106 1 

قف. گنت ؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند: ۱ 

«در مواردی که موّمن به راحتی جان می دهد به سب ان است که پاداش 
او به زودی (و در همین دنیا) آغاز شده است و در مواردی که به سختی 
جان می دهد به دلیل آن است که از گناهانش پاک شود (سختی جان 
دادن, کفاره گناهانش خواهد بود) تا در آخرت ۳ و منزه از گناهان 
محشور گردد, در حالی که مستحق پاداش ابدی است و هیچ مانعی در 
برابر او نخواهد بود؛ اما در مواردی که کافر به آشاتی قبض زوخ .هی شود 
۳9 است که همین آسان جان دادن پاداش کارهای نیکی باشد که 
در دنیا انجام داده تا به هنگام ورود به آخرت هیچ چیزی به همراه نداشته 
باشد. فکر آن.خه زا کمن سیب آن. مشتحق غذاب الفی اسنتت: ه کافزاتی 
که به سختی جان می دهند, بدان سبب است که (در همین جهان) عذاب 
الهی برایشان شروع شده, در حالی که نیکی هایشان از بین رفته است. 
اين ها به جهت عدالت خداست که ظلم نمی کند.»(1) 

در روایتی دیگر آن حضرت در پاسخ به محمد بن مسلم که از ایشان درباره 
گناه کاران سوال کرده بود, فرمودند: 

«ممکن است خدای تبارک وت هرت تسف بدن او را بیمار کند تا 
کفاره گناهانش باشد؛ ۳3 تس رزق و روزی را بر بر او تنگ بگیرد و اگر 
این هم کفاره گناهانش نشود, هنگام فرق: بر او سخت گیری نماید تا بدون 
مادم 

1- همان. ص153 
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گناه بر خدا وارد گشته داخل بهشت گردد.» 


اصل وجود انسان, قابللت حرکت به سوی سعادت و يا توقف در ویرانه 
شقاوت و بدبختی را داراست؛ در نتیجه بهشت و جهئمی که خداوند آفریده, 
برای انسانی است که دارای اراده و اختیار بوده و بتواند استعداد خود را 
برای رسیدن به کمال خود به فعلیت در اورد؛ يا به اختیار خود ان را در 
مرداب شهوات و اوهام فرو برده و خراب و ضایع نماید. 

بنابراین, ۳ زمانی که انسان اختیار دارد, راه توبه و بازگشت هم دارد و 
ایمان او موتر است مان او صحیح است؛ ولی همینکه راه اختیار بسته 
شد و انسان خود را در انتخاب یک طرفه مضطر و مجبور دید, ویکز در آن 
وقت تکلیف ساقط شده و ایمانی که می اورد نتیجه بخش نبوده و برای 
کمال نفس انسان اثر مثبتی ندارد. 

انسان در تمام طول مدّت عمر خود., اختیار دارد ایمان بیاورد يا نیاورد. 
اعمال صالح انجام دهد یا ندهد, درجاتی را طین کند و بسوی کارهای نیکو و 
بهشت گام بردارد با در درکات جهل خود را محبوس و غرائز و صفات 
حیوانی متوقف و در جهنم جاودان بماند. 

ولی در ساعت آخر عمر که در سکرات مرگ قوطه می خورد(1) 
ماد 

1- آن ساعت آخرین ساعت از ساعت های دنیا و اوّلین ساعت از ساعت 
های آخرت است, و در آن وقت است که پرده ۳1 جلوی چشمان انسان 
برداشته شده و حقائق را با دیدگان ملکوتی خود می فهمد. 
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اختیار از انسان سلب شده و ایمان او به خدا| و پیامبران و روز 
پاداش, فایده ای نخواهد داشت؛ چون آن ایمان اضطراری و اجباری است 
و از روی اختیار نیست, پس توبه و بازگشت به خدا نیز قابل قبول نیست. 
خداوند متعال در آیه 135 از سوره انعام می , فرماید: 

اقل تتطرون لا آن تأتیقم القلانکة آو نی نک آو بت تعض آیات ریک ک نوم 
یی بَعضَ آیاتِ ریک لا یَنقغ نفساً لیمائها لم تکُن آعتت من قبل آو کُسَبّت 

فی ایمانها خیرا قُل انتظروا" اثا مُنتظرون) 

کا ی اس سم اس سرا اه تسام یوش ۱ ای ان 
دارای اختیار و اراده هستند. 
آبا آن‌ها در اتتظارند کم فرشتگان از اسفان ضانه ا ایمان سامدتق.نا اد 
خدای تو بسوی آنان.نياید, با اینکه سعضی از آیات غضب و علامات قهر خدا 
بر آن ها ظاهر شود و سیس ایمان بیاورند؟! 

در آن رفزی که یعضی از ایاتقهر و عذاب. خدا از غالم غیب ندیدار کردد: 


کر تیان و ام ایکا ار سا اسان تین 
خیری انجام نداده اند, فایده ای نخواهد داشت. 

زیرا ان ایمان صوری و اضطراری است؛ ان ایمان بعد از پایان زمان دنیا و 
زندگی با اختیار است., آن ایمان بعد از نابودی بدن و در هم کوبیده شدن 
غراثر و ففدان اراده ات 

اری, این مردم ایمان نمی اورند تا از عالم غیب چیزی را مشاهده 
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نمایند؛ و در آن وقت هم که مشاهده می کنند دیگر آن ایمان فائده ای 
تا ای ار ایا هآ فا ها ار 
باشید, ما هم منتظر خواهیم بود. 

شما اسان باوریه و عمل صالم باه تا هوهق ار تایه کارا 
غیب چیزهائی را ببینید. 

ما هم در انتظاریم تا آن زمانی که لحظه مرگ شما برسد و شما از عالم 
غیب چیزهایی ببینید, آن زمان است که خواهید فهمید ایمان به درد 
می خورد و دستی از ن شما می گیرد یا نه. 


و اقا بعضی از کارهایی که باعث آسانی سکرات مرگ و سختی های جان 
کندن می شوند در روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده که تعدادی از 
انها به شرح زیر است: 

1- شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
«هرکس بخواهد حق تعالی شیکرات: عرن- وا بز آه.اشان کند. باید صلم 
ارحام(1) خود را به جای آورد, 7 
هرگاه چنین کند, خداوند دشواری های مرگ را : تر اه اسان که هدر ند کی 
خود هرگز دچار فقر نگردد.»(1) 

و روایت شده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در 
گام وفانت 

اد ماد 

1- دیدار با خویشان و بستگان 
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جوانی نزد او حاضر شده و به او فرمودند, بگو: «لا اله الا الله» 

آن جوان زبانش بسته شده بود و نمی توانست بگوید؛ هرچه حضرت تلقین 
را برای او تکرار می کردند او نمی توانیست بگوید؛ 

زنی بالای سر آن جوان بود؛ حض تضلی: اه علیه و افو سم رمبه ان 
زن کرده و فرمودند: 

- ایا این جوان مادر دارد؟ 

- بله, من مادر او هستم. 

- آیا تو بر او خشمناکی؟ 

ات ال ات کم کم 

- اینک از او راضی شو. 

- آن زن گفت: «برای رضای خدا از او راضی شدم يا رسول الله» 
۳ , زبان آن جوان 
باز شد. ۲ 
حضرت به جوان فرمودند, بگو: «لا اله الا الله»؛ جوان گفت: «لا اله الا 
الله» حضرت فرمودند: «چه می بینی؟» عرض کرد: : «مي بینم مرد سیاه 
زشت روئی با جامه های چرک و بدبو و گندیده, نزد من آمده و گلو و راه 
نفس مرا گرفته». حضرت فرمودند, بگو: «یا من یقبل الیسیر و یعفو عن 
الکثیر اقبل متّی الیسیر و اعف علثی الکثیر اک انت الغفور الحیم.(1) 


جوان آن کلمات را گفت. آن وقت حضرت به او فرمودند: «نگاه 


اد ماد 

[- ای خدائی که عمل کم و اندک را می پذیری؛ و از گناهان بسیار در می 

گذری, عمل اندک مرا بپذیر و از گناهان بزرگ و بسیار من در گذر, همانا 

تو امرزنده و مهربانی. 

( صفحه 11 1 4 

کن چه می بینی؟ جوان گفت: «می بینم مردی سفید ری نیکو صورت؛ 

خوشبو با جامه های خوب نزد من امده و ان سیاه پشت کرده و می خواهد 

برود»؛ حضرت فرمودند: «اين کلمات را دوباره بگو.» او دوباره کلمات را 

تکرار کرد, حضرت فرمودند: «چه می بینی؟» عرض کرد: «دیگر آن سیاه 

را نمی بینم, و آن شخص نیکو روی نزد من است, پس در همین حال جوان 

وفات کرد 1(۱) 

خوب باید در این خدیت کال کرد, و دید که اثر از عقوق والدین(2) تا چه 

اتذایی ریاد اسبت که این جوانبا آنکه ان‌ضخابه پیامیر ضلی الله علیه ۵ آله 

و شنم «شعضر ده اف تقد ره کسین ما حفمتن رت صلی: لاه غلیه .ق افو 

1 به عیادت او آمده و بر بالین او نشسته و خود آن جناب کلمه شهادتین 
به او تلقین فرمود, نتوانست آن را بر زیان آورد مگر وقتی که مادرش 

0 آنتوفت زباشن با ند و کلفه‌سعادت: را پر ربان ۰ 

هیک ارسصت صاوی یه السام جوا اش که هکس سم راد 

خود لباسی زمستانی پا تابستانی بپوشاند, حق ۲ است بر خداوند تعالی که او 

را بپوشاند از جامه های بهشت, .اسان کند. بر او از سکرات مرگ و قبر او 

را وسیع و بزرگ گرداند» :(3) 

3- و از حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سل نقل است که: «هرکس 

به برادر (مومن) خود حلوائی (شیرینی) بخوراند. حق تعالی تلخی مرگ را 

از 

یبد 

1- کافی, ج3, ص124. 

2- عاق والدین بمعنی نارضایتی پدر و مادر است که باعث مشکلات 

فراوانی در دنیا و رتم نزوگ 

3- کافی, ج2, ص204 
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او برطرف فرماید. 

4- و خواندن سوره های «یس». و «صافات» و «کلمات فرج»(1) در کنار 

محتضر از جمله چیزهایی است که برای اسان جان دادن او مفید و نافع 

است. 

5- و شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که: «هرکس 

تک رش ار ار مخت راو رح عالی اه ار فسات 


مرگ و از هول و ترس بعد از مرگ و از عذاب قبر ایمن گرداند.»(2) 

6- و بدان که برای روزه گرفتن بیست و چهار روز از ماه رجب. ثواب 

زیادی نقل شده؛ از جمله آنکه ملک الموت به صورت جوانی با لباسی خوب 
با قدحی از شراب بهشتی می آید و هنگام قبض روح او حاضر می شود, و 
آن تترات "را به او می نوشاند تا سکرات مرگ بر او آسان شود. 

7و ارحضرت سول رضلی اللمعليم و الم و سلم روایس اسنت: کب «در 
شب هفتم رجب چهار رکعت نماز بجای آور, در هر رکعت حمد یک مرتبه, 
توحید سه مرتبه و سوره های فلق و ناس را بخواند و بعد از اتمام, ده 
هرهم ات موس و کم ره سستات اریعه واه کف عالی اضرا 
در سایه عرش جای دهد و به او واب روزه دار ماه رمضان را عطا کند و 
برای او ملائکه استغفار کنند تا نمازش تمام شود. و جان دادن و فشار قبر 
را بز او اسان کند:و از دنا یرون 

ایا 

1- کلمات فرج این است: «لا اله الا الله الحلیم الکریم, لا اله الا الله العلیث 
العیم سحای اللمرت ااوات رار ص الم ما و 
ما بینهنْ و ما تحتَهِنْ و رب العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد 
ار ها مس 

2 امالی شیخ صدوق, مجلس چهارم, حدیت 31 
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نمی رود تا جای خود را در بهشت ببیند. و حق تعالی او را از فز فزع اکبر(1) 
ایمن گرداند.»(2) 

کیان ها خی الهش اه ام فان 

گرم اس که ده کش وی دق مره ادا رسمه عالی ِ" 
هزار گناه کبیره او را بیامرزد و او را از سکرات مرگ و فشار قبر و صد 
هزار هول قیامت نجات دهد و از شر شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد 
و دینش ادا شود, و هم و غقش زایل گردد» و دعا این است: 

اعددث یک هول لا الة ال الله, و لک هم و عم ما شا الله, و لک نعمة 
الحمد لله, و لک رخاء الشکرّ لله, و لک اعجوبةٍ شُبحانٍ الله, و کل دنپ 
آَستغفژ الله و کل مُصیَة ایا لله و ایا الیه راجعون, و کل ضیق حسبی الله 
و لکل قضاءٍ و قَدرٍ توکلث علی الله. و لکل عدو اعتَضمث بالله, لکل 


طاعة و معصية, لا حول و لا قَوْة الا بالله العلیْ العظیم.(3) 

من آ کردم ام برای هر هول و هراسی کلمه طیبه «لا اله الا الله» 
(خدایی 

ادا ملد 


1- در روایت آمده روزی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از 
۱ ۳ 2 


آمدند, حضرت به او فرمودند ای ععمرو: اسلام را بپذیر, تا خدا تو را از 
فزع اکبر امین دارد. عرض کرد فزع اکبر چیست؟ من از فزع اکبر نمی 
ترسم. حضرت فرمود: ۱ 
مردم صیحه ای می زنند که از ترس آن مرده ای نیست مگر اینکه از 
هراس آن بر می خیزد و زنده می شود, و زنده ای نیست مگر اینکه از 
ترس جان می دهد مگر آنها که خدا بخواهد در آنها تأثیر نگذارد. سپس 
بانگ دیگری می زنند و از وحشت آن همگی از خاک برمی خیزند. و به یک 
صف محشور می شوند. اسمان شکافته می شود و زمین در هم کوبیده 
شود و کوهها خرد شده و فرو می ریزند و شعله های آتش همچون کوه 
زبانه می کشد, در آن هنگام جنبنده ای نیست مگر اينکه قلبش کنده شود و 
یاد دینش بیفتد و به خود مشغول گردد مگر آتان را که خدا بخواهد (که 
مصون و محفوظ بمانند), ای عمرو! در آن روز تو کجا خواهی بود؟ عمرو 
عرض کرد یا رسول الله امر عظیمی می شنوم, در اين هنگام ایمان آورد و 
گروهی از کسانی که با او بودند نیز ایمان آوردند. و بسوی قوم خویش باز 
تن 
2- مصباح کفعمی, ص 694. 
3- مستدرک الوسائل, جظء ص 79 3. 
( صفحه14 1 4 
جز خدای یکتا نیست) راء و برای هر هم و غمی «ما شاء الله» (هر چه خدا 
بخواهد) را, و برای هر نعمتی «الحمد الله», و برای هر راحتی و آسانی 
شکر و سپاس از خدا راء و برای هرچه مایه تعجب من بگردد «سبحان 
الله» را؛ و برای هر گناهی «استغفر الله» و برای هر مصیبتی اینکه بگویم 
«انا لله و انا الیه راجعون» (همانا ما از خدائیم و بسوی خدا باز می گردیم) 
و برای هر تنگی و ضیقی «حسبی الله» را (یعنی بگویم خدا مرا کافی 
است), و برای هر فضا و ری ی کلت: علی: الله (بر خدا تو کل هی کتم) 
را, و برای مقابله با هر دشمنی «اعتصمت بالله» را (یعنی در مقابل او به 
ریسمان خدا چنگ می زنم), و برای هر طاعت و معصیتی اینکه بگویم « 
حول ولا قَوّة الا بالله العلی العظیم» (هیچ توان و قدرتی نیست بجز قدرت 
و توان خداوند والای بزرگ). 
9- و بدان که برای هفتاد مرتبه گفتن این ذکر شریف, فضیلت عظیم ذکر 
شده است از جمله آنکه وقت مردن او را مژده و بشارت می دهند و آن 
ذکر این است: «یا آستع السامعین و يا ابضَر الثاظرین و يا سر الحاسبین 
و يا َحکمّ الحاکمین () 
0- شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «از 
قرائت سوره اذا زلزلت ملول و خسته نشوید, زیرا که هرکس اين سوره 
را در نوافل (نمازهای نافله) خود بخواند. حق تعالی هر گز او را به زلزله 


در وقت مردن او ملکی کریم از پیش حق تعالی بر او نازل شود و نزد سر 
ی 

ماد اد 

1- ای شنواترین شنوندگان, و ای بیناترین بینندگان, وای سریع ترین 
( صفحه 115 ) 

و بگوید: ای ملک الموت. رفق و مدارا کن به این ولیْ خدا؛ زیرا که او مرا 
بسیار یاد می کرد.»(1) 

عاا ملد لد 

1- کافی, ج2, ص 6۵26. 

( صفحه 16 1 ) 


فصل پنجم: ترس از مرگ 


اشاره 


زهری از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند: «سخت 
ترین اوقات انسان سه وقت است؛ (اول) زمانی که او مرگ را 
ملاقات می کند؛ (دوم) آن تتتاعتی: که برانگیخته می شود (سوم) آن 
هنگامی که در پیشگاه عدل 
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الهی می ایستد و (در انتظار عدل الهی به سر می برد) يا به سوی بهشت 
و یا به طرف جهنم روان خواهد شد.»(1) 

کسانی که در دنیا فقط به ظاهر آن توجه می کنند و ابدا به باطن آن کاری 
ندارند, و با خدا رابطه و ارتباطی ندارند. سرسری و بدون حساب و 
0 پیوسته محبّت دنیا در دل آن ها رو 
به فزونی می رود تا به جایی که گویی هیچ محبوبی و مقصودی غیر از آن 
نمی پندارند. 

طبیعتاً مُردن برای این افراد بسیار سخت است. چون در طول زندگی تمام 
فکر و ذکرش امور دنیایی از مال و جاه بوده, برای اولاد رنج برده و متحمّل 
مشکلات شده, سرمایه ای گرد آورده و بدان اعتماد کرده, در سرما و گرما 
ایام و ساعات عمر خود را برای بدست آوردن این امور مصرف نموده 
است؛ خلاصه تمان دوران عمر خود را که منطبق است بر قطعات زمان از 
سال ها و ماه ها و روزها و ساعت ها و دقیقه ها و لحظه ها, برای بدست 
آوردن این چیزها مصرف کرده است. 

بنابراین به هریک از آن ها قهرا محبّت پیدا نموده است و هریک از آن ها 
مانند زنجیری دل و خواست او را به خود می بندد؛ حالا می خواهد از دنیا 
برود, دل خود را متصل به هزاران زنجیر می بیند که از هر طرف او را به 
این امور دوخته است. 

اا دم 

1- الخصال. ص119 
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اموال او هریک دل او را به سوی خود می کشند؛ دوستان و اشنایان دل او 
را به سمت خود می کشند, اولاد و زن و خویشان به سمت خود می کشند., 
ارزوهای دراز که در خیال خود پرورانده دل او را به سمت خود می کشند؛ 
و این شخص باید برود. حرکت کند, بار سفر آخرتش را بیندد, و وداع کند! 
و دیگر هیچ رجوع و بازگشتی نیست. دیگر حثّی برای یک لحظه روی این 
عالم را نمی بیند, و تمام این اندوخته ها و محبوب ها و مقصودها به خاک 


حلّی به بدن خود عشق می ورزید و برای خراش پوست دستش هم به 
طبیب متوسْل می شد و هم اکنون باید تمام بدنش را در خاک ببیند که 
طعمه ماران و موران زمین شده, و محل و مدفن او جای آمد و شد 
خزندگان زیر زمین شده است. و توده های سنگین خاک بر روی پیکر او 
انباشته گردد و خود در میان آن تبدیل به خاک و خاکستر شود. همه این ها 
را در مقابل دیدگان خود مجسّم می بیند. ۲ 
از طرفی هم چون براساس وجدان و عقل حرکت نکرده, نه راه اخرت را 
روشن کرده و نه از علوم باطنی که موجبات تجرژد نفس می باشند چیزی 
اندوخته است که هم اکنون به درد او بخورند. 
در مقام عبودیت خدا نبوده و سر به سجده تسلیم و خاکساری در مقابل 
خالق همه موجودات نگذارده؛ ایثار نکرده, دستگیری از بیچارگان و 
درماندگان ننموده, و با اعمال صالحه جان خود را به حیات آن عالم زنده 
نکرده. و برای تاریکی ها و عقبات و کوره راه های 
(صفحه 4119 
ان جهان چراغی روشن نکرده است. 
و هم اکنون با اين حال و کیفیت می خواهد از دنیا برود! با اين مشکلاتی 
که از هر سو به او روی اورده و او را احاطه نموده؛ حیرت زده, و با ندامت 
و حسرتی که تمام وجود او را احاطه کرده. می خواهد کوج کند. بانگ رحیل 
زده شده و باید برود و دیگر وقت جبران کردن, نیست. 
مخصوصا اگر به اين امور فانی دنیا با رنج و زحمت رسیده باشد و آن ها را 
با زحمت زیاد به دست آورده باشد, که در این صورت علاقه به آن ها 
بیشتر بوده و در نتیجه دل کندن از آن ها مشکلتر است. با این خصوصیات 
اگر به کسی بگویند: یک سال دیگر می میری يا مثلا ده سال دیگر می 
میری, دنیا ی گویی تمام عذاب ها را بر او وارد 
کرده اند و کوه ها را بر سر او خراب می نمایند. 
بیشتر مردم دنیا از فرا رسیدن مرگ نگرانند؛ ترس از مرگ پدیده هول 
انگیز روانی است و موجب نگرانی, اضطراب و ناراحتی افراد می شوند و 
اگر ادمی بخواهد راحت و آسوده خاطر و شاد زندگی کند. باید ترس و 
نگرانی از مرگ او روح و روان او زدوده شود تا از اين دلهره و اضطراب 
که زند کی را کامتین تلحمی کید آزان‌ نود 


اشاره 


نزن از خر می تواند علتهای مختلفی داشته باشد اما مهمترین و 
معمولترین علل ترس از مرگ عبارتند از: 

(صفحه1120 

1- «ترس از نابود شدن» 2- «ترس از پرونده اعمال» 3- «عدم شناخت 
جانی که انسان»بعه آو مره آن.اتخال هی بانه» 4 <انفن به دنا » 5 
«ترس اولیاء خدا از مواجهه با خداوند» 


1- ترس از نابود شدن 


انسان هميشه از «عدم» گریزان است. علت ترس برخی از افراد و 
این است که آن ها مرگ را «نیستی» می انگارند و اعتقاد قلبی به معاد 
ندارند و به همین دلیل دوست دارند که همپشه در دنیا زنده بمانند. 

(و لدم آحرص الثاس عَلّی حياة و من الذین آشت‌کوا بوذ حدم لو بَُمْرٌ 
آلف_ستة)(1) 

«و آنان (یهودیان) را مسلما حریص ترین مردم نسبت به زندگی و حتی 
حریص تر از کسانی که شری می ورزند خواهی یافت. هر کدامشان 
دوست دارند هزار سال زنده باشند.» 


2 ترس از پرونده سیاه اعمال 


عده ای از مردم هم بر خلاف دسته فنانی نم فبدا ه.جعاه اعتقاد دارند و 

مسلمانانند ولی به سبب پرونده سیاه اعمالشان از مرک وحشت دارند. 

قرآن کریم درباره اين افراد می فرماید: 

(قلٍ آن کاتت لعم الدار ژ الاخرة عندالله خالْصَء من دون الناس فَمَئوا المّوت 

ام کم اد و آن ند وه آبداً یما قوقت آیدیهم و آلله علم ‏ * 

مادم 

1- سوره بقره, آیه 96 
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بالظالمین.(1) 

«بگو اگر در نزد خدا, دار آخرت فقط به شما اختصاص دارد و نه به 

دیگران: بسن ارزو مرگ کنید اگر راست می گویید؛ اما آن. ها نیت 

کارهایی که قبلا انجام داده اند, هیچ گاه آن را آرزو نمی کنند, و خداوند به 

حال ستمگران آگاه است.» 

ذر آية الا علت کرسنن از ضری این اقفر اد صراحتاً گناهان آن ها ذکر شده 

است. 

علیه السلام سوال کرد که چرا من قزر را دوست ندارم ؟ حضرت 

فرمودند: ایا تو مالی داری؟ عرض کرد: بله. فرمودند: ایا از پیش (در راه 

خدا) فرستاده ای؟ عرض کرد: نه. حضرت فرمودند: به همین جهت است 
که مرگ را دوست نداری» 

در واقع ترس این افراد از مرگ که می دانند در دادگاه عادلانه ای محاکمه 

خواهند شد از بدحسابی و دغل بودن و دزدی خودشان است نه از محاسبه 

خداوند. 

3- علاقه به دنیا 

بیشتر سختی مرگ و چان کندن در علاقه به دنیا و لذت های آن است. و آن 

چند بخش است: از طرفی شدت مرض و درد و بسته شدن زبان و رفتن 

فوا از آندامه از طرف. دیکر. کرینتن اهل و عیال و فرزندان و وداع با آن 

ها و غم دوری و یتیمی و بی کس شدن بچه های 

مادم 

1- آیه 94 و 95, سوره بقره 
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خود, از طرف دیگر غم جدا شدن از مال و منزل و املاک و اندوخته و 

چیزهای نفیس خود که عمر عزیز خود را صرف ان ها کرده و با سختی 


زیاد. آ جمع 
باد» ۱ 1 
به ِ نسا بییشتر حمت 
۱ ها را 
۱ ۲ 2 
ن رد ۰ 
ِ ِِ 9 
هد گ۳ ۱ 
شد؛ و 1 
سوک و رب رس سم مر یا 
۰« 
جد ۳ 
ما علاة 
ِ- کت 
0 
خوا 
هد 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «مردی به سوی ابوذر رحمه الله آمد. 
پس به او گفت: «ای ابوذر, چرا ما از مرگ کراهت داریم.» او گفت: 
«برای اینکه شما دنیایتان زا آیاد کردید و آخرتتان را خراب تمودید: بسن 
کراهت دارید که از جای آباد به جای خراب و ویرانه منتقل شوید». 

آن مرد دوباره به ابوذر گفت: «واردِ شدن ما بر خداوند متعال را چگونه 
می بینی ؟*» ابوذر رحجمه الله گفت: «اگر نیکوکار بااشد مثل کسی که دور از 
خانواده اش بوده و نزد آن ها بازگشته است. و اما اگر بدکار بوده باشد, 
مانند بنده گریزانی است که او را نزد صاحبش 

آن مرد دوباره سوال کرد: «پس چگونه می بینيی حال ما را نزد خدا؟» 
«ابوذر رحمه الله فرمود: «اعمل خود را بر قرآن عرضه کنید (با قرآن 
بسنجید) همانا خداوند می فرماید: «همانا نیکویان در نعمت ها هستند, و 
همانا بدان در جهنمند» آن مرد گفت: «پس کجاست رحمت خدا؟» و ابوذر 
گفت: «#رحجمت خدا| نزدیک است به نیکوکاران» 

(صفحه 1123 

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان 
فرمودند: «مردی به ابوذر رحمه الله در نامه ای نوشت که ای اباذر. هدیه 
ای برای من از علم بفرست.» پس به او نوشت: «همانا علم بسیار است؛ 
ول انز می توانی بدی نکنی به کسی که دوستش داری. بکن» دوباره ان 
مرد نوشت: «ایا دیده ای کسی را که به کسی علاقه دارد و به او بدی می 
کند؟» ابوذر رحمه الله در جواب او گفت: «آری, نفس تو دوست ترین 
افراد به توست. پس وقتی که تو عصیان و نافرمانی خدا را بکنی, بدی 
کرده ای به سوی او.»! 


5- ترس اولیای خدا ار گم 


و اما یک نوع ترس دیگر از مرگ وجود دارد که با انواع دیگر تفاوت دارد و 
آن ترس موّمنان کامل و اولیای خدا از مرگ است و حال آنان اين چنین 
است که اگرچه از مرگ نمی ترسند اما خوف آن ها از عظمت حق تعالی و 
بزرگی چلالت ی 
آله و سلم می فر‌مودند: 

«فاین هول المُطلع؟» پس چگونه است وحشت کسی که آگاه می شود. 
(1) 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شب نوزدهم وحشت و ترس عظیمی 
داشتند؛ با آنگة این سخن حضرت در مورد منز کن بسیار معروف است که: 
«به خدا سوگند, پسر ابوطالب به مرگ مأنوس تر است از بچّه شیر خوار 
به پستان مادرش.» که آن ترس از عظمت حضرت حق جل و اعلا بود 
زمانی که می خواستند به حضرت حق جل و اعلا وارد شوند؛ 

کا علا > ک< کل 

1- تفسیر برهان, ج4, ص 517 

( صفحه4 112 


اشتیاق مومن به مرگ 


باطن موّمن از ظاهرش بهتر, و باطن کافر از ظاهرش الوده تر است. 
مومن ارزوی لقای خدا را دارد؛ زیرا می بیند نتیجه زحمات تمام عمرش در 
این راه. در عالم هستی ضایع و باطل نشده, و هم اکنون که می خواهد پا 
از اين دنیا بیرون گذارد. نتیجه زحماتش, در مقابل دیدگانش مهیا و آماده 
است. مزد و ثواب. اجر و پاداش, بهشت و رضوان, لقاء حضرت محبوب, 
همه و همه حاضرند و انچه در دنیا برای او مخفی بوده در اینجا اشکار شده 
است. 

و همین پرده و حجاب تن که تا اندازه ای ولو ناچیز, مانع از رسیدن به 
بالاترین مراتب تجرژّد بود با مرگ از بین می رود و خود را در آغوش 
خوشبختی و کامیابی و محو جلوه جمال حضرت ازلی می بیند, و در آن لقاء 
و وصل بی پایان و سرمد به سر می برد؛ لذا آن را همانند شب زفاف و 
عروسی و شب وصال می داند. حافظ گوید: 
روز هجران و شب فرقت يار اخر شد*** 
کار اخر شد 

آن همه ناز و تنم که خزان می فرمود*** عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 
3 آی که کار شب تار آخر 


تفع این قال و فذشت. اختر ج 


شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل*** نخوت باد دی و شوکت خار آخر 


شد 


(صفحه 1125 


مومن مشتاق مرگ است و کافر گریزان از آن 


کسی که از راه حقّ قدمی فراتر ننهاده و کردار و صفاتش را بر مبنای حق 
و امر حقٌّ تطبیق نموده و پشت به ظواهر اين دنیا نموده و از آن رخت 
بربسته و میل و رغبت خود را به سوی سرای جاوید و ابدیّت نموده و 
عاشق لقای خدا بوده است, این شخص طبیعتا عاشق مرگ است؛ چون 
محتٌ خداست. هر روز ارزو می کند که لباس بدن را تری کرده و لباس 
نورانی تجود را بر تن کند؛ بلکه پیوسته می کوشد تا هر روز یک درجه از 
وابستگی اش به این دنیا کم گردد و یک درجه به ادراک معانی و حقیقت 
نزدیک تر شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرمودند: 
«موتوا قَبِلّ آن تموتوا» «بمیرید قبل از اینکه شما را بمیرانند» 
یعنی قبل از اینکه زمان فوت و قبض روح شما فرا رسد خود را برای 
مردن اماده کنید, مانند مسافری که بار و اساس سفر خود را اماده کرده و 
هر زمان که وقت مسافرت فرا رسد بدون هیچ نگراني عازم سفر می 
۰ و ۱ ۳ 


و انجام داده, به حقوق دیگران تجاوز ننموده و از 
مقام عبودیّت و بندگی خدا منحرف نشده, طبعا با خدا ربط و آشنائی پیدا 
نموده است و این ربط و آشنایی موجب گرایش و انس به لقاء و دیدار 
اوست؛ و چون مرگ تنها راه رسیدن به لقاء و 

( صفحه 1126 

دیدار است پس باید عاشق مرگ باشد. چون عاشق محبوب. عاشق راهی 
است که او را به محبوب می رساند. 

و ان کسی که به عالم غرور دل می بندد و عالم هستی را فقط از دریچه 
چشم شهوت و غضب و استثمار و حکومت های ناروا ملاحظه می کند., از 
خدا دور شده و سر تسلیم در مقام عبودیت او فرود نیاورده؛ او عاشق دنیا 
است و مشتاق جمع آوری مال و ثروت؛ و لذا عاشق هر راهی است که او 
ابدیت و سرمدیت. 

قرآن کریم در این باره می فرماید: 

(قل یا آیّها آلذین هادوا ان زعمتم آئکم آولیاء لله من دون النّاس فتمنوا 
الموت ان کنتم صادقین* ولا پتمئونه آبدا بما قذمت اندیممن ج. اللغ لیم 
بالظالمین)(1) ۱ 

«ای پیغمبر بکو, ای مردمانی که بهودی شده اید! اگر چنین می پندارید که 


شما فقط اولیای خدا هستید نه سایر مردم, پس تمتّی و آرزوی مرگ کنید. 
اگر راست می گوئید! و ابدا چنین تمنایی نخواهند نمود بعلت گناهان و 
تجاوزاتی که نموده اند و به خود و دیگران ستم نموده اند؛ و خداوند به 
ظالمین داناست.» 

طبیعتاً اینچنین شخصی که تمام هم و غم خود را دنیا قرار داده و به آخرت 
ایمان ندارد و هیچ عمل صالحی پیش نفرستاده از مرگ 

دما 

1- آیه 6 و 7, سوره جمعه 
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و ورود به عالم معنا گریزان و ترسان خواهد بود و مرگ در ذائقه او بدترین 
چیزها و وحشتناک ترین امور است. 

( صفحه8 112 


فصل ششم: تهیه مقدمات مرگ 


مهیا شدن برای سفر آخرت 


جناده ابن ان امیه که یکی از دوستان حضرت امام حسن علیه السلام 
است حکایت می کند: 

«هنگامی که حضرت را مسموم کرده بودند در آخرین لحظات عمر 
شریفش به حضور ایشان شرفیاب شدم: دیدم جلوی آن حضرت طشتی 
نهاده اند کنار بستر آن حضرت نشستم پس از لحظه ای دیدم که خون به 
همراه پاره های جگر استفراغ می نماید. افسوس خوردم و با حالت غم و 
اندوه گفتم چرا خودتان را معالجه و درمان نمی کنید. 

حضرت به سختی لب به سخن گشود و فرمود ای بنده خدا مگر می شود 
مرگ را معالجه کرد؟ ۱ 

گفتم: (انا لله و انا الیه راجعون) همه ما از سوی خدا آمده ایم و به سوی 
(صفحه 1129 

او باز خواهیم گشت. 

پسی از آن حضرت متوجه من گردید و فرمود به خدا سو گند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلّم با ما عهد بست که دوازده نفر مسئولیت ولایت 
و امامت امت را به دوش خواهند گرفت که همگی از فرزندان امام علی و 
حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام می باشند و هر یک به وسیله زهر 
مسموم و يا به وسیله شمشیر کشته خواهند شد. 

عرضه داشتم «یابن رسول الله» چنانچه ممکن باشد مرا موعظه و 
تیتی »بر مایت که در آیم مووسته باسد. 

امام فرمودند: «مهیا باش برای سفری که در پیش داری و زاد و توشه 
مورد نیازت را فرآهم ساز. آگاه باش تو دنيا زا می طلبی ولی غافلی. از 
اینکه مرگ هر لحظه به دنبال توست. توجه داشته باش تو بیش از سهمیه و 
قوت خود از دنیا بهره ای نمی بری و هرچه زحمت بکشی برای دیگران 
ذخیره خواهی کرد؛ آگاه باش آنچه از دنیا به دست می آوری اگر حلال باشد 
باید محاسبه شود و اگر حرام باشد عقاب و عذاب دارد و چنانچه از راه 
ای ی ری 

پس سعی کن دنیا را همچون مرداری بدانی که فقط به مقدار نیاز و 
روز ۲ از ان بهره گیری؛ "9 برای امور دنیویت طوری برنامه ریزی کن که 
گویی یک زندگی جاوید و همیشگی داری و برای آخرت خویش به گونه ای 
باش مثل آنکه همین فردا خواهی مرد و از دنیا خواهی رفت؛ و بدان که 
وکا 00 70 


است. 


پس از آن نفس حضرت قطع شد و همه حاضران گریستند.»(1) 


توبه قبل از مرگ 


یکی از نعمت های بزرگی که خداوند متعال به بندگانش ارزانی داشته, 
توبه و بازگشت است. خداوند این توفیق و فرصت را به انسان داده که 
اگر خطا و گناهی مرتکب شد. بتواند جیران. کند ار کزده های خویش 
پشیمان 90( 3 توبه آلودگی های وجودش را بزداید. لذا توبه کننده 
باید از اعمال وجود, نسبت به گذشته تاریک خود ابراز شرمساری و ندامت 
نماید و از پیشگاه الهی عذر بخواهد و برای آینده نیز خویشتن را به اطاعت 
حضرت حق ملزم و متعهد سازد. 

اگر این حالت روحانی در بستر مرگ به انسان دست دهد, و چند روز یا چند 
ساعت يا چند دقیقه و حتی چند لحظه پیش از آن که از مرز دار تکلیف 
بگذرد و فرشته مرگ را ببیند به توبه ای این چنین موفق گردد از گناهان 
گذشته پاک می شود و با قلبی سالم و نورانی به پیشگاه الهی شرفیاب 
ق و 

رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم درخصوص ضرورت توبه 
قبل از مرگ فرموده اند: «توبوا الی ربکم من قبل ان تموتوا» «قبل از این 
که شما را بمیر انند به سوی خدا| توبه نمایید»(2) 

و در حدیت دیگری آماده است که: 

«خداوند متعال به رسولش فرمود کسی که یک سال پیش از مرگش توبه 
یا دم 
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کند, توبه او را پذیرفته می شود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فتدلم. فرضود ند؛ یک سال زیاد است؛ پس خداوند متعال فرمود: اگر یک ماه 
پیش از آن که بمیرد توبه نماید, توبه اش پذیرفته می شود. باز حضرت 
رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: یک ماه زیاد است. خداوند 
متعال فرمود: هرکس یک هفته پیش از مرگ توبه کند, توبه اش مقبول 
درگاه خداوند است. رب ‏ تباصا لاه هو آله م ام ار هم رن 
کردند: یک هفته زیاد است؛ خداوند ۰ فرمود: هرکس یک روزه به 
مررگش مانده توبه کند, توبه اش در پیشگاه, الهی مورد قبول واقع می 
شود. حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: یک روز هم زیاد 
است؛ پس خداوند متعال فرمود: هر کس پیش آث آن که: فلک. الموت را 
مشاهده کند و به عیان او ببیند توبه کند, توبه اش را می پذیرم.»(1) 

اما توبه نیز شرایط و نشانه هایی دارد؛ به حکایت زیر توجه کنید: روزی 


شخصی در حضور حضرت طلوم علیه السلام بدون تنوجچه لا زم گفت: 

«استغفرالله»؛ امام فرمودند: «مادرت بر تو بگرید» سپس فرمودند: 

«میدانی معنای استغفار چیست؟ استغفار دراه والا مقامان است و دارای 

شش معناست(2): اول, پشیمانی از آنچه گذشت. دوم, تصمیم بر عدم 

بازگشت. سوم. پرداختن حقوق مردم. چنانکه خدا را پاک دیدار کنی که 

چیزی به عهده تو نباشد. چهارم. تمام واجبات ضایع ساخته را به جا آوری. 

پنجم » , گوشتی که از حرام بر اندامت روییده با اندوه فراوان ۳ کنی چنان 

که پوست به استخوان چسبیده و گوشت تازه بروید. ششم, رنج طاعت را 

به تن بچشانی, چنان که 

کا ما کر ک< کل 

1- مشکو الانوار, ص110 و اصول کافی, ج2, ص 440. 

2- برای تحقق آن باید این کارها را انجام داد. 
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شیرینی گناه را به | و چشانده بودی: ۰ پس آنگاه بگویی «استغفرالله» 1(۰) 

بنا بر روایات ای ناید کف را در فان ات خویش: تیه کدی ارآ 

چند. کاهی .بةه آن نگاه کند که امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس 

که کفن خویش را تهیه و آماده کند و در خانه اش داشته باشد از غافلان 

محسوب نمی گردد». 

همچنین فرموده اند؛ «هرکس کفن خویش را تهیه و آماده کند هر وقت که 
نان نان فی. کت بر آیتنن آخو و هر و تواب نوشته می وی 


توصیه هایی درباره کفن 


مستحب است انسان در زمان حیات خوی از پاکترین و طاهرترین اموال 
خویش که هم حلال باشد و هم خمس و زکات آن پرداخت شده باشد کفن 
خویش را تهیه کند؛ آن هم از بهترین و گران قیمت ترین پارچه ها زیرا که 
مرده ها در روز قیامت به کفن خویش افتخار می کنند. 

دیگر اينکه آن کفن را با آب فرات بشوید و بدهد با تربت سیدالشهدا علیه 
السلام روی آن سوره یاسین و دعای جوشن کبیر و ۰.۰ ,| بنویسند. همچنین 
روی هر قطعه کفن بنویسد. 

«فلان(2) یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان مُحمداً رسول الله 
صلی 


داماد اد 

1- نهح البلاغه, حکمت 44117- ترجمه استاد دشتی صفحه 523 

2- به جای فلان نام خودش را بنویسد. 

( صفحه133 !) ۲ 

الله علیه و آله و آن علیاً امیرالمومنین والائمة من ولده». 

و یک یک امامان را ذکر کند سیس ببنویسد «ائمته الهدی الابرار» و پس آن 

بنویسد «و ان البعث و الثواب و العقاب الحق». 

0 امجان این کفن را در نجف و کربلا تهیه نماید و به ضریح 
و اگر برایش ممکن تیست پارچه سنید بجرد و بدهد این توشته ها ر 

برایش بنویسند یا از کفنهای آماده در کربل و نجف که روی آنها سوره 

نوشته شده بخرد و در حرم اهل بیت السلام و ضرایح مطهر ایشان 

تبرک کند. 

و مستحب است کفن علاوه بر لنگ و پیراهن و سرتاسری دارای خرقه 

جهت بستن سینه و پارچه ای به طول حدود دو متر و عرض حدود نیم متر 

برای بستن رانهای میت از باسن تا روی زانو ۳ زن و مرد و عمامه در 

مردان جهت بستن دور سر میت و تحت الحنکهای آن تا روی سینه و مقنعه 

ترای خاتمما باشد. 

بهتر است کفن و قطعات آن سفید و از پنبه باشد و همچنین سرتاسری دو 

یکی از سرتاسریها برد پمنی احمر (قرمز) باشد و با یک عدد برد یمنی پس 

از گذاشتن میت در قبر به رویش بکشند _ ۲ 

سس اس اس اه را و آمانم کین محر از خی اف ]۳ 


را باز کند و نگاه نماید و به یاد مرگ و قبر و قیامت بیفتد 

(صفحه1134 

و کسی خیال نکند که انسان با تهیه کفن خواهد مرد چه بسا خیلی ها کفن 
تهیه کردند و سالیان زیادی عمر کردند و خیلی ها کفن تهیه نکردند و در 
چشم به هم زدنی مردند.(1) 


آیت الله مرعشی نجفی از زمان حیاتشان چیزهایی را برای زمان مرگشان 
در نظر گرفته بودند که به پسرشان اینگونه سفارش کردند: 

سفارش می کنم او را به اینکه کیسه ای که در آن خاک مراقد ائمه 
طاهرین علیهم السلام و اولاد آنان و قبور اصحاب و بزرگان جمع آوری 
نموده ام برای تین و تبلاک با من دفن نماید. و مقداری از آن را هم 
محاذی صورتم بریزند. 

سفارش می کنم او را به اینکه لباس سیاهی که در ماه های محرم,و صفر 
می پوشیدم جهت حزن و اندوه در مصیبت های آل رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم با من دفن شود. 

و سفارش می کنم او را به سجاده ای که هفتاد سال بر روی آن نماز شب 
ترا درم اما من ون شوه 5 
و سفارش می کنم به تسبیحی از تربت امام حسین علیه السلام که با ان 
در سحرها به عدد آن استغفار کرده ام با من دفن شود. 

و سفارش می کنم به دستمالی که اشکهای زیادی در رای جذم حسین 
مق و اهل ی مدرم او وم تام ره و صورت وا بان 
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پاک می کردم بر روی سینه در کفنم بگذارند. 

و سفارش می کنم او را که دو عقیق را پس از انجام مراسم غسل در زیر 
زبانم بگذارند. 

و سفارش می کنم او را که قرآن کوچکی را که به او سپرده ام به هنگام 
دفن در دست راست من بگذارد. 

و سفارش می کنم او را که قوطی حلبی محتوی آب زمزم را سوراخ کرده 
به هنگام دفن در قبر بیاشند...(1) 


اد خهله کارهانی که اسان باید پیت از هرک اسام دهد تففتی. منوت 
نامه می باشد.(2) امام خمینی رحمه الله در رساله عملیه خود می فرماید: 
«وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی 
اتجام دهنده با عکوید: نهد ار مزکسش جیری آن.مال او ملی. کسی باشد: :ا 
برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان.با اوست فیم .و سرپرست معین 
کند و کسی را که به او وصیت می کنند «وصی» می گویند.» 

تب ی ی ی 
خودش در زمان حیاتش انجام دهد بسیار برایش بهتر است از زمانی که 
پس از مرگش بازماندگانش طبق وصیت انجام دهند؛ چنانچه می گویند در 
رشان رل دا .خی الله که اله مصام قرف مخت کر کم نس 


ا علا علا علا مزر 


7 (0 

2 درباره وصیت نکاتی در فصل دوم ذکر گردید که برای تکمیل در اینجا 
نیز چند نکته اضافه می گردد. 

(صفحه 136 1 

از مرگش مقدار زیادی خرما صدقه بدهند, وال خدا صلی ال غانه ه اله 
و سلم فرمودند: اگر دو دانه خرما در زمان حیات؛ در دهان پتیمی می 
گذاشت بهتر بود از این همه خرما که پس از مرگ از طرفش دادند. 

با توجه به آهمیت این موضوع در زیر به چند بند از «احکام وصیت» از 
رساله توضیح المسائل امام خمینی رحمه الله اشاره می شود(1): 

- اگر (بازماندگان) نوشته ای به امضا یا مهر میت ببینند. چنانچه مقصود او 
را بفهمند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته باید مطابق ان عمل 
کنند. 

- وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید باید فوراً امانتهای مردم را به 
صاحبانش بر گرداند؛ و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی 
رسیده باید بدهد ی بدهد يا موقع بدهی او نرسیده 
را 
اطمینان دارد که ورثه می پردازند وصیت کردن لازم نیست. 

- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زکات و مظالم 
بدهکار است باید فورا بدهد و اگر نمی تواند چنانچه از خودش مال دارد یا 
احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید باید وصیت کند؛ همچنین است اگر 
حح بر او واجب باشد. 


- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر نماز و روزه قضا 
دم 

1- هرکس باید به رساله توضیح المسائل مرجع تقلید خودش مراجعه کند. 
(صفحه 1137 

دارد.باید وضیت کند که از ال خودش برای آنها اجیر بکیزندء بلکه اکر ال 
نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون اینکه چیزی بگیرد آنها را انجام 
می د هد 2 واجب است و نماید. و اگر قضای نماز و روزه او به 
تفصیلی که گفته شد بر پسر بزرگش واجب باشد. باید به او اطلاع دهد پا 
وصیت کند که برای او به جا آورند. 

- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر مالی پیش کسی دارد یا 
در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند, چنانچه به واسطه ندانستن 
حقشان از بین می رود باید به انها اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های 
صغیر خود قیم و سرپرست معلوم نماید؛ ولی در صورتی که بدون قیم 
مالشان از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند باید برای انها قیم امینی 
- اگر انسان از وصیت خود برگردد, مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند 
بعد بگوید به او ندهند, وصیت باطل می شود و اگر وصیت خود را تغییر تعییر 
70 به جای او قیم 
نماید. وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل کنند. 

- اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته, مثلاً خانه ای را که 
وصیت کرده به کسی بدهد, بفروشد يا دیگری را برای فروش آن وکیل 
نماید وصیت باطل می شود. 

- اگر مصرفی را که میت معین کرده از ثلث (یک سوم) مال او 

( صفحه 138 1 

بیشتر باشد, وصیت او در بیشتر از ثلت در صورتی صحیح است که ورثه 
حرفی بزنند يا کاری بکنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه 
دادند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست؛ و اگر مدتی بعد از مردن او هم 
اجازه بدهند هم صحیم است. 

- اگر مصرفی را که میت معین کرده از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از 
مردن او ورته اجازه بدهند که وصیت عملی شود بعد از مردن او نمی 
توانند از اجازه خود بر گردند. 

( صفحه 139 4 


فصل هفتم: داستان های شگفت انگیزی درباره مرگ 


قبض روح حضرت آدم علیه السلام 


حضرت آدم علیه السلام 930 سال عمر کرد و تا زنده بود چهل هزار اولاد 
از فرزند و نوه و نبیره پیدا کرد, و نسل او همگی از حضرت شیث ۹ 
السلام بوده اند. در هنگام مرگ همه اولاد خود را جمع کرد, و وصیت نمود: 
ای فرزندانم بهترین اولاد من هتَةْ الله شیث است که من مامورم او را 
ی و را اه ار ها عم اس وم دی او ۲ 
به شریعت من حکم کند.. 

آ سام ‏ مص را را سا روم و 
کفن کن و نماز بگذار و مرا در قبر قرار ده, و خود نیز نسبت به فرزندانت 
چنین وصیت نما؛ تا هر که فاضلتر باشد بر تو نماز گزارد, 

[صفحه140] ۱ 

و همچنان وصیت کن تا پیامبر اخر الزمان. 

و در تاریخ آمده است که چون آدم علیه السلام به حال احتضار افتاد. ملک 
الموت ات آدم گفت: خدایا شهادت می دهم به وحدانیت تو و گواهی می 
دهم که من بنده تو و خلیفه تو در روی زمین هستم که به احسان خود ابتدا 
نمودی, و ملائکه را به سجده من امر کردی, و به من جمیع اسماء را تعلیم 
کردی, و مرا در بهشت خود جای دادی, و آنگاه برای اقامت روی زمین 
فرستادی. 

در این هنگام جبرئیل کفن آدم را با حنوط از بهشت آورد. و با هفتاد هزار 
فرشته حاضر شدند تا بر جنازه آدم نماز گزارند.(1) 


قبض روح حضرت ابراهیم علیه السلام 


از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت است که فرمودند: چون 
خداوند اراده فرمود پیامبرش حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را قبض 
روح کند, ملک الموت را به سوی او فرستاد. ملک الموت چون به ابراهیم 
علیه السلام رسید, عرض کرد: «السلام علیک پا ابراهیم» 

ابراهیم گفت: «و علیک السلام یا ملک الموت, آداع, آم ناع ؟» 

«بر تو سلام باد ای فر شته و 5 آپا اه ای "مرا به سوی پروردگارم 
بخوانی که به اختیار اجابت کنم, يا آن که خبر مرگ مرا آورده ای و باید به 
اجبار شربت مرگ را بنوشم؟» 

داد 

1- تاریخ انبیاء, عماد زاده, ص‌ 124 
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عزرائیل گفت: ای اتداخنم افته ام تو را به اختیار به سوی خدایت ببرم؛ 
پس دعوت خدایت را اجابت کن و تسلیم مرگ باش که خدایت تو را به 
سوی خود خوانده است. 

ابراهیم گفت: آيا دیده ای دوست و يار مهربانی, یار مهربان خود را 
بمیراند؟ 

چگونه خداوند حاضر می شود خلیلش را که ابراهیم است بکشد؟ 
عزرائیل به سوی بارگاه الهی بازگشت و در مقابل او قرار گرفت و در بین 
دو دست جلال و جمال در مقام اطاعت و تسلیم درنگ کرد, و سپس عرضه 
داشت: ای پروردگار من, شنیدی آنچه را که یار مهربان و خلیلت ابراهیم 
گفت؟ 

خداند جل جلاله به ملک الموت خطاب کرد: ای عزرائیل به سوی ابراهیم 
رهسپار شو و به او بگو: آیا هیچ دیده ای که یار مهربانی از ملاقات و دیدار 
پار و محبوبش گریزان باشد و از برخورد با او ناخرسند گردد؟ بلکه حبیب 
دوست دارد محبوب خود را ملاقات کند.(1) 


علیه السلام نزد او امد و گفت: سلام بر تو ای هم سخن خدا 
موسی جواب او را داد و پرسید: تو کیستی؟ 

داماد 

1- معادشناسی, علامه حسینی تهرانی, ج1, ص 65 
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- من فرشته مرگم. 

- برای چه به این جا آمده ای؟ 

- آمده ام تا روحت را قبض کنم. 

- روحم را از کجای بدنم خارج می سازی؟ 

- از دهانت. 

۷ 


سا مه با این که همواره چشم هایم را به سوی امید پروردگار می 
دوختم؟ 

- از گوش هایت. 

خداوند به عزرائیل وحی کرد: روح موسی را قبض نکن تا هر وقت که 
خودش بخواهد. 

عزرائیل از آنجا رفت و موسی سال ها گذشت زندگی کرد تا اين که 
روزی «یوشع بن نون» را طلبید و وصیت های خود را به او نمود. سپس یک 
روز که تنها در کوه طور عبور می کرد. مردی را دید که مشغول کندن قبر 
است. نزد او رفت و گفت: آیا فف خهاهی بو زا کمک 
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کنم؟ او گفت: آری؛ موسی او را کمک کرد. وقتی کا ر کندن قبر تمام شد, 
فوسی: وارد قبر حردید و-ذر میان آن خوایید تا ند آندازه لحه فبره ذرستت 
است پا نه, در همان لحظه خداوند پرده را از جلوی چشم او برداشت. 
موسی مقام خود را در بهشت دید. عرض کرد: خدایا روحم را بسوی خود 
ببر. همان دم عزرائیل روح او را قبض کرد و همان قبر را مرقد موسی 
علیه السلام قرار داده و آن را پوشاند. آن مرد قبر کن عزرائیل علیه 


السلام بود که به آن صورتِ درآمده بود. 

در این وقت منادی حق در آسمان با صدای بلندی گفت: «مات موسی کلیم 
الله, قَایٌ تفس لاتموت»؛ «موسی که کلیم الله بود (با خداوند سخن می 
گفت )؛ مرد پس چه کسی است که نمی میرد؟» 

البته, مطابق برخی روایات. قبر حضرت موسی علیه السلام در کوه طور 
واقع در نجف, و يا در سرزمین سینا است.(1) 


یمین رف ضبن تام طانت ااساخ 


حضرت سلیمان علیه السلام حدود 510 سال عمر کرد. او وقتی از مرگ 
خود خبردار شد. فرزند بزرگ خود رجعام را طلبید و وصیّت خود را به او 
کرد و بر حفظ و حراست دین و دولتش ترغیب نمود. 
انگاه سلیمان بر قصر دارالاماره خود که از قصرهای بی نظیر دنیا بود, بالا 
رفت و در کنار تخت سلیمانی ایستاد. و تکیه بر عصای 


کاعا کر ک< کل 

1- بحارالانوار, ج13, ص 365. 
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خویش زد اندکی , به اطراف نگریست که عزرائیل در همان حال او را 
قبض روح نمود. 


از طرفی چون دستور داده بود کسی نزد او نرود تا مدتی استراحت کند. 
هیچ کس در قصر او نرفت. سلیمان روزها بر عصای خود تکیه زده بود در 
حالی که جان به جان افرین تسلیم کرده بود. مردم که او را بدین وضع می 
دیدند که نه غذا می خورد و نه حتی از جایش تکعان می خورد از سطوت و 
هیبت او می ترسیدند, و به خدمات و کارهای خود مشغول بودند. 

تا آنکه خداوند خواست حال او را بر مردم معلوم گرداند, لذا موریانه ای را 
ازع مین قاضور کردانید ۲ عهای آو وا رده تفت و حسد یجان 
سلیمان علیه السلام روی زمین افتاد.(1) 


یفن رف خر رتخا اللت سای الله علیوی لو ساع 


افترموتناق علبه الشلام خریافی اختضار و قیض روم سول خدا صلی, له 

علیه و آله و سلّم می فرماید مردی اجازه خواست تا خدمت پیامبر 

الله علیه و آله و سلّم برسد. من بیرون رفتم و به او گفتم چه می خواهی؟ 

گفت: می خواهم پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را ملاقات کنم. گفتم: 

نمی توانی, حاجتت چیست؟ آن مرد گفت: چاره ای نیست جز این که , بر او 

وارد شوم. 

امیرمومنان علیه السلام نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و برای 

داد اد 

1- تاریخ انبیاء, عمازاده. ص 630. 
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آن-حضرت اجازی داده. آن: مره وازد شذ .و بر بالای سر پیامبر صلی الله علیه 

و الم ن سم تست و سین گر کرد سلام بر تو ای رسول خدا. 

حضرت پاسخ دادند؛ سلام بر تو؛ حاجتت چیست؟ گفت: من فرستاده خدا| 

به سوی تو هستم, فرمود: تو کدام یک از آن هایی؟ عرض کرد: من ملک 

الموت هستم که پروردگارت مرا به سوی تو فرستاده و به تو سلام می 

رساند. او تو را میان لقای خود و بازگشت به دنیا محیر کرده است. حضرت 

ول اه صلی اه اه امه سم وونه مرا مولت موه | رل 

علیه السلام فرود آید, بر من سلام کند و من بر او سلام و با او مشورت 

دایم 

فرشته مرگ از نزد پیامبر بیرون رفت. جبرئیل در هوا او را ملاقات کرد و 
به او گفت: ای فرشته مرگ آیا روح محمد را قبض کردی؟ گفت: 2 

جبرئیل او از من خواست که وی را قبض روح نکنم تا آنگاه تو بر او فرود 

آیی و بر او سلام کنی, و او تو را سلام و با تو مشورت کند. جبرئیل گفت: 

ای فرشته مرگ آیا نمی بینی برای روح محمد درهای آسمان گشوده شده 

است و آیا نمی بینی حوریان محمد خود را آرایش داده اند؟ 

سپس جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و عرض کرد: سلام بر تو ای احمد, سلام 

شا هیا مب ما زیت 

حضرت فر‌مودند: و سلام بر تو ای حبیب من جبرئیل, فرشته مرگ اجازه 

خواست تا بر من وارد شود, به به او اجازه دادم؛ ازر.ان خواست تا قبض 

روحکم کند, از او خواستم تا امدن تو به من 
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دهد. جبرئیل عرض کرد: ای محمد پروردگارت مشتاق تو است و فرشته 


مرگ پیش از تو از هیچ کس اجازه قبض روح نخواسته و پس از تو نیز از 
کسی اجازه نخواهد خواست. 

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ای جبرتیل فرشته مرگ مرا از 
سوی پروردگار مخیّر کرده که دیدار او را اختیار کنم يا به دنیا باز گردم. ای 
حبیب من نظر تو چیست؟ جبرئیل گفت: ای محشّد لقای پروردگارت بهتر 
است (5 و لاخرة حَیر لک من الاولی, و لسوف تعظیک ریک قترضی)(1) 
پیامبر فرمودند: آری لقای پروردگار برایم بهتر است. ای حبیب من جبرئیل 
همین جا باش تا فرشته مرگ بیاید 

ساعتی,بعد فرفته :مرگ وارد شد و عزض کرد؛ سلام بر تو ای محمد؛ 
حضرت فرمودند: و سلام بر تو ای فرشته مرگ چه می خواهی بکنی؟ 
گفت: می خواهم تو را قبض روح کنم, حضرت فرمودند: آنچه را بدان 
مأموری اجرا کن. جبرئیل گفت: ای محمد این آخرین روز فرود آمدن من 
دسا اس (2)سامم ال ال لاله له مود آ یوت اش 
جبرئیل نزدیک من بیا, جبرئیل علیه السلام نزدیک ایشان رفت و در سمت 
راست او قرار گرفت و میکائیل علیه السلام در سمت چپ او بود و در 
همین حال فرشته مرگ روح قدس او را قبض می کرد. جبرئیل گفت: ای 
کاعا کر > کل 

1- سوره ضحی, آیات 4 و 5. 1 

2- احتمالا منظور فرود امدن به جهت اوردن وحی می باشد. 
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فرشته مرگ شتاب کن تا به سوی پروردگار عروج کنم و باز گردم. فرشته 
مرگ گفت: روح او به جایی منتقل شده که قادر به باز گردانیدن آن نیستم. 
در این موقع جبرئیل گفت: ای محشّد اين آخرین فرود من به دنیا است چه 
در آن حاجتی جز تو نداشتم و هم اکنون به آسمان بالا می روم و دیگر تا 
ابد به زمین فرود نخواهم آمد. 

شيامه حدا صلی ال له وال رسای غلی: قلیی اسلا 
فرمودند: ای برادزم نزدیک هنیا که اسر دا فرا رزسبدم است: علی علیه 
السلام به آن حضرت نزدیک شد به حدی که در زیر روانداز او قرار گرفت؛ 
سپس پیامبر دهانش را بر گوش علی گذاشت و مدتی دراز با او آهسته 
شخ کفت با انگاه که رماکس ند قفش نو رهاین بافت(1) 


قبط روح حضرت امیرالمومنین علیه السلام 


پس از ضربه ای که ابن ملجم (لعنت الله علیه) به فرق مبارک 
امیرالمومنان علیه السلام زد. ایشان دو روز در بستر مرگ قرار داشتند. 
روز آخر وصیت های خود را به فرزندان خویش نمود. و مدت کوتاهی 
پیمه تنم ند نف اخور: یه هونتی. آخذند: فرمودند: اینک رسول خداء حمزه و 
برادرم جعفر علیهم السلام به نزد من آمدند و گفتند: بشتاب؛ ما مشتاق و 
منتظر توایم. پس دیده های مبارک خود را گردانید و با چشم مادی خود نظر 
کرد و فرمود: همه را به خدا می سپارم, خدا همه را به راه 

ماد 

1- محجه البیضاء ج8. ص‌279- در کتب دیگر نیز داستان وفات (يا شهادت) 
رل ل خداصلی الله:عايه و العن سلم با اند کی شامت آمده اتست 
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حق و راست هدایت کند و از شر دشمنان حفظ نماید. خدا خلیفه من است 
بر شماء و خدا بس است برای خلافت و نصرت. آنگاه فرمود: سلام بر شما 
ای فرشتگان خدا سپس فرمودند: «لمثل هذا, قلیعمل العاملون. ان الله 
مع الذین اتقوا والذین هم مُحسنون» 

«از برای اين مقام و منزلت باید عمل کنند عمل کنندگان. به درستی که 
خداوند با پرهی زگاران و نیکوکاران است.» 

پس پیشانی مبارکشان در عرق نشست و چشم های مبارکشان را بر هم 
گذاشت و دست و پای را ؛ به جانب قبله کشیده و فرمودند: «أَشهَدٌ آن لا الة 
لا الله وحده لا شریک له و آشهة آن مُحَمدا یه و زسوله» اين را گفته و 
قبض روح حضرت زهرا علیها السلام 

راویان سنی و شیعه از «سلمی» همسر ابورافع نقل کرده ِِ 
من در ساعات آخر عمر فاطمه علیها السلام از او پرستاری می کردم, یک 
روز حال او خوب شد و بیماریش آرام گردید, امیر موّمنان علی علیه 
السلام برای بعضی کارها از خانه بیرون رفت فاطمه علیها السلام به من 
فرمودند: مقداری آب. یاف ما غشل. کتم. و بدنم را شستشه دهم آب آوردم 
و کمک کردم. فاطمه علیها السلام برخاستند و غسل نیکویی انجام دادند. 
لباسش را عوض کرده. سپس به من فرمودند: بستر مرا در وسط خانه 
پهن کن, 

ماد مد 

1- منتهی الامال, 1 ص132 
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سپس رو به قبله بر آن بستر خوابیده و به من فرمودند: من امروز از دنیا 
می روم. من خودم را شسته ام, هیچ کس روی مرا باز نکند, سپس دستش 
را روی سرشان گذاشته و از دنیا رحلت فرمودند. 

تصش مس کی کاس که فاطمه.ها ارام بت اعار 
افتادند, به من فرمودند: هنگامي که جبرئیل علیه السلام در ساعت رحلت 
پیاهبر ضلی الله علیه:و آله:و سلم ترذ حضرت امد مقداری کافوو از بهشت 
آورد؛ پیامیر صلی الله علیه» اف وسلم آن زاشه قتعمت کرد یک قسفت 
آن را برای خود برداشت و یک قسمت آن را برای علی علیه السلام و یک 
فارشا اس کارت 

آنگاه به من فرمود: ای اسماء آن کافور باقی مانده را که در فلان جا است 
بیاور و کنار سرم بگذار, اين را گفتند و جامه شان را به سر کشیده و 
فرمودند: اندکی صبر کن و در انتظار من باش, سپس مرا صدا بزن, اگر 
جواب تو را ندادم بدان که به پدرم ملحق شده ام . اسماء اندکی صبر کرد, 
سپس فاطمه علیها السلام را صدا زد, جوابی نشنید, صدا زد: 

«یا بنت مَحَمّد دٍ المصطفی, يا بنت اکرم من حَملتَةٌ اللّساء, يا بنت یر من 
وطاً الحصی, با شتا عن کانمن رقاب فوشن او ادنت» 

وا و عی مات صلی ال یم ده ال و ام خی تور 
انسان ها ای دختر برترین کسی که بر روی زمین راه رفت, , ای دختر کسی 
که در شب معراج به جایگاه خاص قدرت الهی رسید.» 

از اس شید اسما ‌موو را کار تناکا افش که فاحامه 
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علیها السلام به لقاء الله پیوسته است., خود را به روی فاطمه علیها السلام 
انداخت و او را بوسید و عرض کرد: ای فاطمه وقتی که به حضور پدرت 
سا رای اه کیت و ای ی سا ممراه اسسا 1 


برافروخته شدن سیمای سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا 


و نیز در کتاب «معانی الاخبار» شیخ صدوق رحمه الله روایت می کند از 
مفشّر از آحمد بن الحسن الحسینی از حسن بن علی الثّاصری از پدرش از 
حضرت آابی جعفر جواد علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از حضرت 
علت بن الحسین انم الشاام که 

0 چون در روز عاشور! کار 
1 
حضرت در حالات به خلاف آن هاست؛ چون حال آن ها چنین بود که هرچه 
دنک ال میت تس ادا عایم ااساام و سعضی ان اطراقان ان 
حضرت که با او بودند چنین بود که رنگ های صورت هایشان می درخشید و 
اعضاتان. ارام مت کوعت. وه خسن ها خر یه ها اراهی سرخ که 


یافت. 

داد 

1- بیت الاحزان, تالیف محدث قمی, ترجمه اشتهاردی. ص 247 و 248. 

( صفحه 1 15 4 

در این حال بعضی به یکدیگر می گفتند: تیدا منی این فرت ند باکی از 
زک ندارد. 


یر بت سیّدالشهدا علیه السلام به آن ها فرمودند: ای فرزندان؛ عزیزان و 
بزرگواران! قدری ی آرام بگیرید, صبر و تحمل پیشه کنید! چون مرگ نیست 
مگر پلی که عبور می دهد شما را از گرفتاری ها و شدائد به سوی بهشت 
های و سیع و نعمت های جاودانی. 

اس یواست ند ها نی رفص مت الی اتعال 
یابید؟ 

آری, مرگ برای دشمنان شما نیست مگر مانند کسی که از قصری به 
سوی زندان و شکنجه انتقال یابد. همانا پدرم برای من روایت کرد از 
7 حفا دبا زنکان موم وت 
کافر است؛ و مرگ پلی است که اين ها را به سوی بهشت و آن ها را به 
ای و ۱ 


شده است. کد 


قبض روح بلال 


بلال صحابی و موذن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بین شصت تا 
هفتاد سال عمر کرد. روزی دچار ضعف شدیدی شد و در منزل به 
استراحت پرداخت., رفته رفته ضعف و سستی او شدت یافت و بیماری بر 
او مستولی شد. سینه اش به سختی بالا و پایین می رفت. همسرش به 
پرستاری او مشغول بود و از اين پیش آمد بی نهایت نگران و ناراحت بود. 
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بلال چشمش را گشود و پرسید: چه می کنی؟ فراق و جدایی نزدیک شد. 
گویا کسانی را می دید, انسان هایی با فضیلت که او را دوست می دارند و 
او هم به آن ها ارادت می ورزد. این محمّد و پاران او هستند که او را 
دعوت می کنند که به آن ها بپيوندد. ۱ 

تبسمی بر لبانش نقش بست. یک مرتبه اهی کشید, چشمانش را روی هم 
گزارد و سرش را روی سینه اش خواباند. همسرش صورت او را برگرداند, 
ناگهان آه جان سوزی کشید و گفت واجزناه.(1) 

بلال نفس های آخرش را می کشید, , مشتاق زیارت و درک لقای حق بود, 
لذا با شادی و سرور گفت: وافرحتاه.(2) 

چون بلال از ضعف شد همچون فلا ۳۰ زا نگ نگ مرگ افتاد بر روی بلال 

جفت او دیدش بگفتار: وا حرب*** پس بلالش گفت: نی نی و اطرب 

تا کنون اندر حرم بودم ز زیست*** تو چه می دانی مرگ چه عیش است. 
چیست 

گفت جفت: امشب غریبی می روی 
گفت: نی نی بلکه امشب جان من 
د مادم 

1- چه حزن انگیز و مصیبت بار 
2- چه شادمان کننده و شعف بار 
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می رسد خوش از غریبی در وطن 
گفت: ای جان و دلم وا حسرتا*** گفت: نی نی جان من وا دولتا 
گفت: آن رویت کجا بينیم ما*** گفت: اندر حلقه خاص خدا 


** از دیار خویش غایب می شوی 


حاج موّمن و ملاقات او با یکی از مردان خدا 


مردی بود از اهل شیراز به نام حاج موّمن که بسیار مرد روشن دل, با 
اه ای مار ده هی و وا ی 
ها هم پنهان می نمود. از جمله می گفت: یکی از ائمه جماعت شیراز 
روزی به من گفت: بیا با هم برویم به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السلام, و یک ماشین دربست اجاره کرد؛ چند نفر از تجار هم همراه او 
بودند. حرکت نموده به شهر قم رسیدیم و در آنجا یکی دو شب برای 
زیارت حضرت معصو مه علیها السلام توقف کردیم و برای من حالات 
عجیبی پیدا می شد و ادراک بسیاری از حقائق را می نمودم. یک روز عصر 
در صحن مطر آن حضرت به یک شخص بزرگی برخورد کردم که وعده 
هایی به من داد. 
حرکت کردیم به طرف تهران و سپس به طرف مشهد مقدّس. از نیشابور 
که گذشتیم دیدیم که مردی به صورت عامی در کنار جاذه به طرف مشهد 
می رود و با او یک کوله پشتی بود. اهل ماشین گفتند این مرد را سوار 
کنیم ثواب دارد. ماشین هم جا داشت. 
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ماشین توفف کردم چند نفر پیاده شدند و از جمله آنان من بودم, و آن مرد 
ری ام قبول نمی کرد تا بالاخره پس از اصرار 
د حاضر شد سوار شود به شرط آنکه پهلوقی من بنشیند و هرچه بکوید 
7 
سوار شد و پهلوی من نشست. و در تمام راه برای من صحبت می کرد و 
از بسیاری از وقایع خبر می داد و حالات مرا یکایک تا آخر عمر گفت. . و من 
از اندرزهای او بسیار لذت می بردم و برخورد با چنین شخصی را از 
مواهب بزرگ پروردگار و ضیافت حضرت رضا علیه السلام دانستم. تا کم 
کم رسیدم به قدمگاه و به موضعی که شاگرد شوفرها از مسافرین 
«گنبدنما» می گرفتند. 
همه پیاده شدیم. موقع غذا بود, منن خواستم بروم و با رفقای خود که از 
یزار آموم انم مه تاحال تن یک سشفره بودیم عدا بخورن کفت: آنجا مروا 
بیا با هم غذا بخوریم. من خجالت کشیدم که دست از رفقای شیرازی که تا 
به.خال.ه با با آن.ها عداضی خوددیم بردارم. و ان رفافت. حا یمه ولی 
چون قول داده بودم که از حرف های او سریپیچی نکنم به ناچار موافقت 
نموده, با آن مرد در گوشه ای رفتیم و نشستیم. 
از خورجین خود دستمالی بترهفن آفرده باز کردم کهیا تان تازی در ان بود:یا 
مش سبز که در آن دستمال بود, شروع به خوردن کردیم و سیر شدیم؛ 


بسیار لذّت بخش و گوارا بود. 

در این حال گفت: حال اگر می خواهی به رفقای خود سری بزنی و 
[صفحه1533) 

تفقدی بنمائی عیب ندارد. من برخاستم و به سراغ آن ها رفتم و دیدم در 
کاسه ای که مشترکاً از آن می خورند خون است و کثافات و اين ها لقمه 
برمی دارند و می خورند و دست و دهان آن ها نیز آلوده شده و خود اصلا 
نمی دانند چه می کنند؛ و با چه مزه ای غذا می خورند. هیچ نگفتم, چرا که 
مامور به سکوت 1 بودم. 

به نزد آن هرد باز کشتم. گفت: بنشین: دیدیر فقایت:جه. مین خورند؟ نو هم 
از شیراز تا اینجا غذایت از همین چیزها بود و نمی دانستی؛ غذای حرام و 
مشتبه چنین است. از غذاهای قهوه خانه ها مخور؛ غذای بازار کراهت دارد. 
گفتم: ان شاء الله تعالی؛ پناه می برم به خدا. 7 
گفت: حاج مومن! وقت مرگ من رسیده, من از این تبه می روم بالا و انجا 
می میرم. . این دستمال بسته را 0 
و دفن من کن. و هرجا را که آقای سیّد هاشم صلاح بداند همانجا دفن کنید. 
اقای سید هاشم همان امام جماعت شیرازی بود که در معیت او به مشهد 


امده بودند. 
گفتم: ای وای! تو می خواهی بمیری؟! گفت: ساکت باش! : من می ميرم و 
ات کی ما 


سپس رو به مرقد مطفّر حضرت ایستاد و سلام عرض کرد و گریه بسیار 
کرد و گفت: تا انتجا به بانفش دم ولین. ضعادت تین از این نود که به 
کنار مرقد مطهرت مشرف شوم. 
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ار تبُه بالا رفت و من حیرت زده و مدهوش بودم, گوئی زنجیر فکر و اختیار 
از کفم بیرون رفته بود. 

به بالای تیه رفتم. دیدم به پشت خوابیده و پا رو به قبله دراز کرده و با 
لبخند جان داده است؛ گوئی هزار سال است که مرده است. 

از تیه پائین آمدم و به سراغ حضرت آقا سیّد هاشم و بقیه رفقا رفتم و 
با ۳۹ خیلی تاشف خوردند و مرا مواخذه کردند که چرا به ما 
نگفتی و ما را از این واقعه مطلع ننمودی؟ 

گفتم: خودش دستور داده بود, و اگر می دانستم که بعد از مردنش نیز 
راضی نیست, حالا هم نمی گفتم. 

راننده ماشین و شاگرد و حضرت آقا و سایر همراهان همه تأسف خوردند, 
و همه با هم به بالای تیه آمدیم و جنازه او را پائین آورده و در داخل ماشین 
قرار دادیم و به سمت مشهد رهسپار شدیم. 

حضرت آقا می فرمود: حقا این مرد یکی از اولیای خدا بود که خدا شرف 


صحبتش را نصیب تو کرد و باید جنازه اش به احترام دفن شود. وارد 
مشهد مقذس شدیم. حضرت آقا مستقیما به نزد یکی از علمای آنجا رفت 
هدارا این عافعه:مظلم کرو او با جماعت بسیاری برای تجهیز و تکفین 
آمدند؛ او را غسل داده و کفن نموده و بر او نماز خواندند و در گوشه ای از 
صحن مطهر دفن کردند, و من مخارج را از دستمال می دادم. چون از دفن 
فارغ شدیم, پول دستمال نیز تمام شد نه یک شاهی کم و نه زیاد. و 
مجموع پول آن دستمال دوازده تومان بود. 
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حکیم هیدجی و مرگ اختیاری مرد عامی 


می گویند مرحوم هیدجی مردی حکیم و عارف و منژه از رویّه اهل غرور, و 
اهل مراقبه نفس بوده, ضمیری صاف و دلی روشن و فکری عالی داشته 
است. ول منکز. متز ی اختیاری بوده است و این درجه و کمال را برای 
مردم محال می پنداشته است., و در بحث با شاگردان خود جذا انکار می 
ار ۱ 

یک شب در حجره خود بعد از بجا اوردن فریضه عشاء رو به قبله مشغول 
تعقیب بوده است که ناگهان پیرمردی دهاتی وارد شده, سلام کرد و 
عصایش را در گوشه ای نهاد و گفت: جناب آخوند! 2 
۰ با چه کارها؟ پیرمرد گفت: فمرک. اختیاری :و. انکار. آن؛ 
می دهیم, مطالعات داریم. روی این کارها زحمت کشیده ایم؛ سر خود نمی 
گوئیم! _ , ۱ 

پیرمرد گفت: مرگ اختیاری را قبول نداری؟! هیدجی گفت: نه. 

پیرمرد در مقابل دیدگان او پای خود را به قبله کشیده و به پشت خوابید و 
گفت: «انا لله و ایا الیه راجعون» ۳ دنیا رحلت کرد؛ گوثی هزار سال 
است که مرده است. 

آمد؟ حکومت ما را چه می کند؟ می گویند مردی را در حجره 
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بردید, غریب بود و او را کشتید و سم دادید یا خفه کردید. 

در حالی که از خود بی خود بودم. دویدم و طلاب را خبر کردم: آن ها به 
حجره آمدند و همه متحیر و از اين حادثه نگران شدند. بالاخره بنا شد خادم 
مدرسه تأبوتی بیاورد و شبانه او را به فضای شبستان مدرسه بیرند تا فردا 
او را سل داده و کفن و دفن کنند. که ناگاه پیرمرد از جا برخاست و 
نشست و گفت: «بسم الله الژحمن , الژحیم». و سپس رو به هیدجی کرده 
و لبخندی زد و گفت: حالا باور کردی؟ هیدجی گفت: آری باور کردم, به خدا 
باور کردم؛ اما تو امشب پدر مرا درآوردی. جان مرا گرفتی! 

پیرمرد گفت: اقا جان! تنها به درس خواندن نیست؛ عبادت نیمه شب هم 
لازم دارد, تعبد هم می خواهد, چه می خواهد. چه می خواهد... فقط تنها 
بخوانید و بنویسید و بگوئید و بس, مطلب به این تمام می شود؟! 

از همان شب حکیم هیدجی رویبه خود را تغییر می دهد, نیمی از ساعات 
خود را برای مطالعه کردن و نوشتن و تدریس کردن قرار می دهد و نیمی 


را برای تفکر و ذکر و عبادت خدای جل و عرٌّ. شب ها از بستر خواب پهلو 
تهی می کند و خلاصه امر به جائی میرسد که باید برسد. دلش به نور خدا 
منور و سرش از غیر او منژه, و در هر حال انس و الفت با خدای خود 
داشته است. و از دیوان شعر فارسی و ترکی او می توان حالات او را 
دریافت. حاشیه ای بر شرح منظومه سبزواری دارد که بسیار مفید است. 
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در اختر دیوانش وصیت نامه او را چاپ نموده اند. بسیار شیرین و جالب 
است. پس از حمد خدا و شهادت و تقسیم اثائیّه و کتاب های خود می 
گوید: «از رفقا تقاضا دارم و وقتی مردم عمامه مرا روی عماری نگذارند, 
های و هوی لازم نیست., و برای مجلس ختم من موی دماغ کسی نشوند 
زیرا که عمر من ختم شده است و عمل من خاتمه یافته است. دوستان من 
خوش باشند زیرا من از زندان طبیعت خلاص و به سوی مطلوب خود 
میروم و عمر جاودان می یابم. و اگر دوستان از مفارقت ناراحتند ان شاء 
الله خواهند آمد و همدیگر را در آنجا زیارت می کنیم. دوست داشتم پولی 
داشتم و به رفقا می دادم که در شب رحلت من مجلس سوری تهیه کرده 
و سروری فراهم آورند, زیرا که آن شب. شب وصال من است.» 

مرحوم رفیق شفیق آقای سیّد مهدی رحمه الله به من وعده میهمانی و 
ضیافت داده ان شاء الله به وعده خود وفا خواهد نمود. 

تهام‌طات مره بر نمی صحفت کم مرحوم هیدجی هنگام شب همه 
ظلای راحتع کره عص تم اند هم دنه احلا ور ون مه نموه 
ی و اد ای ای ای و ی ی ی 
ها پیوسته در عبادت بود چرا امشب اینقدر مزاح می کند و با عبارات 
تضیحت: امید مار | فتعول ردان و ابدا از حقیقت امر خبر نداشتیم. 
هیدجی نماز صبح خود را در اوّل فجر صادق خواند و سپس در 
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حجره خود ارمید. پس از ساعتی حجره را باز کردند دیدند رو به قبله 
خوابیده و رحلت نموده است. رحمت خدا بر او باد. 


یکی از بندگان شایسته خدا که از اهل علم ساملا بوده و سپس در 
کاظمین و بعد در تهران سکونت داشت نقل می کند که: در ایامی که در 
سامژٌا بودم سخت به مرض حصبه مبتلا شدم و هرچه اطبا در آنجا مداوا 
نمودند, مفید واقع نشد. ۲ 

مادرم با برادرانم مرا از سامزا به کاظمین برای معالجه اوردند. و در 
کاظمین نزدیک به صحن مطهّر یک اطاق در مسافرخانه تهیّه و در آنجا به 
معالجه من پرداختند؛ موثر واقع نشد و من بیهوش افتاده بودم. 

از معالجه اطبّای کاظمین که مأیوس شدند یک روز به بغداد رفته و یک 
طبیب سّی مذهب را برای من به کاظمین آوردند. 

همین که نزدیک بستر من آمد و می خواست مشغول معاینه گردد من در 
اطاق احساس سنگینی کردم, و بی اختیار چشم خود را باز کردم دیدم 
خوکی بر سر من امده است؛ بی اختیار آب دهان خود را به صورتش پرتاب 
کردم. گفت: چه می کنی, چه می کنی؟ من دکترم. من دکترم! 

من صورت خود را به دیوار کردم و او مشغول معاینه شد و دستوراتی داد 
و نسخه ای نوشته و رفت. 
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نسخه را تهیّه کرده و به تمام دستورات او عمل کردند ابدا موّثر واقع نشد؛ 
و من لحظات آخر عمر خود را می گذراندم. 

تا آنکه دیدم حضرت عزرائیل علیه السلام وارد شد با لباس سفید و بسیار 
زیبا و خوشرو و خوش منظره و خوش قیافه. پس از ان پنج تن (حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و حضرت امام حسن علیه 
السلام و حضرت امام حسین علیه السلام) به ترتیب وارد شدند و همه 
نشستند و به من تسکین دادند, و من مشغول صحبت کردن با آن ها شدم 
۵ آن ها تیر باتهم خشف (: گفتگو بودند. 

در این حال که مي به صورت ظاهر بيهوش افتاده بودم, دیدم مادرم 
پریشان شده و از پله های مسافرخانه بالا رفت روی بام. و رو کرد به گنبد 
مطّر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و عرض کرد: 

یا موسی بن جعفرا! من به خاطر شما بچّه ام را اینجا آوردم. شما راضی 
هستید بچّه ام را اینجا دفن کنند و من تنها برگردم؟ حاشا و کلا! حاشا و 
کلا! (البثّه اين مناظر را اين آقای مربض با چشم دل و ملکوتی خود می 
دیده است نه با چشم سر؛ آن ها بهم بسته و بدن افتاده و عازم ارتحال 
است) همینکه مادرم با حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشغول تکلم 


بود دیدم آن حضرت به اطاق ما تشریف آهردند و بم خضرت: ر سول الله 
صلن ال علف نامام عض رنه خواهش می کنم تقاضای مادر 
این سید را بیذیرید! 
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ره رت الا صلیه ال هی ال مسا ری مه یرال 
فرمودند: برو تا زمانی که خداوند مقژر فرماید؛ خداوند بواسطه توسّل 
مادرش عمر او را تمدید کرده است. ما هم میرویم ان شاء الله برای موقع 
بر 


دیگر. 
مادرم از له ها پائین آمد و من نشستم, و آنقدر از :دست: ماد عضبانی 
بودم که حد نداشت. و به مادر می گفتم: چرا اين کار را کردی؟ من داشتم 
با آمیرالمومنین علیه السلام می رفتم. وت ای 
رفتم؛ وا را ری ی ی 


زنی که نمی خواشت به دنیا برگردد 


از یکی از موّمنین نقل شده که: ما از نجف اشرف عیال اختیار کردیم و 
سپس در فصل تابستان برای زیارت و ملاقات خویشاوندان عازم ایران 
شدیم, و پس از زیارت حضرت ثامن الائمه علیه السلام به وطن خود که 
شهری است در نزدیکی های مشهد رهسپار گردیدیم. 

آب و هوای آنجا به عیال ما نساخت و مریض شد و روز بروز مرضش 
شلات گرفت؛ و هرچه معالجه کردیم سودمند نیفتاد و مشرف به مرگ شد. 
و من در بالین او بودم, و بسیار پریشان شدم و با خود گفتم الان است که 
عیال من فوت کند؛ و من باید تنها به نجف برگردم و در پیش پدر و مادرش 
خجل و شرمنده گردم, و به من بگویند دختر نوعروس ما را بردی و در آنجا 
دفن کردی و خودت برگشتی. 
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حال اضطراب و تشویش عجیبی در من پیدا شد. فورا امدم در اطاق 
ی و و ی ی و 
السلام پیدا کردم و عرض کردم: یا ول الله! زن مرا شفا دهید, ای کارخانه 
خدال این آمر اد وست ما ربا کته ات و با نهایت تضرع و التجاء متوسشل 
شدم. 

آمدم در اطاق عیالم, دیدم نشسته و مشغول گریه کردن است و زار زار 
می گرید. تا چشمش به من افتاد گفت: چرا مانع شدی؟ چرا مانع شدی؟ 
چرا نگذاشتی؟ من نفهمیدم چه می گوید, و تصوّر کردم که صحبت عادی 
می کند و حالش سخت است. 

دای فا هاش یف قوو را یرای 
من نقل کرد و گفت: عزرائیل علیه السلام برای قبض روح من با لباسی 
سفید که بسیار زیبا و آراسته بود, آمده بود: به من لبخندی زده و گفت: 
حاضر به آمدن هستی؟ گفتم: آری. 

بعدا امیرالمومنین ن علیه السلام تشربف آوردند و با هن بسیار ملاطفت و 
مهربانی کردند و بمن گفتند: من می خواهم بروم نجف, می خواهی با هم 
برویم به نجف؟ گفتم: بلی دوست دارم با شما به نجف بروم. 

من برخاستم لباس خود را پوشیدم و اماده شدم که با آن حضرت به نجف 
اشرف برویم. همین که خواستم از اطاق با ان حضرت خارج شوم دیدم که 
حضرت امام زمان علیه السلام امدند و تو هم دامان امام زمان علیه 
السلام را گرفته ای. 
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حضرت امام زمان علیه السلام به امیرالممنین علیه السلام عرض کردند: 


این بنده به ما متوسٌل شده, حاجتش را برآورید. 

2 25 مرد موّمن که متوسّل به فرزند ما شده است برو؛ 
رفتند. او 

دا توا زیادی وارد شده اس جه مر آمیرالمومنین ن علیه ام 7 
دارای ولایت باشد او را با خود به بهشت می برند. 

ای که گفتی فمن یمت یرنی*** جان فدای کلام دلجویت 


کا اک 
کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت 


آمیرالممنین علیه السلام با چشم ملکوتی و گوش ملکوتی و دل ملکوتی 
انسان تماس می گیرند و او را با خود به ملاً اعلی می برند. 

به به از اين ملاقات و زیارت برای مومن؛ حقا چقدر شادی آفرین است. 
شب رحلت هم ِ بستر روم تا قصر حور العین*** اگر در وقت جان دادن 
تو باشی شمع با 

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل*** بیارای باد شبگیری, نسیمی 

زان عرق چینم ۳ 

ار بر جای من غیری گزیند دوست, حاکم اوست 
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و یب ی 

صباح الخیر زد بلبل کجائی ساقیا برخیز*** که غوغا می کند در سر خیال 
خواب دوشینم(1) 


محمود غزنوی در سکرات مرگ 


گویند محمود غزنوی عاشق جواهر بود در مدت سه روزی که در بستر 
بیماری و سکرات مرگ گرفتار بود امر کرد جواهراتی که از خزائن هند و 
غیر آن جمع آوری کرده بیاورند. صندوق ها را برایش باز می کردند و هر 
دانه از آن ها را می نگریست سخت می گریست و آه حسرت می کشید 
عاقبت با دلی پر حسرت شربت تلخ مرگ را نوشید و شگفت آن که در 
همان حال هم حاحر شوه ارعار آن زان مان میم کند. 


مردی که در حال سجده قبض روح شد 


ملک الموت برای قبض روح بنده صالحی با او ملاقات نمود, آن موّمن سلام 
کرد وی پاسخ سلام او را داده و به او گفت: مرا با تو حاجتی است که باید 
آن را در گوش تو بگویم. 


- من 0 مرگ هستم. 
کا لا کر ک< کل 
1- دیوان حافظ نسخه پژمان. ص 145, غزل 323 
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- مرحبا بر تو که مدت غیبت تو بر من طولانی شده است, (یعنی خیلی 
منتظرت بودم) به خدا سوگند. غایبی در روی زمین نیست که من لقای او 
را از دیدار تو بیشتر دوست بدارم. 
- حاجتی داری بگو , , 
- حاجتی ندارم که نزد من بزرگتر و محبوبتر از لقای پروردگار باشد. 
- هر حالتی را که می خواهی در آن قبض روح شوی انتخاب کن 
- بر این امر توانایی داری؟ 
۹ اری 
- پس به من اجازه بده تا وضو گیرم و دو رکعت نماز گزارم. سپس در 
حالی که به سجده رفته ام جانم را بگیر ملک الموت چنین کرد و در حال 
سجود روح او را قبض نمود.(1) 


توبه یک جوان یهودی قبل از مرگ 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: پسری بهودی, خیلی خدمت رسول خدا 
صلی:الله غلبه و له تلم بر فیات نی فد خضرت. کارتان سیک 
بدون زحمت را به او ارجاع می داد, و چه بسا او را دنبال کارهای خویش 
می فرستاد. و گاهی توسط او نامه ای به ایل و تبارش می نوشت. چند 
روزی نیامد. حضرت احوال او را پرسید. شخصی گفت: فکر کنم به خاطر 
بیماری 

دم 

1- محجه البیضاء, ج8, ص266 
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فهلکی که. به: ان دخان شدم. آمروو و فردا پیشفر. مهلت:ءندم بودن: تذاشته 
باشد. 

۱ ۱ ۱ 
رفت. از کرامات حبیب خدا این بود که با کسی حرف نمی زد مگر این که 
طرف جواب القاسم» حضرت فرمودند: به وحدانیت خدا شهادت بده جوان 
چشم به پدر دوخت و از ترس پدر چیزی نگفت. حضرت دوباره شهادت به 
حق را تلقین او کردند. باز با نگاه به پدر سکوت کرد. بار سوم فرمودند: 
شهادت را بگو باز جوانک به پدرش خیره شد حضرت فرمود: میلل داری 
بگو میل نداری نگو. 

جوان به وحدانیت خدا اقرار کرد و به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم گواهی داد و سپس مرد. حضرت به پدرش فرمود: کاری به اين جنازه 
نداشته بااش؛ انگاه به اصحاب فرمود: او را غسل داده و کفن کنید, , سپس 
نزد من بیاورید تا بر او نماز بگذارم و چون از خانه خارج شدند مرتب می 
گفتند: خدا را شکر که به دست من یک انسان از آتش جهنم نجات پیدا 
کرد.(1) 


قرخذق که اسان ال بهشت ند 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با جمعی از یارانش از مدینه خارج 
شدند. هو 

داد 

1- دیدار عاشقان, تج 7, ص‌183. 
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به شدت گرم بود. 

حضرت فرمودند: در مقابل خود چه می بینید؟ 

- جز یک شبح چیزی به نظر ما نمی رسد. ۱ 

- مردی است بیابانی. مقصدش مدینه است. در حدود شش روز اب و نان 
شتر سوار نزدیک شد, حضرت به او فرمود: 

- کجا می روی؟ 

- مدینه 

- از شخصی که به رسالت مبعوث شده, زیاد شنیده ام؛ عاشق زیارت او 
هستم, می خواهم تا جمال دلارایش را نظاره کنم. 

- ان کسی که به دنبالش هستی, منم؛ ایا حاضری از بت پرستی دست 
برداری؟ 

۱ اری. 

حضرت شهادتین را به او تلقین کردند, و چون شهادتین را گفت از حال 
رفت.: به طوری که نزدیک بود از شتر به زمین افتد. آن گاه فرمودند: آرام 
او را روی شتر به زمین بگذارید, چون وی را خواباندند. فرمود: آب تهیه 
کنید تا غسلش دهیم؛ زیرا از دنیا رفت. پس از مراسم غسل و کفن, همان 
جا قبری اماده کردند. چون وی را دفن نمودند, 
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حضرت فرمود: چه اسان و بی رنج و زحمت به بهشت رفت.(1) 


اشک حشرت مرد ثروت اندوز, هنگام هرز 


مردی از قوم بنی اسرائیل مالی جمع کرده بود. هنگامی که در آستانه مرگ 

قراه کرفت به فرو‌نداتس کفت : اهمالم را از تظرص کذراند. آن:ها اما 

بسیاری اعم از اسب و شتر و برده و جز اين ها را آز معرض دید او 

گذراندند. هنگامی که به آن ها نظر کرد اشک حسرت ریخت. ملک الموت 

وقتی دید می گرید گفت: چه چیزی تو را به گریه در آورده است؟ سوگند 
ای وم له اه اس ایس ان که 

ضان جان: و نت جدایی سندازم- 

گفت: پس مهلت بده تا اين اموال را پخش کنم. 

عزرائیل گفت: هیهات؛ مهلت از تو بریده شده است: چرا پیش از فرا 

رسیدن اجل اين کار را نکردی؟ سپس جان او را گرفت.(2) 


ظالمی که هنگام قبض روح حسرت می خورد 


یکی از ظالمان بنی اسرائیل در خانه خود نشسته و با برخی از آشنایانش 
خلوت کرده بود در این میان نگاهش به شخصی افتاد که در خانه اش وارد 


شد. بی تاب و ن از جا برخاست و به او گفت: تو کیستی و چه 
ات ام اه مایت 

اعلا مدع کل 

1- همان ص 185. 

2- وسائل الشیعه, ج13, ص 267 
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ا رتاه کر ا ان اصو دمن سیم کسس ان 
مانع من نیست. از پادشاهان اجازه نمی گیرم و از سطوت و قدرت آن ها 
سم و ترس ندارم, و هیچ ظالم و شیطان شریری نمی تواند مرا از کار باز 
دارد. 

آن ظالم در حالی که لرزه بر اندامش افتاده بود خود را به جلو انداخت و با 
فروتنی و خاری, سر بلند کرد و گفت: تو فرشته مرگی؟ 

> آرچن 

کی اس سا ی تا ای ی 

سا ها و ی ی اه نان 
رسیده و راه تخیر نیست. 

- مرا به کجا خواهی برد؟ ٍ 
سس ای هار ی رادم ارم ایس ان اما 
ساخته ای. ۲ 

- من کار نیکی برای اينده نکرده ام, و جای خوبی برای خود نساخته ام. 

- پس تو را به سوی آتش سوزانی می برم که پوست سرت را می کند. 
سپس جان او را گرفت و او در میان آشنایانش به زمین افتاد. برخی فریاد 
هقف کتپدنة ۵ برخی هی کن یفده 


مرگ فرعون 


وقتی که فرعون و لشگریانش به دنبال حضرت موسی علیه السلام و 
ای ۳ 

بگذرانند. 

حضرت موسی علیه السلام به کنار رود نیل رسید, راه فرار هم نداشت.؛ 
را ان اطر اقه کیان اهسا احاطه کرچه توت و فعط مت وراه 
داشت, آن هم رودخانه بود. حضرت,موستن: علیة ا لام و پیروان آفبه‌ات 
زدند, آب شکافته شد, نیمی از آن این طرف و نیمی آن طرف بالا آمد و 
گل های کف رودخانه خشک شد. 

حضرت موسی علیه السلام و تمام پیروان او وارد نیل شدند که فرعون و 
لشگریانش رسیدند. دیدند که موسی علیه السلام و پیروانش در رودخانه و 
در حال عبورند؛ گفتند: عجیب نیست. ما هم می رویم و آن ها را دستگیر 
می کنیم. همین که وارد رودخانه شدند آب بسته شد. ۱ 

خدایی نیست جز همان کسی که بنی اسرائیل , ما 
جبرئیل 3 از لجن ته دریا برداشت و بر دهان او زد و گفت: «حالا 
ایمان می آوری, در حالی که گناهان را قبلاً ‏ به-جا آوزدی و در رو مین از 
مفسدین بودی؟»(1) ۱ 

امروز ما جان تو را گرفته و با خود می بریم به انجا که محل و مقر فعلیت 
و نتیجه اعمال از پیش فرستاده توست, و ببین بر سر تو چه 

کا عا کل کل 

1- سوره یس ؛ 1" 91 
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خواهد آمد, ولی بدنت را از آب بیرون می اندازیم و در کنار ساحل قرار 
می دهیم که مردم بيابند و ببینند که بدن متعفن و گندیده تو چگونه به ذلت 
و پستی دچار شده است و نگویند که از میان دریا فرعون جزء رجال الغیب 
شده با به اسمان رفته است.(1) 


مرد جاهلی که هنگام جچان دادن بهشتی شد 


معاویه بن وهب می گوید: یک سال با کاروانی به سوی مکه برای انجام 
حج حرکت کردیم, پیرمردی خدا پرست و اهل عبادت همراه ما بود, ولی 
شیعه نبود (چون اطلاعی از ان نداشت) و نماز خود را در مسیر راه می 
خواند, او در یکی از جاهایی که توقف کرده بودیم بیمار شد. من به برادر 
زاده اش که در آنجا بود گفتم: کاش مذهب شیعه را به عمویت در این 
لحظات آخر عمر پيشنهاد می کردی, شاید خدا او را نجات دهد. 

همه همراهان گفتند: بگذارید آن پیرمرد به حال خود بمیرد؛ زیرا همین حال 
که دارد خوب است ولی برادر زاده اش تاب نیاورد؛ سرانجام به پپرمرد 
گفت: عمو جان مردم بعد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم جز 
عده کمی. مرتد و گمراه شدند, علی بن ابیطالب علیه السلام همچون 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اطاعتش لازم بود, و بعد از رحلت 
پجافیر ضان الله عایه و الم دام حق,ولایت ار ان اونود, 


ا علا علا علا مزر 


[- معاد شناسی, مرحوم علامه حسینی تهرانی, جا2 ص30 


(صفحه173) 
ان پیرمرد نفسی کشید و فریاد زد: «من هم بر همین عقیده هستم» و 
همان دم جان داد. پس پس از چند روز به حضور امام صادق علیه السلام 


قاتشم کی از ففراهامه ام لین رما حرای ات .]خر 
کم ان پیرمرد را به عرض آن حضرت رسانید. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: «هو رجل مهن آهل الجَتَة» او از اهل بهشت است. 

علی بن سری ِ آن شخص جز در آن ساعت آخر عمر, اطلاعی 
از مذهب تنشیع نداشت. (پس چطور اهل بهشت است ؟) امام علیه السلام 
فرمودند: «از او چیز دیگری می خواهید؟ سوگند به خداء او وارد بهشت 
شد.»(1) 


حسین بن عون گوید: نزد سید بن محمد حمیری برای عیادت او در همان 
مرضی که با آن از دنیا رحلت نمود, رفتم؛ دیدم در حال جان دادن است و 
جمعینی از همسایگانش که همه عتمصانی مذهب بودند دور ۳ دور او جمع 
شده بودند. 

سید حمیری بسیار زیبا و جمیل بود, پیشانی باز و گشاده و گردن 

ماد داد 

1- اصول کافی, ج1, ص440- شاید در ابتدای امر اینگونه به فکر انسان 
کند اما موقع جان دادن مسلمان نمی میرد و يا بالعکس کسی که عمری را 
با مذهب نا حق زیسته و در لحظه مرگ با مذهب حق تشیع مشرف می 
شود, مانند اين حکایت. ایا این با عدل خداوند منافات ندارد؟ 

در جواب باید گفت که هر دوی این افراد به خاطر اعمال و کردار خودشان 
است که این قابلیت را پیدا کرده اند که بر مذهب حق يا ناحق از دنیا بروند 
و خداوند نه با کسی خویشاوندی دارد و نه به کسی ظلم میکند. برای مثال 
کسی که با نیت پاک و انسانی کارهای خوبی را انجام می دهد خداوند 
حق را بپذیرد یا نه. 

( صفحه4 17 1 ۲ 

زیبا و بلند داشت. در ان حال یک نقطه سیاه مانند مرکب سیاه بر صورتش 
پید | شد؛ و کم کم رو به زیادی گذاشت و تمام صفحه صورت را سیاه کرد. 
شیعیانی که در انجا بودند بسیار محزون و ناراحت شدند., ولی عثمانی 
۰ و خوشحال گردیدند, و شروع کردند به شماتت و سرزنش 


مدت ار ای کت ستاو سای تس نها اول نقطه سیاه 
ظاهر شده بود یک نقطه سفید نورانی و درخشان پدیدار گشت. و پیوسته 
رو به فزونی رفت و نمو کرد تا آن که تمام صورتش سفید شد و درخشید. 
سید حمیری لبان خود را به تبسم ملیحانه گشود؛ و با حال سرور و شادی, 
لبخند زنان این شعر را سرود: 

کذب الزاعمون ان علیا لن ینجی محبه من هنات*** قدروربی دخلت جنه 
عدن و عفالی الاله عن سیئّات 

فابشروا الیوم اولیاء علی و تولوا علی حتی الممات*** ثم من بعده تولوا 
بنیه واحدا بعد واحد بالصفات 

ی ی نی کی ین انطالب فان ال 


دوستان خود را از گرفتاری ها و سختی ها نجات نمی دهد. 

آری, سوگند به خدا چنین است, من داخل بهشت عدن شدم و پروردگارم 
از همه گناهانم در گذشت. 

( صفحه 1175 

پس دوستداران و محبان علی علیه السلام را بشارت دهید که تا وقت 
مردن تحت ولایت او باشند. 

و از علی علیه السلام گذشته فرزندان او را یک : ب یک با صفات: خاضه آن 
ها که از لوازم امامت است, ولی خود بگیرند. ۳ 

پس از سرودن این اشعار بلافاصله گفت: 
«آشهذ آن لا الع الا ال حقاً حقأر آشهة د آنْ محمداً سول الله حقاً حقا 
آشهد آنٌ علیا آمیرالموهنین حفاً حقاء أشهَذ آنْ لا ال الا الله». 

یی ی و ی ی 
او بیرون رفت که گویی فتیله روشنی خاموش شده ر پا دانه یکین افتاده 
است.(1) 


شیخ عبدالکريم حاثری و شفاعت امام حسین علیه السلام 


اية الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی. موسشس حوزه علمیه 
قم, در موقع احتضار برای مرحوم آية الله حاج آقا مصطفی اراکی نقل 
کردند: «در آن هنگام که در کربلا بودم و به درس و بحث اشتغال داشتم, 
شبی که شب سه شنبه بود در عالم خواب دیدم. شخصی به من گفت: ای 
شیخ عبدالکریم کارهایت را انجام بده که سه روز دیگر خواهی مرد. 

از خواب بیدار شدم و حیران به خود گفتم: البته خواب است؛ 

دما داد 

1- کشف الغمه, علامه اریلی, ج1, ص 414 

( صفحه6 117 

ممکن است تعبیر نداشته باشد. ۱ 

روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم, تا اين که انچه در 
عالم خواب دیده بودم از خاطرم رفت, روز پنجشنبه که تعطیل بود, با 
بعضی از رفقا به طرف باغ مرحوم سید جواد رفتیم, در آنجا قدری گردش 
شاه دعس دیا ار نو ناهار را همان جا صرف کردیم. پس از 
ناهار ساعتی خوابیدیم؛ در همین هنگام لرزه شدیدی مرا گرفت. رفقا در 
آنجا عبا و رو انداز داشتند و روی من انداختند, ولی من همچنان در میان 
آتش تب افتاده بود. حس کردم که حالم بسیار وخیم است. 

به رفقا گفتم: زودتر مرا به خانه برسانید, آن ها وسیله ای فراهم کرده, 
زود مرا به شهر کربلا آوزدم و به خاته رساندید, دز خانه بی خال و خننن در 
بستر افتاده بودم. حالم خیلی دگرگون شد و در این میان به یاد خواب سه 
شب پیش افتادم. علائم مرگ را مشاهده کردم و با در نظر گرفتن خوابی 
که دیده بودم. احساس کردم که پایان عمرم نزدیک شده است. 

در این هنگام, ناگهان ۳ دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ 
من نشستند, و به همدیگر نگاه می کردند و می گفتند: اجل این مرد 
رسیده, مشغول قبض روحش گردیم. در اين هنگام با قلبی صاف و خالص 
به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام متوسل شدم و عرض کردم: ای 
حسین عزیز, دستم خالی است؛ کاری نکرده ام و برای خود 

(صفحه 1177 

توشه ای فراهم ننموده ام شما را به حق مادرتان حضرت زهرا علیها 
السلام از من شفاعت کنید, که خدا مرگ مرا تخیر اندازد, تا خود را برای 
سفر آخرت آماده سازم. 
با ۱ 
آمد و به آن ها گفت: حضرت سیدالشهدا علیه السلام فرمودند: شیخ 


عبدالکريم به ما متوسل شده. و ما هم در پیشگاه خدا از او شفاعت کردیم 
تا عمرش را به تاخبر اندازد, خداوند نیز شفاعت ما را پذیرفت.: بنابراین 
روح او را قبض نکنید. 

در این وقت آن دو نفر به هم نگاهی کردند و به آن شخص گفتند: سمعاً و 
طاعتاء, آنگاه دیدم آن دو نفر و فرستاده امام علیه السلام به سوی آستهان 
پرواز کردند. بعد از اين ماجرا, احساس سلامتی و عافیت کردم. صدای 
گریه و زاری بستگان را شنیدم که به سر و صورت می زدند, آهسته دستم 
را حرکت دادم و چشمم را گشودم, دیدم که چشمم را بسته آند و رویم 
روپوشی انداخته اند؛ خواستم پاهایم را بگشایم متوجه شدم که انگشت 
بزرگ پایم را بسته اند؛ دستم را برای برداشتن چیزی بلند کردم. شنیدم 
می گویند: آرام شوید, گریه نکنید که بدن حرکت دارد. 

همه ار آق شدنم تواندازی. که شیم آنداخته بود نی ود شتنیی سم را بان 
کارا از کر 

با دست به دهانم اشاره کردم که به من آب دهید, آب به دهانم 

( صفحه8 117 

ریختند. کم کم از جا برخاستم و نشستم, تا پانزده روز ضعف و کسالت 
داشتم و بحمد الله به طور کلی خوب شدم. و این موهبت به برکت و لطف 
مولایم امام حسین علیه السلام بود؛ آری به خدا سوگند که اینگونه بود. 

بو ی و وس اج ی 

علیه السلام والی 7 بود. روزی مریض بود ان ۳ 
دنیا رفت) و به زیارت اهل قبور امد و بر آن ها سلام کرد و بعد از سه بار 
مرده ای از داخل قبل جواب او را داد. سلمان به او گفت: ای مرده ایا از 
اهل بهشت هستی يا از اهل جهنّم؟ 
اک( 


15 اتکی مرگ اباو‌سوال کرو از اشنا پوس که 
چگونه زندگی کرده است. گفت: 4 
کارهای خیر انجام می دادم, واجباتم را , به جاأ می آورم, قرآن می خواندم و 
در نیکی کردن به پدر و مادر حریص بوده و علاقه زیادی به آن داشتم؛ از 
گناهان دوری می جستم و از ستمکاران دوری می کردم و در شب و روز 
به خاطر ترس از سوّال در پی طلب روزی 

( صفحه9 117 

حلال بودم و در کمال خوشی و شادی زندگی می کردم تا اینکه مریض 
شدم و چند روزی در بستر بیماری افتادم و مرگم نزدیک شد, پس در آن 


هنگام شخصی بزرگ و با قیافه ای ترسناک ما بین زمین و آسمان در 
مقابلم ایستاد اشاره به چشم هایم کرد. آنتها کوز ننندنن: اشاره به گوش 
هایم کرد. آن ها کر گردیدند و به زبانم اشاره نمود لال شدم که دیگر نه 
می: شنیدم, و: نمی دبدق در آن.هنکام, اهل خانواده و خویشانم گریه می 
کردند و خبر من به برادران و همسایه ها می رسید در آن هنگام به آن 
شخص گفتم تو کیستی که مرا از مال و خانواده و فرزندانم جدا کرده ای؟ 
گفت: من ملک الموت هستم, آهذخ ام. کف تو را از دنیا به. اخرت ببرم که 
مدت هر بو بخستر آخده ات (1) 


که اس ی ) جخقو سا علی ای لام 


بو رواحه انصاری از مغربی روایت می کند با حضرت امیرالمومنین علی 
اد ام که فاگ سوه کات شرا دم را فرات 

جمجمه ای را که برای سال های خیلی قبل بود را دید و آن را صدا زد و آن 
جمجمه جوابش را داد و آن را در میان دست هایش گرفت و جمجمه با 
کلامی فصیح حرف زد و سپس امر فرمود که برگرد و او نیز به مکان خود 
برگشت. چون از جنگ نهروان فارغ شدیم جمجمه 

ایا 

1- فضائل. ص86 

( صفحه180 4 

پوسیده ای را دیدیم که حضرت فرمود: آن را بیاورید پس با عصایش آن را 
حرکت داده و فرمود: به ما بگو که کیستی؟ آیا فقیر بوده ای: آیا ثروتمند 
ظالم و شقاوتمند. بوده ای؟ ایا پادشاهی سعادتمند بوده ای؟ یا زعیتی. بینش 
نبوده ای؟ 

آن جمجمه با زبانی فصیح گفت: ای امیرالمومنین سلام و درود بر تو باد 
من پرویز بن هرمز پادشاه پادشاهان بودم که ظلم و ستم می کردم و تمام 
شرق و غرب را مالک شدم هزار شهر را در دنیا گرفتم و هزار پادشاه را به 
قتل رساندم. ۳ 

ای امیرالممنین من آن کسی هستم که پنجاه شهر را بنا کردم و بکارت 
پانصد دختر را پاره نمودم و هزار بنده ترکی و هزار بنده ارمنی و هزار بنده 
رومی و بنده سیاه را خریدم و با هفتاد هزار دختر پادشاهان ازدواج کردم. 
هیچ ملکی در روی زمین باقی نماند مگر آنکه آن را تحت تصرف خویش در 
آوردم و بر اهل آن ها ظلم و ستم کردم, وقتی ملک الموت به نزد من آمد 
به من گفت: ای ظالم ای ستمکار با حق مخالفت کردی؟ تمام اعضایم به 
لرزه در آمد. چون ملک الموت روحم را گرفت اهل زمین از ظلم من 
ارامش یافتند, ولی من در آتش جهنم تا ابد معذب هستم. 

خداوند هفتاد هزار هزار نگهبان به من گمارده که در دست هر یک آن ها 
گرزهایی از آتش جهنم است که اگر بر کوه های زمین آن را بزنند خاکستر 
یدهم و مهد .هی کرذند: ۵ قر وف یکی از آن.ها 

[صفحه181) ۱ 

با آن گرز به من ضربه ای می زند آتش در وجودم شعله ور می گردد و 
می سوزم و خاکستر می شوم, پس خداوند متعال دوباره مرا زنده می 
گرداند به خاطر ظلم و ستم هایم بر بندگانش, تا ابد عذاب می نماید. 
همچنین خداوند متعال به هر موی بدنم ماری بر من گمارده که مرا می 


گزد و عقرب هایی بر من مأمور کرده که نیشم می زنند و تمام آن ها را 
مانند افراد زنده در دنیا احساس می کنم. این مارها و عقرب ها به من می 
گویند: این همه عذاب جزای ظلم هایی است که بر بندگان داشته ای. 
سپس آن جمجمه ساکت شد و همه لشکر امیرالمومنین . علیه السلام از 
نان آن مه که کرد هرس میت 1 


تنیز سل حون 


آورده اند که روزی حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 
نشسته بود و عزرائیل علیه السلام به زیارت ایشان امد. حضرت از وی 
پر سید که ای برادر چندین هزار سال است که نو مشغول این شغلی و 
چندین هزار خلق را از جان جدا کردی و چندین هزار فرزند را یتیم کردی, 
آیا تا به حال دلت برای کسی سوخته؟ 

عزرائیل علیه السلام گفت: با رول. الله ضلی الله لیم و الم هسام شر 
این مدذّت دلم برای دو نفر سوخته است: روزی کشتی ای در دریا از تلاطم 


ای بر روی 
> کل کل کل کل 


1- فضائل. ص 86 

(صفحه1182 

تخته پاره ای مانده بود. گاهی از پایین آمدن موج دریا دلش می ریخت و 
گاهی از طوفان سهمگین, در اين میان فرزندی که در رحم مادرش پنهان 
بود روی به عالم ظهور نهاد. وقتی چشم مادر به جمال پسر افتاد که اب 
دریا طراوت از رخ زیبای او می گرفت. خواست که از شراب خانه پستان 
شربتی بیاورد و پیش مهمان تازه رسیده ببرد به من فرمان رسید که جان 
ان زن را بگیر و کودک را در میان موج دریا تنها بگذار. چون جان آن زن را 
قبض کردم, دلم برای آن کودک سوخت؛ بیچاره در صدمات امواج دریای 
بی کران درمانده بود. 

دیگر بر شذاد عاد رحمم آمد که سال ها به دتبال. آن بود کم باغی بسازد و 
بهشتی پردازد و جمله اموال عالم در آن صرف کند که داستان پردازان 
بگویند: باغش خوشه از مروارید و : مشک؛ و سنگ ریزه از جواهر نفیس و 
درخت از مرجان و شاخ از زمرد و آب از عرق و خاک از خون ناف آهوران 
چینی. بخارش بخور بیز, بادش عبیر آمیز. 

چون آن بستان با آن توصییت تمام شد, خواست که در آن بستان رود و از 
نظاره به آن بهشت لذدّت برد, چون به در بستان رسید و قصد آن کرد که از 
اتب پایین آید, بای زاست از زر کاب بیرون کرد و هنوز پای چپ در رکاب 
بود که فرمان رسید که جان این ملعون را بگیر و آن بی دین را از پشت 
اسب بر زمین آر. 

چون جان او قبض کرم, دلم برایش سوخت که بیچاره عمری امید داشت و 
درست وقتی که ارزویش بر اورده شد. چشمش بر آن 

( صفحه 183 ) 


نیفتاد. در همین گفتگو بود که جبرئیل امین علیه السلام نازل شد و گفت: با 
محقد صلی الله علیه و اله و سلم خدایت سلام می رساند. می فرماید که 
به عرّت و جلال من که شذاد عاد همان طفل بود که در آن دریای بی کران 
بی مادر بپروراندمش و از امواج دریای بی کران نگاهش داشتم و به ملک 
و پادشاهی رسانیدم تا در مقابل من ایستاد و نعمت مرا کفران کرد و غلم 
خویشتن بینی برافراشت. پس او را به آتش عذاب گرفتار کردم تا عاقلان 
نصا کارا ریا رات فی. دود اما رها نمی کنیم.(1) 


حضرت داوود علیه السلام و جوان ژولیده 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: روزی حضرت داوود علیه السلام 

نشسته بود و جوانی ژولیده نیز که بسیار به نزد آن حضرت می آمد حضور 

داشت و مدت طولانی در آنجا نشست, در این هنگام عزرائیل علیه السلام 

آمده و بر داوود سلام کرد و به آن جوان نگاه تندی کرد. داوود علیه السلام 
: نگاه تندي به اين جوان کردی؟ 

عزرائیل: بله .ما ضور شده اه که.سدر ان هفت رت ان او را در همین مان 

بگیرم. ۲ ۳ 

دل داوود علیه السلام به حال ان جوان سوخت و فرمود: ای جوان ایا 

ازدواج کرده ای؟ 

جوان: ۳ به حال ازدواج نکرده ام 

امد 

1- شرح و تفسیر مثنوی محمد تقی جعری, جح14, ص 002. 
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داوود: به نزد فلان شخص بنی اسرائیل که آدم باشخصیّتی است برو و به 

او بگو که داوود می گوید دخترت را به عقد من در بیاور و همین امشب نیز 

به نزد آن دختر برو و نفقه اش را هم بر عهده بگیر و تا هفت روز نزد زنت 

باش و در روز هفتم در همین جا نزد من حاضر باش. 

آن جوان رفت و پیام داوود را بة- آن: شتخصض رساند: او نیز دخترش را به 

عقد آن جوان درآورد. بعد از ازدواج, جوان به نزد زنش رفت و بعد از 

هفت روز به نزد داوود آمد, داوود علیه السلام به او فرمود: ای چوان در 

این چند روز چطور بودی؟ گفت: در خورشی و شادی ای که هیچ وقت تا به 

حال در چنین شادی نبودم. 

داوود فرمود: بنشین. او هم نشست و داوود نیز منتظر اینکه چه وقت او 

قبض روح می شود؛ چون عزرائیل علیه السلام نیامد به ان جوان فرمود: 

به خانه نزد زنت برو. جوان رفت و روز هشتم امد و در نزد داوود نشست 

و خبری از ملک الموت نشد؛ بعد از مدتی حضرت داوود علیه السلام به 

عزرائیل فرمود: آیا به من نگفتی که جان این جوان را بعد از هفت روز می 


گیرم؟ 


ی رن 
داوود: سه هفته گذشت و خبری نشد. ۲ 

ات وا ال کار ی هیر ارآ 
کر ات ۱ 


ا علا علا علا مزر 


تلقی نا قرافه اندینگن 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می فرمایند: در معراج به ملکی 
برخورد کردم که نشسته بود و همه دنیا در مقابل دو زانوانش قرار داشت 
و در دستش لوحی از نور بود و آن را می خواند و بر راست و چپ خود 
اعتنایی نمی کرد؛ قيافه شخص اندوهگین را داشت. گفتم: «ای جبرئیل این 
کیست؟» 

گفت: «او ملک الموت است که دائما در حال قبض روح است.» 

گفتم: «ای جبرئیل مرا نزدیک او ببر تا با او گفتگویی بکنم.» 

مرا نزدش برد؛ بر او سلام کردم. جبرئیل به او گفت: «اين محشّد نبی, 
رحجمتی است که خداوند او را به سوی بندگانش فرستاده است.» عزرائیل 
به من آفرین گفت و سلام داد و گفت: «بشارت بر تو ای محشد همانا تمام 
خیرات را می بینم که در امّتت جمع شده است.» 

گفتم: «حمد و سپاس خداوند مثانی که عطا کننده نعمت بر بندگانش است 
و آن از فضل پروردگارم و رحمتش بر من است.» 

جبرئیل گفت: «او از همه ملائکه عملش شدیدتر است.» 

گفتم: «آیا هرکسی که مرده و يا بعد از اين می میرد او قبض روحش می 
کند؟» گفت: «بله» 

به فتراتیل. کفتم ابا آو‌ها که-در حال.هز نمی افتتد. وا هی ی و بر 
بالای سرشان حاضر می شوی؟» 

گفت: «رله مه فا در نوم تست نهد آ لخد که خدا مند نت تسا 

( صفحه 186 4 

من گردانیده مانند سگه ای در دست کسی است که آن را هر طور که می 
خواهد می گرداند. هیچ خانه ای نیست مگر آنکه من در روز پنچ بار وارد 1 
می شوم و به اهل آن خانه که برای میّتی گریه می کنند می گویم: «بر او 
گریه نکنید دوباره به سویتان برمی گردم تا اینکه حثّی یکی از شماها باقی 
نمی ماند.» ‌ تن ‌ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل گفت: «ای جبرئیل مرگ 
سخت است؟» 


جبرئیل گفت: «همانا بعد از مرگ. از خود مرگ سخت تر است.» 


سرانجام عزرائیل هم خواهد فُرد 


زاوی هی. کدیدا زمانی که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از دنیا 
رفته بود به خدمت آن حضرت برای عرض تسلیت رسیدم؛ خود حضرت 
برای او طلب مغفرت نموده و فرمودند: «خدای متعال به پیغمبر خود خبر 
داد که او می میرد و فرمود: (انّک مَیْتْ و الَهُم میْتون) و فرمود: (کُل تفس 
ذائقة الموت) 

بعد حضرت فرمودند: بدانید که همه اهل زمین می میرند تا اینکه کسی 
روی زمین باقی نماند. ۲ 

بعد از ان اهل اسمانها می میرند, تا اينکه کسی در اسمانها باقی نمی ماند 
مگر ملک الموت و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل علیهم السلام؛ انگاه 
ملک الموت می اید و در مقابل پروردگار قرار می گیرد. 

از او می پرسند چه کسی باقی مانده؟ عرض می کند: خدایا! کسی 
(صفحه 1187 

ص ,. پس به 
او گفته می شود که به جبرئیل و میکائیل بکو. بمبز ند آنگام .فلانکه.حامل 
عرش می گویند پروردگارا اینها امین تو و رسول تو هستند. 

پس خدای متعال می فرماید: من چنین حکم کرده ام که هر جانداری که 
روح دارد بمیرد. 

آنگاه عزراییل جان آنها را می گیرد. سپس ملک الموت می آید و در مقابل 
ترفزدکار ضی, آیشستد: خداوند از او سوال می کند: چه کسی باقی مانده 
است ؟ در جواب شوت گهلید: کسی باقی نمانده مگر ملک الموت و حاملان 
:۱ 


یی دز مقایل یفرداز قراررفت کیرد ول 
چشمش را بالا نمی آورد, خداوند به او می فرماید: چه کسی باقی مانده؟ 
قی: گوید؛ کسی به جز ملک الموت باقی نمانده است. 

پس به او گفته می شود «بمیر». و سرانجام عزرائیل هم به دستور خداوند 
قبض روج می شود. 

ی ی 
کسانی که برای من شریک قائل بودند .)1 

مادم 

1- جامع احادیث شیعه, ج3, ص665. به نقل از داستانهای شگفت انگیزی 


از مرگ ج3 ص59 


منابع 


هقی اضلی بر امه تا لیف این کناب موه معا شتا سی اساه لاه تم زآنین 
رضی الله عنه است؛ 

- قران کریم 

- نهج البلاغه 

- مفاتیح الجنان 

- از ازل تا قیامت 

- معاد, از دیدگاه امام خمینی قدس سره 
- برزحخ 

- فبض روح 

- سیاحت در عالم ارواح 

- عزرائیل, مامور معذور 

- صحیفه سجادیه 

- وسائل الشیعه 

- معانی الاخبار 

- معراج السعاده 

- شرح نهح البلاغه محمد عبده 
- مشکات الانوار 

- بحارالانوار 

- اصول کافی 
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5 ارشاد القلوب 

- فروع کافی 

- عیون اخبار الرضا علیه السلام 
- اقبال الاعمال 

- من لا بحضره الفقیه 

- علم اخلاق اسلامی 

- امالی شیخ طوسی 

- مصباح کفعمی 

- الخصال 


زویه نحافظ 
- مثنوی معنوی 

ِ تاریخ انبیاء علیهم السلام عماد زاده 
عم اما 

7 مهجه البیضاء 

5 دیار عاشقان 

- شرح و تفسیر متنوی» محمد تقی جعفری 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





